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نشريۀ روان شناسي و دين فصلنامه‌اي علمي ـ پژوهشي در زمينة روان شناسي است كه با هدف نشر يافته هاي 
روان شناختي بر اساس مباني، آموزه ها و احکام  اسلام و ديگر مطالعات مرتبط با روان شناسي و دين اسلام در موارد 

زير منتشر مي شود:
1. نقد فلسفة روان شناسي معاصر )مباني، اصول، ماهيت، روش(، بر اساس مباني اسلامي؛

2. نقد رويکردها و ديدگاه هاي موجود در روان شناسي معاصر، بر اساس مباني و منابع اسلامي؛
3. تبيين فلسفة روان شناسي اسلامي )مباني، اصول، ماهيت، روش(؛

4. روش شناسي و روش استنباط موضوعات و مسائل روان شناختي از منابع اسلامي؛
5. نظريه پردازي به منظور پايه‌ريزي رويکرد روان‌شناسي اسلامي؛

6. بومي سازي دانش روان شناسي با توجه به فرهنگ اسلامي ايراني.

اهداف و رويكردهاي نشريه روان‌شناسي و دين

ضمن استقبال از دستاورد تفكرات و تأمّّلات دين پژوهي، پيشنهادها و انتقادهاي شما را در مسير كمال و بالندگي 
 http://nashriyat.ir/SendArticle :نشريه پذيراييم. خواهشمنديم مقالات خود را از طريق تارنماي نشريه

ارسال فرماييد.
اشتراك: قيمت هر شماره مجله، 2،600،000 ريال، و اشتراك چهار شماره آن در يك سال، 10،400،000 ريال است. 
در صورت تمايل، وجه اشتراك را به حساب شبايIR910600520701102933448010  بانك مهر ايران، 

واريز، و اصل فيش بانكي يا تصوير آن را همراه با برگ اشتراك به دفتر مجله ارسال نماييد.
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الف( شرایط عمومی

مقالات ارسالی باید برخوردار از صبغه تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی، انسجام محتوایی، و مستند و مستدل بوده و با قلمی .1	
روان و رسا به زبان فارسی نگارش یافته باشند.

مقالات خود را در محیط WORD با پسوند Doc از طریق تارنمای نشریه به https://nashriyat.ir ارسال نمایید..2	
حجم مقالات حداكثر در 25 صفحه )300 كلمه‌ای( تنظیم شود. از ارسال مقالات دنباله‌دار جداً خودداری شود..3	
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مقالات ارسالی نباید قبلًا در نشریات داخلی و یا خارجی و یا به‌عنوان بخشی از یك كتاب چاپ شده باشند. و نیز همزمان برای .5	
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بر این‌گونه مقالات اولویت خواهد داشت.

ب( نحوه تنظیم مقالات
مقالات ارسالی باید از ساختار علمی برخوردار باشند؛ یعنی دارای عنوان مشخصات نویسنده، چكیده، كلیدواژه ها، مقدمه، بدنه اصلی، 

نتیجه و فهرست منابع باشند.
چكیده: چكیده فارسی مقاله)در صورت امكان به همراه چكیده انگلیسی( حداكثر 150 كلمه تنظیم گردد و به اختصار شامل: .1	

بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگی پژوهش و اجمالی از یافته‌های مهم پژوهش باشد. در چكیده از طرح فهرست 
مباحث یا مرور بر آنها، ذكر ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری گردد.

كلیدواژه‌ها: شامل حداكثر 7 واژه كلیدی مرتبط با محتوا كه ایفاكننده نقش نمایه موضوعی مقاله باشد..2	
مقدمه: در مقدمه مقاله، مسئله تعریف، به پیشینه پژوهش اشاره، ضرورت و اهمیت پژوهش طرح، جنبه نوآوری بحث، سؤالات اصلی .3	

و فرعی، تصویر اجمالی ساختار كلی مقاله براساس سؤالات اصلی و فرعی مطرح و مفاهیم و اصطلاحات اساسی مقاله تعریف گردد.
بدنة اصلی: در سامان‌دهی بدنة اصلی مقاله، یكی از شرایط زیر لازم است:.4	

الف ـ ارائه كننده نظریه و یافتة جدید علمی؛
ب ـ ارائه كننده تقریر و تبیین جدید از یك نظریه؛

ج ـ ارائه كننده استدلال جدید برای یك نظریه؛
د ـ ارائه نقد جامع علمی یك نظریه.
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فهرست منابع: اطلاعات كتاب‌شناختی كامل منابع و ماخذ تحقیق )اعم از فارسی، عربی، و لاتین( در انتهای مقاله براساس .6	
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حق چاپ مقاله پس از پذیرش برای مجله محفوظ و امكان نقل مطالب در جای دیگر با ذكر نشانی نشریه بلامانع است..3	
مطالب مقالات مبیّن آراء نویسندگان آنهاست و مسئولیت آن نیز بر عهده آنهاست..4	
مقالات دریافتی، نرم‌افزارها، و... در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمی‌شود..5	
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Abstract
Regarding what constitutes   wellbeing, “a good life” for a person, two 
schools of thought have emerged in positive psychology; a hedonic school 
and a second school that supports eudemonia – centered life. Researchers 
in the field of eudemonia believe that a “good life” is not just about 
feeling good for an individual, but eudemonia and happiness is found in 
expressing virtue and doing what is worthy of being done. The present 
study was conducted with the aim of developing a conceptual model of 
eudemonia-oriented relationships in the family based on Islamic sources 
(Quran and Hadith). In this study, content analysis was used to analyze 
the conceptual components of eudemonia-oriented relationships in the 
family from descriptive-explanatory sentences from Islamic sources 
(Quran and Hadith), and linguistic semantics was used to explain the 
conceptual structure of eudemonia-oriented relationships in the family. 
For this purpose, descriptive-explanatory sentences related to the topic 
were searched and selected in Islamic texts using the words and concepts 
collected in the semantic domain of eudemonia-oriented relationships 
in the family. In order to determine the conceptual components, coding, 
categorization, and conceptualization operations were performed on 
the main themes of the selected texts. The findings showed that the 
conceptual structure of eudemonia-oriented relationships in the family, 
based on Islamic sources, is based on seven main components: good 
character, desirable verbal communication, respect, meeting genuine 
needs, commitment arising from religion, concern for the religiousness of 
members, and resilience in problems and conflict resolution with spiritual 
motivation.

Keywords:relationship, communication, eudemonia-centeredness, family, 
conceptual model.
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چکيده
دربارۀ آنچه برای انسان بهباشی »زندگی خوب« میآورد، دو نحلۀ فکری در روان شناسی مثبت نگر 
شکل گرفته است؛ نحله‌ای از لذت نگری و نحلۀ دوم که از سعادت نگری حمایت مک‌یند. پژوهشگران 
در موضوع سعادت نگری معتقدند که »زندگی خوب« فقط احساس خوب داشتن برای فرد نیست، 
بلکه بهباشی در ابراز فضیلت و انجام دادن آنچه که شایستۀ انجام است، یافت میشود. پژوهش 
حاضر با هدف تدوین مدل مفهومی ارتباط سعادت محور در خانواده بر اساس منابع اسلامی )قرآن و 
حدیث( انجام شد. در این پژوهش جهت تحلیل مؤلفه های مفهومی ارتباط سعادت محور در خانواده 
از جملات توصیفی ـ تبیینی منابع اسلامی )قرآن و روایت( از روش تحلیل محتوا و به منظور تبیین 
ساختار مفهومی ارتباط سعادت محور در خانواده از روش معناشناسی زبانی استفاده شد. بدین منظور 
به واسطۀ واژگان و مفاهیم جمع آوریشده در حوزۀ معنایی ارتباط سعادت محور در خانواده، جملات 
تعیین  برای  انتخاب شدند.  و  با موضوع در متون اسلامی جست‌وجو  تبیینی مرتبط  ـ  توصیفی 
مؤلفه های مفهومی نیز عملیات کدگذاری، مقوله بندی و مفهوم سازی بر مضمون های اصلی متون 
انتخاب شده، انجام شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد ساختار مفهومی ارتباط سعادت محور در 
خانواده بر اساس منابع اسلامی بر هفت مؤلفۀ اصلی حسن خلق، ارتباط کلامی مطلوب، احترام، 
تأمین نیازهای اصیل، تعهد برخاسته از دین، دغدغۀ دین مداری اعضا و تاب آوری در مشکلات و 

حل تعار ض با انگیزۀ معنوی مبتنی است.

کليدواژه ها: ارتباط، سعادت محوری، خانواده، مدل مفهومی.

مؤلفه های ارتباط سعادت محور در خانواده بر اساس منابع اسلامی:
 تدوین یک مدل مفهومی
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مقدمه

خانواده یکی از مهم ترین نهادهای جامعه و شکل‌دهندۀ شخصیت آدمی است. به این دلیل که اولین نهادی است 
که افراد در آن احساس، فکر و رفتار مکینند، یاد م‌یگیرند و رشد مییابند (carr, 2012). خانواده از افرادي تشیکل 
شده است كه با پيوند زناشويي، همخوني يا فرزندخواندگی با يكديگر به عنوان زن، شوهر، مادر، پدر، برادر، خواهر و 
فرزند ارتباط دارند، از فرهنگ مشترك برخوردارند و در واحد خاصي زندگي مي كنند )قنادان، 1375(. مطلوبیت، 
رضایت، خشنودی، یکفیت و عملکرد مناسب خانواده عامل بسیار تأثیرگذاری در شکوفایی رشد و پیشرفت اعضای 
خانواده و در دید وسیع تر، شکوفایی جامعه است )چاوشی و ديگران، 1398(. دنيتسكي )2007( دقتعم اتس 
يگنهامه و وتازن، رربهي و رابطة رثؤم اعضای خانواده، در ركلمعد بهینة خانواده، نقش مؤثری دارند. از وسي 
از واهيگژيي وناخادۀ داراي ركلمعد ولطمب را اهنوگني ونعان دنكيم: »لماعت  درگي داپول )2006( يضعب 
ارباز تبحم و هقلاع،  وطهبر رثؤم، يلدمه، رربهي،  رواين  ابز، رتنكل و اهمر اشفراهي رويح و  اريطابت 
ريذپتيلوئسمي يصخش«. الاًًوص اكرآيي كي وناخاده هب وتاييان آن در هلباقم اب اشفراهي رواين، اعتراضت و 

لاكشمت ااشره دارد )نيچونيم، 1373(.
سعادت به عنوان کی هدف انسانی و اجتماعی، نه تنها به احساس خوشبختی فردی مرتبط است، بلکه در تعاملات 
و روابط خانوادگی نیز تجلی مییابد (Seligman, 2011). سعادت در نگاه سلیگمن برگرفته از واژۀ ایدایمونیا در 
فلسفۀ ارسطو است. فلسفۀ اخلاق ارسطو، غايت‌انگارانه و سعادت محور است و تعريف وي از سعادت، وام‌دار مفهوم 

كليدي فضيلت است. در واقع ارسطو براي توضيح مفهوم فضيلت، از سعادت آغاز كرده است )طباطبایی، 1390(.
در این زمینه، مفهوم »سعادت محور« به‌ معنای تلاش برای ایجاد و تقویت روابطی است که بر مبنای عشق، احترام و 
همدلی بنا شده‌اند. این نوع ارتباطات نه تنها به تقویت احساس تعلق و امنیت در خانواده کمک مک‌یند، بلکه م‌یتواند به‌عنوان 
کی منبع اصلی برای توسعۀ توانمندیهای فردی و اجتماعی اعضای خانواده عمل کند (Fredrickson, 2001). بر اساس 
نظریه های روان شناسی مثبت گرا، ارتباطات مثبت و حمایتگرانه در خانواده میتواند به افزایش سلامت روان، افزایش 
رضایت از زندگی و بهبود یکفیت روابط بین فردی کمک کند (Ryan and Deci, 2001). از سوی دیگر، در دنیای 
مدرن امروز که با چالش های متعددی نظیر استرس های شغلی، مشکلات اقتصادی و تغییرات اجتماعی همراه است، 
توجه به روابط خانوادگی به عنوان کی منبع حمایت و تقویتکنندۀ سعادت اهمیت بیشتری یافته است. خانواده ها 
به عنوان حامیان اولیه افراد، میتوانند با ایجاد فضایی مثبت و حمایتگر، به تقویت احساس رضایت و خوشبختی در 
زندگی افراد کمک کنند (Gottman, 1994). ارزش اصلي خانواده، حاصل شبكۀ روابطي است كه توسط اعضاي 
آن به وجود آمده است )گلدنبرگ و گلدنبرگ، 1385(. خانواده هاي بالنده، نحوۀ برقراري ارتباط و ارسال پيام را 
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به خوبي ياد گرفته‌اند و بنابراين الگوهاي سالمي دارند. پژوهش ها نشان مي‌دهد كه زوج هاي راضي ارتباط بيشتري 
با يكديگر دارند. همچنین خانواده هایی که ارتباط میان اعضا و تعاملات خانواده بر اساس نزدیکی و صمیمیت و 
تفاهم بین افراد استوار است، در برابر فشارهای زندگی، مقاومت و مصونیت بیشتری از خود نشان م‌یدهند )قمری 
و خوشنام، 1390(. بنابراين شناخت و تبیین الگوهاي ارتباطي خانواده، يعني راه هایی كه از طريق آن زن و شوهرها 
و فرزندان با يكديگر به تعامل مي پردازند، مي تواند نقش مؤثري را در پيش بيني رضايتمندي زندگي زوجين داشته 
و سرمشق ها و تجويزهایي مربوط به آنها داشته باشد. پژوهشگران سعي كرده‌اند كه ارتباطات درون خانوادگي را 
 .(Brog & et al, 2008) تعريف کرده و ارتباطات اعضای خانواده را به سبك ها و الگوهايي طبقه بندي نمایند
کاستن و اندرسون )2004( از اصطلاح جهت گيري اجتماعی و جهت گيري مفهومی به عنوان دو الگوي ارتباطي 
خانواده استفاده كردند. در جهت گيري اجتماعي بر قدرت والدين تأكيد مي شود؛ درحالي كه در جهت گيري مفهومي 
 .(Dong, 2005) اعضا تشويق مي شوند كه عقايدشان را مطرح كنند و با همديگر به بحث و تبادل نظر بپردازند

ارتباط دارای انواعی است که در مورد خانواده نیز مصداق دارد که عبارت‌اند از:
الـف( ارتباطـات عاطـفی: عبـارت اسـت از ارتباطی کـه پیــام در آن بیان میگـردد. این بیان بیشـتر جنبۀ 

عاطفی دارد تا جنبۀ عقلانی؛
ب( ارتباطات عملی: نوعی ارتباط است که در آن پیام منتقل میگردد و محتوا و طبیعت این پیام عملی و 

عقلانی است. این پیام بیشتر به اجرای امور روزمره و خانوادگی مربوط میشود؛
ج( دستۀ سوم ارتباط انتقال اطلاعات را دربر میگیرد، آنها اطلاعات بادوامی هستند که دارای کی نفع 
عمومی هستـــند )اقلیما، 1383(. آرگيل )2001( بر اين باور است كه خانواده يكي از قوي ترين پيوندهاي ارتباط 
اجتماعي است و ابعاد گوناگون آن مانند شمار اعضاي خانواده، تحصيلات، درآمد، ساختار قدرت و همبستگي 
اعضاي خانواده از تعيين كننده هاي شادي و بهباشی هستند. بنابراین به طورکلی، دربارۀ آنچه برای انسان بهباشی 
»زندگی خوب« میآورد، دو نحلۀ فکری در روان شناسی مثبت نگر شکل گرفته است. نحله ای که از لذت نگری 
و نحلۀ دوم که از سعادت نگری حمایت مکیند (Hefferon and Boniwell, 2011). پژوهشگران در موضوع 
سعادت محوری معتقدند که »زندگی خوب«، فقط احساس خوب داشتن برای فرد نیست، بلکه بهباشی در ابراز 
 .(Hefferon and Boniwell, 2011) یافت میشود انجام است،  آنچه که شایسته  انجام دادن  و  فضیلت 
بنابراین میتوان جهت گیریهای کلی فلسفۀ زندگی سعادت گرا را فضیلت، ترجیح خردورزی بر دیگر شیوه های 
برای اصطلاح  فارسی  بودن، معناداری و شکوفایی دانست )کرد و ديگران، 1399(. سعادت نگری معادل 
eudaimonia است. این اصطلاح به‌ معنای حالتی مبتنیبر »داشتن درون ماۀی معنوی خوب و عوامل رستگاری 
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از دیدگاه روان شناسی معاصر، در مفهوم سعادت نگری به لحاظ نظری،   .(Vitterso, 2016) در فرد« است
مجموعه متمایزی از تجربه های درونی و کارکردی همراه با طلب کردن و خواستن ارزش ها وجود دارد؛ ضمن 
اینکه تجربه های مثبت و لذت بخش، محصولی فرعی برای طلب و پیگیری فضیلت، تعالی و بهترین چیزها 
 eudaimonia محسوب میشوند )عباسی، 1397(. ارتباط سعادت محور با دیگران، یکی از مؤلفه های مفهوم
است. پترسون و سلیگمن )2004( شش دسته از فضیلت هاي اصلی را برشمرده اند که در آنها 24 توانمندي و 
قابلیت های شخصیت را میتوان اندازه گیري کرد که در برخی فضیلت ها به نوعی به علاقه و ارتباط و درک 
متقابل نسبت به دیگران، نزدکیان یا خانواده اشاره شده است؛ مانند فضیلت صداقت )بیان حقیقت و نمایاندن 
خود، همان گونه که هست(. همچنین فضیلت انسانیت به صورت مستقیم شامل توانایی برقراری ارتباط بین فردي 
چون عشق )ارزش گذاری به روابط نزدکی با دیگران ازجمله خانواده( و محبت )نیکی کردن و انجام کارهاي 
پسندیده براي دیگران( است. از طرفی توانمندی و فضیلت عدالت که زیربناي زندگی اجتماعی سالم و ارتباط 
بین فردی است، انصاف )بر اساس مفاهیم انصاف و عدالت با همۀ افراد کیسان رفتار مکیند( است. فضیلت 
اعتدال که مانعی برای افراط و تفریط است و شامل توانمندي هاي بخشش )بخشش افرادی که در ارتباطات 
خود اشتباهاتی انجام داده اند(، فروتنی )تواضع داشتن در ابراز خود و برجسته سازی فعالیت دیگران در ارتباطات 
خود( و... است. علاوه بر این، فضیلت تعالی که به‌ معنای ارتباط با جهان بزرگ‌تر بوده و باعث معنابخشی م‌یگردد 
و شامل توانمندي هاي قدردانی از زیبایی و برتري )توجه داشتن و قدردانی کردن، برتري یا عملکرد مطلوب در 
  حوزه هاي مختلف زندگی(، شوخ طبعی )دوست داشتن مسرت و مزاح کردن و لبخند زدن به دیگران( و معنویت 

)داشتن باورهاي انسجامیافته در مورد هدف متعالی و معناي بالاتر زندگی( است )عباسی، 1397(.
آموزه های اسلامی هم اهمیت ویژه‌ای به تشیکل، رشد و پویایی نهاد خانواده دارند. پیامبر اکرم ؟ص؟ م‌یفرمایند: 
»در اسلام، بنیادی محبوب تر از ازدواج )تشیکل خانواده( در نزد خدا نهاده نشده است« )مجلسی، 1404ق، ج103، 
ص222(. اسلام به عنوان مکتبی که به انسان سازی اهمیت میدهد، بيشترين عنايت را به تكريم و تعالي خانواده 
دارد و اين نهاد را مقدس و كانون تربيت، مؤدت و محبت برمي شمارد و سعادت جامعۀ انساني را مشروط به 
سعادت و سلامت اين نهاد مي داند، و از طرفی هدف از تشكيل این نهاد را تأمين نيازهاي مادي و معنوي انسان 
ازجمله دستيابي به سكون و آرامش برمیشمارد )بهشتی، 1382(. مهدوکینی )1392( یکی از عوامل مهم دوام 
و رشد خانواده را، روابط عاطفی و محبت بین اعضای آن قلمداد مکیند. آفرینش انسان توسط خداوند به گونه ای 
است که هرچه تأمین نیازهای کیدیگر بهتر انجام گیرد، رابطۀ عاطفی بین آنها قویتر خواهد بود. رعایت این 
روابط در خانواده و زندگی کردن بر اساس محبت و عشق به ویژه در روابط متقابل زوجین از رهنمودهای اساسی 



، سال هجدهم، شماره چهارم، پياپي 72، زمستان 1404  12

اسلام است؛ بدین معنا که عامل اصلی حفظ خانواده عقد قرارداد زناشویی صرف نیست، بلکه عشق است که 
بخشی از اهداف ازدواج را تشیکل میدهد )مهدوکینی، 1392(. خداوند در قرآن میفرماید: »و از نشانه های او 
این است که از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدان ها آرام گیرید، و میان تان دوستی و رحمت نهاد. 
آری، در این نعمت برای مردمی که میاندیشند، قطعاًً نشانه هایی است«. این آیه تنها به جعل تکوینی مؤدت و 
رحمت اشاره ندارد، بلکه به جعل تشریعی آن نیز میپردازد. خالقی که در طبیعت و ذات انسان ویژگیای را شکل 
میدهد، احکام شریعت خود را با آن مطابق مکیند. پس با عمل به آن احکام باید این طبیعت را حفظ کرد 
)مهدوکینی، 1392(. مفهوم دیگری که قرآن دربارۀ روابط اعضای خانواده معرفی مکیند تا سعادت را درک 
کنند، شفقت است: »و برخی از آنها، به برخی دیگر رو مکینند و از هم پرسند ما پیشتر دربارۀ خانوادة خود 
بیمناک بودیم« )ابن منظور، 1405ق، ج۱۰، ص۱۸۰(. شفقت از نظر لغوی به‌ معنای ترس آميخته به توجه است؛ 
زیرا مشفق در مورد کسی که دوستش میدارد، نگران است )راغب اصفهانی، 1412ق، ص458(، آۀی مذکور بیان 
سخنان اهل بهشت است که عامل خوشبختی کیدیگر را جويا میشوند و درنتیجه شفقت و مهربانی در خانواده 
را علت خوشبختی برمیشمارند. آنها میگویند »ما در دنیا نسبت به خانوادة خود مشفق بودیم، به سعادت خانوادة 
خود اهمیت میدادیم، به نجات خانواده از گمراهی میاندیشیدیم، با ایشان به نیکی رفتار کرده و آنها را به حق 

دعوت و نصيحت مکیردیم« )طباطبائی، 1417ق، ج۱۹، ص۱۵(.
یکی از موضوعات مهم در زندگی خانوادگی از منظر قرآن و سنت، این است که اعضای خانواده در راستای 
ارتباط با کیدیگر احساس مسئولیت کنند. بنابراین از وظایف و مسئولیت های مهم کی فرد مسلمان در ارتباط 
با خانواده اش، مراقبت و مواظبت بر ایمان کیاکی اعضای خانواده است )شریفی و لطفی، 1392(. خداوند در 

قرآن اهمیت این مسئله را این گونه بیان مکیند که:

اى کسانى که ایمان آورده‌اید! خود و خانوادۀ خویش را از آتشى که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌هاست، 
نگه دارید؛ آتشى كه فرشتگانى بر آن گمارده‌ شده كه خشن و سختگيرند و هرگز فرمان خدا را 

مخالفت نمکىنند و آنچه را فرمان داده شده اند، اجرا مىنمایند )تحریم: 6(.

سعادتمندی خانواده در فرامین ائمۀ معصوم ؟عهم؟ نیز مورد تأیکد واقع شده است. امام صادق ؟ع؟ میفرمایند: 
»بسیار سعادتمند است زنی که به همسرش احترام گذارد، او را آزار ندهد و همواره از او اطاعت کند« )نوری، 
1369، ج14، ص247(. پیامبر اکرم ؟ص؟ میفرمایند: »چهار چیز از سعادتمندی و چهار چیز از بخت بد است؛ 
چهار چیز که از سعادت است: همسر خوب، خانۀ بزرگ، همسايۀ خوب و سوارى نيكو است و چهار چيز بدبختى: 

همسايۀ بد، همسر بد، خانۀ كوچك و سوارى بد است« )طبرسی، 1386، ص126(.
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نگاه معنوی و  با  بهینۀ خانواده  ارتباط مطلوب اعضای خانواده در عملکرد  الف( نقش  به:  با توجه  حال 
سعادت محور اعضای خانواده؛ ب( نقش سعادت محوری و دوری از لذت جویی در هم گرایی اعضای خانواده و 
ارزش گذاریهای مشابه اعضای خانواده؛ ج( نقش دین در سلامت خانواده؛ د( نقش آموزه های دینی در ارتباط 
محترمانه و سعادت مدار اعضای خانواده؛ هـ.( هدایتگری اسلام برای داشتن محیطی سالم در خانواده؛ و( نقش 
میانجی جهت گیری سعادت محورانه در تأثیر دین داری بر کمال و رشد معنوی خانواده، این فرض قابل طرح 
است که میتوان با نگرش به منابع اسلامی، مدلی مفهومی از »ارتباط سعادت محور خانواده« تدوین نمود و 
مبتنیبر آن مقیاس جامعی از آن را تهیه و ساختار عاملی آن را مورد ارزیابی قرار داد. طبعاًً تدوین مقیاس و 
ارزیابی اعتبار و ساختار عاملی آن، در کی طرح آزمایشی مورد انتظار خواهد بود. پژوهش حاضر درصدد است بر 
اساس منابع اسلامی، مدل مفهومی ارتباط سعادت محور در خانواده را تدوین نموده و در مرحلۀ بعد مقیاس آن 

تهیه و ساختار عاملی این مقیاس را مورد ارزیابی قرار دهد.
امروزه در تمام دنیا ابزارسازي به عنوان پاۀی علمی مناسب براي انجام تحقیقات منظور میشود؛ بدین معنا که 
در وجوب ساخت ابزار اندازه‌گیري رفتارها یا باورهایی که قرار است گزارش شوند یا مورد تغییر و تعدیل قرار گیرند، 
هیچ تردیدي وجود ندارد. پژوهشگران بدون اتکا به ابزاری مناسب و علمی، ناتوان در انجام تحقیقی مناسب و علمی 
خواهند بود و یافته های منتج از ابزارهای غیرمعتبر محل تردید قرار خواهد گرفت. ازاین‌روست که امروزه براي تعیین 
کفایت کی پژوهش در وهلۀ اول کفایت ابزار اندازه‌گیري را مورد بررسی قرار خواهند داد و در صورت معتبر بودن 
ابزار، حکم به اعتبار تحقیق خواهند داد (Gill, 1994) محتوای کی ابزار باید با فرهنگ و شیوۀ زندگی کشورها و 
جوامعی که قرار است ابزار براي آنها بهکار گرفته شود، متناسب باشد. ابزاري که در کی کشور خاصی تنها منعکسک‌نندۀ 
زبان و فرهنگ آن جامعه است، در چنین وضعیت هنگام استفاده در جامعة دیگري حتی در صورت ترجمۀ دقیق به 
علت عدم تناسب محتوایی مشکلات عدیده‌ای را موجب خواهد شد. ارزش ها و معانی که اجزای کی سازه را منعکس 

میسازند، ممکن است از کی فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت باشد )پشندی و ديگران، 1388(.
در زمینـۀ ارتبـاط خانـوادگی مـدلی کـه به صـورت پژوهـش حاضـر و بـا اسـتفاده از سـه روش کدگذاری، 
مـدلی طـراحی کنـد، یافت نشـد. در ایـن زمینه میتـوان به پژوهـش خبازیان )1401( اشـاره کـرد که درصدد 
طـراحی پرسـش نامۀ روابـط خانوادگی، اقـدام به اسـتخراج مؤلفه های این پرسـش نامه کرده )رابطـۀ خانوادگی 
درون خانـواده، رابطـه با همسـر، رابطه با خانوادۀ همسـر( کـه اولًاً منبعی برای گـردآوری و تدوین این مؤلفه ها 
ارائـه نشـده و ثانیـاًً اشـاره ای بـه مؤلفه هـای اثرگـذار نشـده؛ ثالثاًً بـا روش کدگذاری همـراه نبوده و اشـکالات 

اساسی دیگری که این مؤلفه ها را دچار چالش مکیند.
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روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، در قالب پژوهش بنیادی و تحقیق و توسعه قرار دارد. به لحاظ روکیرد روشی پژوهشی یکفی 
و مشتمل بر روش های معناشناسی زبانی در مرحلۀ جمع‌آوری مفاهیم ناظر بر ارتباط سعادت محور در خانواده در منابع اسلامی، 
روش تحلیل محتوای یکفی برای تجزیه‌وتحلیل داده ها، روش توصیفی زمینهیابی به منظور بررسی روایی محتوایی مدل 
مفهومی است. تحلیل محتوای یکفی، روکیردی است برای تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی از طریق فرایندهای 
طبقه‌بندی نظام مند، کدبندی و درون‌مایه سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده می‌‎باشد )بستانی خالصی و ديگران، 1395، 
به نقل از: دنزین، 2017(. در روش تحلیل محتوا، طبقات مستقیماًً از اطلاعات متنی استخراج میشود و پژوهشگر درک 
عمیقی از کی پدیده به‌دست م‌یآورد (Spangl, 2005). در این پژوهش نیز علت انتخاب روکیرد تحلیل محتوا، دستیابی 
به متغیرهایی است که با بررسی آیات و روایات متعدد میتوان به آنها دست یافت. محقق در این پژوهش با این سؤال که 
مؤلفه های ارتباط سعادت محور بر اساس منابع اسلامی )آیات و روایات( چیست؟ به جمع بندی آیات و روایاتی پرداخت که 
در حیطۀ روابط اعضای خانواده به مفاهیمی پرداخته‌اند که میتوان با مد نظر قرار دادن آنها به متغیرهای لازم برای دستیابی 
به این مؤلفه ها دست یافت، تا با اولویت بندی مؤلفه ها، بتوان مدل مفهومی ارتباط سعادت محور در خانواده را طراحی کرد. 
بنابراین ابتدا با استفاده از کتاب قرآن و منابع روایی، بیش از 500 آیه و 9 هزار روایت مورد بررسی قرار گرفت که جمع‌بندی 

آنها برای شکل‌گیری کدهای باز، کدهای محور و کدهای هسته‌ای کمک مک‌یرد.
به  ابتدا  به‌دست‌آمده،  روایات  آیات و  از  استفاده  با  روایات، محقق  از جست‌وجوی مفصل در قرآن و  بعد 
کدگذاری تکتک آنها پرداخته؛ سپس کدهای که دارای مفهوم شبیه به هم بودند، در کی گروه به نام کدهای 
محوری قرار گرفته و کدهای محوری متجانس نیز با در کنار هم قرار گرفتن، کدهای هسته ای را شکل دادند. 
این کار برای اینکه کدهای محوری و کدهای هسته‌ای دارای ساختار مطلوب باشند، با دقت خاصی توسط محقق 
و زیر نظر استاد راهنما و مشاور انجام گرفت؛ همچنین به منظور تأییدپذیری، محقق سعی کرد که پیش‌فرض‌های 

خود را تا حد امکان در روند جمع آوری داده ها و تجزیه وتحلیل آنها دخالت ندهد.
روش جمع آوری داده ها: در پژوهش حاضر، داده های مربوط به مفهوم شناسی ارتباط سعادت محور در خانواده 
بر اساس منابع اسلامی بود. روکیرد پژوهش در استخراج داده های قرآنی و روایی بر اساس معیار و رتبه بندی 

طباطبایی )1390( است. در معیار یادآوریشده کتب حدیثی شیعه و سنی در سه گروه درجه بندی  شده اند:
ـ کتاب های درجۀ »الف«، کتاب های مورد قبول و معتبر تشیع یا اهل سنت است.

ـ کتاب های درجۀ »ب« مابین دو گروه »الف« و »ج« است که برای ارجاع صلاحیت متوسط و نسبی دارند 
)طباطبایی، 1390، ص265ـ286(.
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ـ کتاب های درجۀ »ج« از جهت استناد کتاب های ضعیف هستند که نمیتوان اعتماد محض به متون آنها 
داشت؛ بنابراین بهتر است به عنوان مؤید از آنها بهره برد.

در جمع‌آوری داده های مربوط به مؤلفه ها، ابتدا معانی مفهوم »ارتباط« در روان‌شناسی امروزی، بسته به نظر روان‌شناسان 
غربی استخراج شد؛ همچنین به دکیشنری و دائر‌ۀالمعارف روان شناسی خانواده مراجعه و تعریف ارتباط استخراج شد؛ سپس 
تعاریف جمع شد و معنای ارتباط )وجود حداقل دو نفر، وجود کلام و رفتار( شکل گرفت؛ سپس با استفاده از لغت نامه های 
عربی و سایت المعانی، هسته های متداول با استفاده از کتاب‌های مثل مصباح ‌المنیر به عربی معاصر و اصیل ترجمه شد و 
در ادامه به کتاب های مانند قاموس قرآن، مجمع البحرین و... ارجاع شد و هسته ها به کلمات عربی تبدیل شد و کلمات 
به‌دست‌آمده که کی فهم دینی از ارتباط در خانواده را شامل م‌یشد، در آیات و روایات جست‌وجو شد؛ در ادامه تمام مشتقات 
فعلی )ماضی، مضارع و امر( و اسمی مفاهیمی مثل عاشروا، درک، ارتباط، حب، مکالمه، فهم و... )اسم مفعول، صفت مشبهه، 
اسم مبالغه، اسم تفضیل و...( با الف و لام و بدون آن و همچنین کلماتی که شامل اعضای خانواده میشد مانند أب، أّمّ، 
زوج، نساء، إمراۀ، بعل، والد، ولد، ابن و بنت استخراج  شد؛ بعد از استخراج آیات و روایات، داده هایی که با موضوع پژوهش 
ارتباط داشت، گزینش شد و برای استخراج مفهوم و مؤلفه ها، توصیف و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. در این پژوهش با 
استفاده از احادیث موجود در کتاب های منابع »الف و ب« ارتباط سعادت محور در خانواده مفهوم شناسی و مؤلفه‌شناسی شد

شیوۀ اجرا: مراحل تدوین مدل مفهومی ارتباط سعادت محور در خانواده بر اساس منابع اسلامی و روش انجام 
مراحل در ادامه بیان میشود:

بخش اول: تدوین مفهوم ارتباط سعادت محور در خانواده بر اساس منابع اسلامی بوده است که شامل آیات 
و روایات موجود در منابع اسلامی میباشد. این مرحله در طی چند گام انجام گردید: در گام نخست، آیات قرآن 
و روایات معصومین با توجه به کتاب های روایی درجۀ الف و ب جمع‌آوری شد؛ در گام دوم، آیات قرآن و گزاره‌های 
روایی جهت استخراج مؤلفه ها بررسی شد؛ در گام سوم، مفاهیم استخراج شده از گزاره های دینی در مورد ارتباط 
سعادت محور در خانواده مشخص، توصیف و تبیین شد؛ در گام چهارم، این مفاهیم به عنوان مؤلفه های مفهومی 
ارتباط سعادت محور در خانواده مقوله بندی شد؛ در گام پنجم، با استفاده از این مؤلفه ها تعریفی جدید از مفهوم 

ارتباط سعادت محور در خانواده در منابع اسلامی مطرح شد.
مراحل پنج گانه به صورت جزئیتر به این صورت عملیاتی شد. در این‌ پژوهش‌ پس‌ از انتخاب منابع‌ نها‌یی 
و جمع آوري داده هاي مرتبط‌ با هدف پژوهش ، تجزیه  وتحلیل‌ اطلاعات با استفاده از سه‌ مرحلة‌ رمزگذاري باز 
 (Selective Coding)‌ انتخابی (Axial Coding) و رمزگذاري  (Open Coding)، رمزگذاري محوري 

انجام شده است‌ (Glaser and Strauss, 1967). رمزهاي باز برچسب هاي ذهن‌ی جداگانه‌ به‌ وقایع‌ و پدیده ها 
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استفاده در  نسبت‌ م‌یدهند (Strauss and Corbin, 1998). واحد تحلیل Unit Of Analysis)(‌ مورد 
رمزگذاري این‌ پژوهش ، »مضمون« (Theme) است . »واحد تحلیل « در تحلیل‌ محتوا به‌ بخش ها‌یی از متن‌ 

گفته  میشود که  جدا رمزگذاري میشود )حافظی و ديگران، ١٣٩٩(.
در پژوهش‌ حاضر نیز ملاك تف‌کیک هر شماره در جدول رمزگذاري باز، رساندن ‌کی رمز معنا‌یی مرتبط‌ با 

موضوع بوده؛ به گونه ايکه  ممکن  است  کی جمله  با چندین  رمز معنایی در چندجا تکرار شده باشد.
رمزگذاري باز در دو مرحله‌ انجام شد: ابتدا داده ها مرتب‌ شد و رمزگذاري باز اولیه‌ انجام گرفت‌. در این‌ مرحله‌، 
بیش از 1000 رمز حاصل‌ شد؛ در مرحل‌ۀ دوم، رمزهاي باز با همدیگر مقایسه‌ گردید و در پالایش‌ی مجدد، تعداد 

رمزها به  437 رمز تقلیل  یافت ؛ و در مرحلۀ سوم به 317 رمز رسید.
مرحلۀ بعد رمزگذاري محوري بود. پژوهشگر در این‌ مرحله‌ به‌ دنبال نظم‌ بخشیدن به‌ عناوین‌ و مقولات در 
شناسه گذاري باز است ؛ به‌ این‌ معنا که‌ او در این‌ مرحله‌ به‌ هر دسته‌ از عناوین‌ که‌ داراي شباهت هاي مفهوم‌ی 
با کیدیگر باشند، عنوان کل‌ی و عام تري میدهد که‌ این‌ عنوان کل‌ی هم‌ میتواند بر اساس دریافت‌ پژوهشگر و 
این‌ پژوهش‌،  باشد (Strauss and Corbin, 1998). در رمزگذاري محوري  پیشین‌  به‌ دانش‌  هم‌ مراجعه‌ 
رمزهاي مرحل‌ۀ قبل‌ با کیدیگر مقایسه ، موارد مشابه‌ و مرتبط‌ با کیدیگر ادغام و سپس‌ به‌ هر‌کی عنوان مناسب‌ی 

داده شد. 23 رمز محوري در این  مرحله  شکل  گرفت .
سرانجام پژوهشگر در آخرین‌ مراحل ، یعن‌ی رمزگذاري انتخابی )هسته ای(‌ براي مقولات و دسته بندي هاي 
گوناگون، ‌کی هستة‌ اصل‌ی و مرکزي انتخاب مکیند که‌ همة‌ دسته هاي دیگر را با هم‌ پیوند دهد تا خط‌ اصل‌ی 
موضوع مشخص‌ شود (Strauss and Corbin, 1998). در پژوهش‌ حاضر این‌ فرایند در دو مرحله‌ صورت 
نام »ارتباط  به‌  استخراج گردید و در مرحل‌ۀ آخر ‌کی مقولۀ هسته‌اي  اول 7 مقولۀ عمده  گرفت‌: در مرحل‌ۀ 

سعادت محور در خانواده« انتخاب شد که  به  همۀ این  داده ها و مراحل  در بخش  یافته ها اشاره خواهد شد.
بخش دوم: راویی محتوایی مؤلفه ها (CVR, CVI) بررسی شد. در این مرحله از نظر 15 نفر از کارشناسان 
علوم اسلامی و روان شناسی استفاده شد. در این بخش جدولی برای مؤلفه ها بر اساس لکیرت چهاردرجه ای در 
بخش مطابقت و بر اساس لکیرت سه درجه ای در بخش ضروت طراحی شد و در اختیار کارشناسان قرار گرفت 

و 7 کد هسته ای و 23 کد محوری تأیید شد.

یافته های پژوهش

بررسی دقیق آیات و روایات اسلامی در زمینۀ ارتباط خانوادگی ما را با گسترۀ وسیعی از داده ها مواجه میسازد که 
نیازمند تتبع و بررسی دقیق این داده ها برای رسیدن به کی مدل مفهومی دقیق است. نتایج بررسی دقیق آیات و 
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روایات در موضوع مذکور، در جدول ذیل قابل مشاهده است. البته به دلیل میزان بالای مستندات و کدهای اولیه، 
بخشی از این دو بخش و در ادامة جدول، 23 کد محوری و 7 کد انتخابی و نیز کد هسته‌ای بیان شده است.

جدول 1: جدول مستندات، کدهای محوری 1، کدهای محوری 2، کدهای انتخابی و کد هسته ای

مستندات
کد محوری 1

)کدهای 
غیرمشترک(

کد محوری 2
)زیرمقوله ها(

کدگذاری 
انتخابی 

)مقوله های 
اصلی(

کد هسته ای

روابط زوجین

 »وََمِِنْْ آياتِهِِِ أَنَْْ خََلَقَََ لَكَُُمْْ مِِنْْ أَنَْفُُْسِِكُُمْْ أَزَْْواجاًً لِتََِسْْكُُنُُوا إِلَِيَْْها 
وََجََعََلََ بَيَْْنََكُُمْْ مََوََدََّةًً وََرََحْْمََةًً إِنََِّ فِِي ذلِكََِ لآياتٍٍ لِقََِوْْمٍٍ يََتََفََكََّرُُونََ« 

)روم:21(

دوست داشتن و 
)G1( ابراز آن

خودداری از 
بدخلقی و 
بدزبانی و 

منت گذاری. 
)A1-A39(

 »وََنَرَْْوِِي كِِبََرُُ الدََّارِِ مِِنََ السََّعََادََةِِ وََكََثْْرََةُُ الْمُُْحِِبِِّينََ مِِنََ السََّعََادََةِِ 
وََمُُوََافِِقََةُُ الزََّوْْجََةِِ كََمََالُُ السُُّرُُورِِ«

 )عیل بن موسی الرضا ؟ع؟، 1406ق، ص354(

دوستی و محبت 
در بیان و عمل 

)G2(

الإمام الصادق ؟ع؟: »مِِن خألاقِِ الَأَبِنيِاءِِ صََلَّىَ الُلهُ عََلَيَهِِم حُُبُُّ النِِّساء« 
)ینیلک، 1407ق، ج5، ص320، ح1؛ طوسی، 1407ق، ج7، 

ص403؛ طربسی، 1386، ج1، ص432، ح1475(

اهمیت بیان 
محبت و دوست 
داشتن نسبت به 

)G3( زن

رسول الله ؟ص؟: »قََولُُ الرََّجُُلِِ لِمََلرأَةَِِ بُِّ�ن���إكُِِ لا يََذهََبُُ مِِن 
قََبِلهِا بَأدَا« )ینیلک، 1407ق، ج5، ص569، ح59(

اهمیت ابراز 
زبانی دوستداری 

)G4( زن

توجه به رفاه 
خانواده و 

گشاده دستی 
)B1-B5(

نِِّلِ�ب��ساءِِ« رسول الله ؟ص؟: »كُُلَّمَََا ادزادََ العََدُُب إيمانا، ادزادََ حُُ
 )جعفر بن محمد ؟ص؟، 1404ق، ص90؛ ج2، ص192، ح693(

بیان کردن و 
اثبات دوستی 
نسبت به زن 

)G5(
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 الإمام الصادق ؟ع؟: »العََدُُب كُُلَّمَََا ادزادََ لِنِِّلساءِِ حَُُ��ب������ فِِي 
الإيمانِِ فََضلًاً« )شیخ دصوق، 1413ق، ج3، ص384، ح4350؛ 
طربسی، 1386، ج1، ص432، ح1470؛ رح عامیل، 1409ق، 

ج14، ص11، ح24931(

محبت و دوستی 
زبانی و عملی 

)G6(

عن الإمام الصادق ؟ع؟: »ما أظُُنُُّ رََجُُلًاً يََدزادُُ فِِي الإيمانِِ خََيرا، 
نِِّلِ�ب��ساءِِ« )ینیلک، 1407ق ، ج5، ص320، ح2؛  إلا دزأادََ حُُ

دصوق، 1413ق، ج3، ص284، ح4351؛ رح عامیل، 1409ق، 
ج14، ص9، ح24922(

تأثیر محبت 
کلامی و 

غیرکلامی در 
)G7( ایمان فرد

عن رسول الله ؟ص؟  في قِِصََّةِِ الحََولاءِِ: »يا حََولاءُُ، لِرََّلجُُلِِ عََلَىَ 
المََرأَةَِِ نأ تََزََلمََ بَيَتََهُُ، وتََوََدََّدََهُُ وتُُحِِبَّهَُُ وتُُشفِِقََهُُ« 

)نویر، 1369، ج14، ص244(

اظهار و 
آشکاریسازی 
عشق و محبت 
)G8( به مرد

رسول الله ؟ص؟: »يُُؤتى بِاِلرََّجُُلِِ مِِن امََّتي يََومََ القِِيامََةِِ وما لَهَُُ مِِن 
حََسََنََةٍٍ تُُرجى لَهَُُ الجََنَّةَُُ، فََيََقولُُ الرََّبُُّ تََعالى: خِِدألوهُُ الجََنَّةَََ، فََإِنَِّهَُُ كانََ 

يََحََرمُُ عِِيالَهَُُ« )لیدمی، 1356ق، ج5، ص460، ح8752( 

 اهمیت 
مهرورزى به 

همدیگر 
)L1(

مدنس الطيالسي عن نأس: »كانََ رََسولُُ الِلهِ ؟ص؟ رََحيما 
بِاِلعِِيالِِ« )متقی دنهي، 1419ق، ج7، ص129، ح18334(

اهمیت مهر و 
)L2( محبت

تاريخ دمشق عن نأس: »كانََ رََسولُُ الِلهِ ؟ص؟ مِِن حََرأمِِ ال���ن 
بِاِلصِِّبيانِِ وََالعِِيالِِ« )ابنعسارک، 1415ق، ج4، ص88؛، ج7، 

ص155، ح18490(

مهربانی کردن 
)L3(

الإمام عيّّل ؟ع؟: »احََرم مِِن لِهأكََِ الصََّغيرََ، ووََقِِّر مِِهُُنمُُ الكََبيرََ« 
)مفدی، 1414ق، ص222، ح1؛ طوسی، 1414ق، ص8، ح8، 

ج2، ص162(

ضرورت محبت 
به فرزندان 

)L4(

نافرمانی و 
ناسپاسی 
نکردن / 

فرمان برداری 
)C1-C6(

در ادامة این جدول همۀ مستندات، کدهای اولیه، کدهای محوری، کدهای انتخابی و کد هسته ای آورده 
شده که به علت محدودیت پژوهش حاضر، در جدول جداگانه به معرفی 23 کد محوری، 7 کد انتخابی و کد 

هسته ای میپردازیم.
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جدول 2: معرفی مجموع کدهای محوری 2، کدهای انتخابی و کد هسته ای
کد هسته ایکدهای انتخابی )مقوله های اصلی(کدهای محوری 2 )زیرمقوله ها(

ارتباط سعادت محور در خانوادهحسن خلقخلق پسندیده و کنش مطلوب نسبت به همدیگر

خودداری از بدخلقی و بدزبانی و منت گذاری

بیتوجهی نکردن/ توجه نسبت به همدیگر

سعی در برقراری نشاط در خانواده

مهرورزى و نگاه محبت آمیز به همدیگر

مدارا و ملایمت داشتن

فرق ننهادن بین فرزندان

ترجیح همنشینی با خانواده و تقدیم هدیه برای آنها

عدم افراط و تفریط در دوست داشتن و محبت ورزیدن در 
خانواده )تعادل در مهرورزی(

ارتباط کلامی مطلوبسلام کردن، دعا و طلب خیر و عدم نفرین همدیگر

عدم اعمال ریأ والدین در تصمیم‌گیری )مخصوصاًً در ازدواج(

دوست داشتن و بیان کردن آن

صداقت

احترامتواضع و بزرگداشت همدیگر

لزوم ادب و جلب رضایت هم

تأمین نیازهای اصیلتلاش در رفع نیازها و خدمت به هم

تلاش بر علم آموزی و کسب دانش

تعهد برخاسته از دینتلاش در جهت آسایش خانواده وگشاده دستی نسبت به آنها

رعایت حقوق همدیگر

دغدغه دین مداری اعضااهتمام به حفظ دین و اعتقادات خانواده )اعتقادات(

تأیکد بر انجام واجبات، خصوصاًً نماز در خانواده )احکام(

تاب آوری در مشکلات و حل سپاسگزاری به جای ناسپاسی کردن از هم
تعارض با انگیزة معنوی
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تحمل و صبر بر ناملایمات رفتاری و کمک در مشکلات هم

بر اساس آنچه در جدول )2( قابل مشاهده است و با ارزش گذاری هرکی از کدهای انتخابی و نیز با توجه 
ارتباط  دارند، مدل مفهومی  )ارتباط سعادت‌محور در خانواده(  به جایگاهی که در مفهوم کلی کد هسته‌ای 

سعادت محور به شکل ذیل ارائه شد.

شکل 1: مدل مفهومی ارتباط سعادت محور در خانواده

در ادامه به توضیح هرکدام از مؤلفه ها )کدهای انتخابی( استخراج شده میپردازیم.
تعهد برخاسته از دین

دین برای انسان موهبتی الهی است که او را به کی فلسفۀ حیات مسلح مک‌‌‌‌‌‌‌‌‌یند و انسان را در برابر خطر انحرافات، 
ایمن مکیند. در تبیین این امر میتوان به اثر دین داری بر تعهد خانواده اشاره کرد )محمدی و ديگران، 1393(؛ 
تعهدی که با ارتباط بهتر، شاد بودن و رفتار سازنده تر در طی مشکلات در ارتباط است. تعهد به رابطه را میتوان 
واسطه ای برای بخشش، تفاهم، آمادگی برای ایثار در زندگی مشترک دانست که همۀ اینها از مؤلفه های اساسی 
در حفظ و ثبات سلامتی اجتماعی است. آموزه های دینی که این تقدس         بخشی را در افراد نهادینه مکیند، پیام ها 
و توصیه هایی دربارۀ نحوۀ توجه به همدیگر در خانواده دارد که رابطه را به محیطی امن برای آسایش و حل 

مسائل پیشروی خانواده تبدیل مکیند )غفاری، 1399(.
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تأمین نیازهای اصیل
تأمین نیازهای مادی و روانی انسان که نیازهایی اصیل اند در حوزۀ خانواده رخ میدهد؛ بنابراین خانواده بهترین 
بستر جهت تأمین امنیت و آرامش روانی برای اعضا، تربیت و پرورش نسل جدید، توانمندسازی روابط اجتماعی 
آنان و پاسخ دهی به نیازهای روانی افراد است )سالاریفر، 1391، ص1(. رسول اکرم ؟ص؟ میفرمایند: »هرگاه 
بنده اى براى ]تأمينِِ[ نياز خانواده اش بيرون برود، خداوند عز و جل براى هر قدمى كه برمىدارد، يك درجه ]در 
بهشت[ برايش مىنويسد، و اگر نياز آنها را تأمين كند، او را مىآمرزد« )متقی هندي، 1419ق، ج۱۶، ص ۲۸۲(

تاب آوری در مشکلات و حل تعارض
دستیابی به جامعۀ سالم، در گرو سلامت خانواده است و تحقق خانوادة سالم، مشروط به برخورداري افراد آن از 
سلامت روانی و داشتن رابطه هاي مطلوب با کیدیگر، خوددرمان بخشی یا حل تعارض است؛ ازاین رو سالم سازي 
اعضاي خانواده در بروز مشکلات مربوط به اعضا و رابطه هایشان، اثرهاي مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد 
داشت )کاظمیان و ديگران، 1392(. رسول اکرم ؟ص؟ میفرمایند: »در بهشت درجه ای وجود دارد که هیچکس 
به آن نمیرسد، مگر امام عادلی، یا کسی که به خویشاوندان خود ارتباط و رسیدگی داشته باشد، یا کسی که در 

برابر خانواده اش صبر کند« )صدوق، 1381، ص93، ح39(.
دغدغة دین مداری اعضا

برخورداری از سلامت معنوی، فضایی را در خانواده ایجاد مکیند که پدر، مادر و سایرین م‌یتوانند احساسات و باورهای 
دینیشان را در آن رشد و پرورش دهند و این امر موجب پایداری و توانمندسازی بیشتر خانواده میشود. به همین دلیل 
برای ارتقای هرچه بیشتر فرهنگ خانواده باید بر روابط، ساختار و فرایند حاکم بر خانواده تأیکد داشت و راهکارهای دینی 
برای پیشرفت آنان تدوین نمود )بختیاری و ديگران، 1398(. دین‌داری یا دین مداری به این معناست که شخص دین 
را به عنوان محور و اصل قرار دهد و حول آن رفتار، کردار و گفتار خویش را تنظیم کند )دیبند خسروی، 1394(. امام 
صادق ؟ع؟ در پاسخ شخصی به سؤالی دربارۀ تفسیر آۀی »قُُوا أَنَْفُُْسََكُُمْْ وََأَهَْْلِيِكُُمْْ نَاَرًًا«، وقتی از ایشان پرسش شد که 
چگونه میتواند خانواده‌اش را از آتش جهنم نجات دهد؟ امام صادق پاسخ دادند: »به آنان آنچه که خداوند دستور داده 
است، بیاموزید و از آنچه که خداوند نهی کرده است، بازدارید. اگر آنان از شما اطاعت کنند، شما مسئولیت خود را انجام 

داده‌اید و اگر عصیان کنند، شما وظیفه تان را به انجام رسانده‌اید« )کلینی، 1407ق، ج5، ص62(.
احترام

انسان جهت حفظ حرمت، عزت و شخصیت خود باید در برخوردهای خود با دیگران، مخصوصاًً در خانواده حافظ 
حرمت و عزت اعضا هم باشد. حفظ حرمت مخصوصاًً با افرادی که نزدیکی عاطفی، اُنُس و الفتی با آنها وجود 
دارد، سبب تقویت و رشد روابط عاطفی و مهر و مؤدت خواهد شد که بارزترین این روابط در خانواده است. در 
قرآن، دستور احترام به پدر و مادر بعد از مسئلة توحید بیان شده است و این نشان دهندة اهمیت این حکم است 
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)حسن زاده، 1393(. خداوند در قرآن کریم در پاسداشت و احترم به والدین میفرماید: »و هرگاه آنان تلاش کنند 
که موجودی را شرکی من قرار دهی که از آن آگاهی نداری، از آنها اطاعت مکن، ولی با آنها در دنیا به طرز 

محترمانه و شایسته ای رفتار کن« )لقمان: 15(.
حسن خلق

حسـن خلـق دارای معنـایی وسیـعی اسـت که همـۀ حوزه هـای رفتاری و شـناختی و عاطفی انسـان ها را شـامل 
بـوده و در ضمـن اکتسـابی بـودن، جزئی از مکارم اخلاق به شـمار م‌یرود. حسـن خلق دارای مصادیـقی در کلام، 
عاطفـه و روابـط غیـرکلامی اسـت. این مفهوم فضیلت زیادی در منابع روایی داشـته و به عنـوان یکی از مهارت ها 
و شـاخص های اصـلی خانوادة متعالی اسـت کـه میتواند در بین اقسـام روابط اعضای خانواده تأثیر مثبتی داشـته 
باشـد، و بـا تیکـه بـر مبانی انسان شـناختی، اعتقـادی، حقوقی و اخلاقی در راسـتای اسـتحکام بخشی بـه خانواده 
بـه لحـاظ تأثیـر در روابـط بین زوجیـن از جهت کلامی و غیـرکلامی؛ همچنین بـه لحاظ تأثیـر آن در روابط بین 
والدین و فرزندان و بالعکس، زمینۀ رشـد و تعالی و درنتیجه اسـتحکام خانواده‌ها را فراهم کند و سـبب پایه گذاری 
یـک جامعـۀ آرمانی شـود )عزیـزی، 1399(. پيامبر خـدا ؟ص؟ در توصيه‌اش بـه امير مؤمنـان ؟ع؟ میفرمایند: »اى 
علـى! بـا خانـواده و همسـايگانت و كسـانى كـه بـا آنان معاشـرت و همنشـينى دارى، خـوش‌اخلاق بـاش تا نزد 

خداوند در درجات بلند نوشته شوى« )ابن شعبه حرانی، 1393، ص14(.
ارتباط کلامی مطلوب

زبان مهم ترین عامل ارتباطی انسان و کلام ساده ترین و کاربردیترین تبادل و تفاهم انسان‌ها به‌شمار م‌یرود. کلمه 
و کلام بار ارزشی و مفهومی ویژه را در ذهن و روان شنونده ایجاد مکیند )رهنمایی، 1386(. مهارت های چهارگانة 
گفتن، شنیدن، خواندن و نوشتن برآمده از ارتباطات کلامی است. در این نوع ارتباط خودِِ کلام مورد توجه است و 
لحن کلام، تندی و نازیک صدا در ارتباطات غیرکلامی مورد توجه قرار م‌یگیرد. سخن و کلام برای فرستندۀ پیام 
در گفتار و نوشتار و برای گیرندۀ پیام در شنیدن و خواندن منعکس میشود )برکو و ديگران، 1386(. امروزه یکی از 
عوامل مهم در نابسامانی و نابهنجاری در خانوده‌ها، فقدان گفت‌وگوی صميمانه است. به همين دليل فراگيری مهارت 
و هنر گفت‌وگو از ضرورت های انکارناپذیر جامعۀ امروزی است. بسياری از آسيب ها در خانواده به دليل عدم رسيدن 

به نقطۀ تفاهم است که از گفت‌وگو بين اعضای خانواده شکل میگيرد )نوری و مهدوی، 1401(.

بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاضر نشان م‌یدهد که بر اساس ساختار مفهومی به‌دست‌آمده از منابع اسلامی، ارتباط سعادت‌محور 
در خانواده برگرفته از تعهدی برخاسته از دین است که منجر به تأمین نیازهای اصیل، تاب آوری در مشکلات و حل 
تعارض و دغدغۀ دین مداری اعضا میگردد و دارای ویژگیهای حسن خلق، ارتباط کلامی مطلوب و احترام است
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جدول3: کدهای انتخابی و محوری ارتباط سعادت محور در خانواده

ارتباط سعادت محور در خانوادهکد هسته ای

کدهای 
انتخابی

ارتباط کلامی حسن خلق
مطلوب

تأمین نیازهای احترام
اصیل

تعهد 
برخاسته از 

دین

دغدغۀ 
دین مداری 

اعضا

تاب آوری در 
مشکلات و 
حل تعارض 
با انگیزۀ 
معنوی

کدهای 
محوری

خلق پسندیده و کنش 
مطلوب نسبت به 

همدیگر

سلام کردن، 
دعا و طلب خیر 
و عدم نفرین 

همدیگر

تواضع و 
بزرگداشت 

همدیگر

تلاش در رفع 
نیازها و 

خدمت به هم

تلاش در 
جهت 

آسایش 
خانواده 

وگشاده‌دستی 
نسبت به 

آنها

اهتمام به 
حفظ دین 
و اعتقادات 

خانواده 
)اعتقادات(

سپاسگزاری 
به جای 

ناسپاسی 
کردن از هم

خودداری از بدخلقی و 
بدزبانی و منت گذاری

عدم اعمال ریأ 
والدین در 

تصمیم گیری 
)مخصوصاًً در 

ازدواج(

لزوم ادب و 
جلب رضایت 

هم

تلاش بر 
علم آموزی و 
کسب دانش

رعایت 
حقوق 
همدیگر

تأیکد بر 
انجام 

واجبات، 
خصوصاًً 
نماز در 
خانواده 
)احکام(

تحمل و 
صبر بر 

ناملایمات 
رفتاری و 
کمک در 
مشکلات 

هم

بیتوجهی نکردن و توجه 
نسبت به همدیگر

دوست داشتن و 
بیان کردن آن

سعی در برقراری نشاط 
در خانواده

صداقت

مهرورزى و نگاه 
محبت آمیز به همدیگر

مدارا و ملایمت داشتن

فرق ننهادن بین فرزندان
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ترجیح همنشینی با 
خانواده و تقدیم هدیه 

برای آنها

عدم افراط و تفریط در 
دوست داشتن و محبت 

ورزیدن در خانواده 
)تعادل در مهرورزی(

فرایندهای مهارت ارتباطی و مراقبتی برای حل مسئلۀ حل تعارض و توانایی برای برقراری ارتباط عاطفی 
مؤثر لازم است. به این دلیل که آموزش مهارت های ارتباطی باعث افزایش کارایی خانوادگی است )اصلانی، 
1383(. سفیری و جزایری )1384( در تحقیق خود که درصدد سنجش تأثیر روابط خانوادگی بر دلبستگی عاطفی 
تعمیمیافته بودند، عنوان مکینند که گرمی روابط خانواده بر تعهد تعمیمیافته و دلبستگی عاطفی تأثیر میگذارد 
و احترام در خانواده نیز بر این تعهد مؤثر است. اصلانی )1383( درنتیجه پژوهش خود شش فرضیه را بیان 
مکیند؛ با این بیان که در فرض اول کی فرض نظری از مهارت های ارتباطی بهکار میرود )اصلانی، 1383، 
به نقل از: مینوچین 1974(. خانواده ای مؤثر معنا میشود که در آن زوجین بارها با همدیگر بحث و مذاکره و 
تبادل نظر کنند و الگوهای ارتباطیشان از این بحث ها و مذاکره ها شکل گیرد. در این صورت الگوهای کارآمد 
باشد. در فرض دوم م‌ینویسد:  ارتقای کارآیی خانوادگی کی زوج  از عوامل مهم در  و مؤثر میتوانند یکی 
به طور مؤثرتری میتوانند در  آینده  ارتباط مؤثرتر دارند، در  برقراری  بیشتری در نحوۀ  »زوج هایی که آگاهی 
اعتلای ارتباط شان عمل کنند«. در فرض سوم بیان مکیند که وجود مهارت های ارتباطی به همسران کمک 
مکیند تا ایفای نقش های خانوادگی را به نحو مؤثری انجام دهند. در توجیه نتایج به دست آمده از فرضۀی چهارم 
این نظریه مطرح میشود که برقراری ارتباط درست و صحیح، صمیمیت عاطفی و هیجانی زوج ها را افزایش 
میدهد. نکته ای که در فرضۀی پنجم مطرح شده یکی از پایه های نظری این تحقیق است که صمیمت باعث 
افزایش ارتباط مؤثر و ارتباط مؤثر به نوبۀ خود صمیمیت را افزایش میدهد. اگر زوجین بتوانند این ایدۀ نظری را 
پیاده کنند که بررسی و حل مشکلات را به عنوان راهی برای در کنار هم بودن و صمیمیت تلقی کنند، مسلماًً 
هم در حوزۀ حل مشکل و هم کارآیی مؤثرتری خواهند داشت. در توجیه نتایج به دست آمده از فرضۀی ششم ـ 
خرده مقیاس کنترل رفتار ـ نیز همسرانی که مهارت های ارتباطی بهتری داشته باشند، میتوانند با استفاده از 
همین مهارت های ارتباطی برای کنترل رفتارهای خود و همسرشان قدم های مؤثری بردارند. اینکه زوج ها تا چه 
رفتارهای  به همان میزان هم م‌یتوانند در کنترل  بیان کنند،  از همسرشان  را  انتظارات خودشان  بتوانند  حد 
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نامطلوب همسرشان و بهبودی رفتارهای آنها موفق عمل کنند )اصلانی، 1383(. مؤلفه های مفروض در این 
شش فرضیه با برخی کدهای انتخابی و برخی کدهای محوری پژوهش حاضر کاملًاً منطبق است. همچنین 
فیاض حسین )1397( در پژوهش خود با عنوان ویژگیهای خانوادۀ سالم در قرآن و دلالت های تربیتی آن، 
خداباوری، معادباوری، مؤدت و رحمت، آرامش بخشی، حسن معاشرت، عیب پوشی، پایبندی به ارزش های دینی، 
همکاری و تعاون، صبر در تعارضات و مشکلات، تکریم و احترام، عفو و گذشت و کسب حلال را از ویژگیهای 
خانوادۀ سالم در قرآن برمیشمارد. با رجوع به جدول )3( میتوان ارتباط مؤلفه های یافت‌شدۀ پژوهش حاضر را 

با ویژگیهای برشمرده در پژوهش فیاض حسین را تأیید کرد.
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Abstract
Patience-centered resilience means the ability to cope with and adapt to 
pressures, stresses, and life problems using patience and tolerance. Pa-
tience, as a psychological trait, is a power that helps individuals to be 
guided and endure obstacles  in the face of difficult and frustrating situa-
tions. The purpose of the present study was to investigate the effectiveness 
of patience-centered resilience group training based on Islamic ontology 
on the distress tolerance and spiritual experiences of young women. The 
present study is an applied one from the perspective of the purpose and 
from the perspective of the method and nature, is a quasi-experimental 
study conducted in the form of a pre-test and post-test design with a con-
trol group. The statistical population of the present study was the Sisters' 
Mobilization Bases in Region 13 of Tehran, where 30 people were select-
ed in two experimental and control groups, using the available sampling 
method. The data collection tools were the Distress Tolerance Question-
naire by Simmons and Gaher (2005) and the Daily Spiritual Experiences 
Questionnaire by Underwood and Tressey (2002). SPSS22 software and 
univariate analysis of covariance were used to analyze the data. The find-
ings of the study showed that resilience training with a focus on patience 
has an effect on increasing distress tolerance and increasing spiritual ex-
periences in young women. The results obtained in this study, in addition 
to providing practical guidelines for psychotherapy counselors, provide a 
new window for future research in the field of psychological resilience.

Keywords: resilience, patience, Islamic ontology, distress tolerance, spiritual 
experiences
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چکيده
تاب‌آوری با محوریت صبر به ‌معنای توانایی مقابله و سازگاری با فشارها، استرس‌ها و مشکلات زندگی 
با استفاده از صبر و تحمل است. صبر به عنوان کی خصیصۀ روان شناختی، قدرتی است که به افراد 
کمک مکیند در مواجهه با موقعیت های دشوار و ناامیدکننده، هدایت  شده و تحمل کنند. هدف از 
پژوهش حاضر کارآمدی آموزش گروهي تاب آوري با محوريت صبر مبتني بر هستي شناسي اسلامي 
بر تحمل پريشاني و تجارب معنوي زنان جوان بود. روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی 
و از منظر روش و ماهیت در زمرۀ پژوهش های نيمه آزمایشی است که در قالب طرح پیش  آزمون و 
پس  آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر پایگاه های بسیج خواهران 
منطقۀ ۱۳ شهر تهران بود که 30 نفر در دو گروه آزمایش و گواه به روش نمونه گیری در دسترس 
انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامۀ تحمل پریشانی سیمونز و گاهر )۲۰۰۵(، پرسش نامۀ 
 SPSS22 تجارب معنوی روزانة اندروود و ترسی )۲۰۰۲( بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار
و آزمون تحليل كواريانس تك متغيره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد آموزش تاب آوري 
با محوريت صبر بر افزايش تحمل پريشاني و افزايش تجارب معنوي زنان جوان تأثير دارد. نتایج 
به دست آمده در این تحقیق علاوه  بر اینکه دارای رهنمودهای کاربردی برای مشاوران روان درمانی 

است، پنجرۀ جدیدی برای تحقیقات آتی در حوزۀ تاب آوری روان شناسی فراهم میآورد.

کليدواژه ها:تاب آوری، صبر، هستیشناسی اسلامی، تحمل پریشانی، تجارب معنوی.
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مقدمه

 (Sandanger اکثر مطالعات شیوع شناسی جمعیت نشان داده‌اند که زنان بیشتر از مردان از اضطراب و افسردگی رنج م‌یبرند
(et al, 2004. عدم تحمل پریشانی م‌یتواند باعث کاهش توانایی فرد در برقراری و حفظ روابط اجتماعی شود. فرد ممکن 

است از برقراری ارتباط با دیگران دست بکشد و احساس انزوا و انزجار کند(Twenge and Joiner, 2020) . تحمل 
پریشانی به‌ معنای قدرت و توانایی فرد برای مقابله با استرس ها، نگرانیها و مشکلات زندگی است. این مفهوم 
به میزانی اشاره دارد که کی فرد در مواجهه با موقعیت های دشوار و ناراحتکننده، آرامش خود را حفظ کند و 
به طور سالم و مؤثر با آنها برخورد کند (Öztürk et al, 2023). پریشانی پدیدۀ پیچیده‌ای از انگیزش است، تا کسی 
برانگیخته نباشد ناکام نمیشود. پریشانی عموماًً این گونه درک میشود: »حالت منع در ارضای انگیزه« یا »تداخلی در 
پاسخ هدف یا در عمل واسطه‌ای که منتهی به آن هدف میشود« (Holingue, 2020). رويكرد تاب آوري چارچوب 
عملي و مثبتي فراهم میكند كه به هدايت اقدامات براي تقويت خانواده جهت حل مشكلات موجود میپردازد. اين 
رويكرد پا را فراتر از حل مشكلات گذاشته و به پيشگيري از آن مي پردازد؛ نه تنها خانواده را اصلاح مي كند، بلكه آنها را 
آماده میسازد تا با چالش هاي آينده نيز روبه‌رو شوند (Osofsky and Osofsky, 2018). یکم و ديگران نیز در پژوهش 
خود از تاب‌آوری به عنوان یکی از پیش‌بینکیننده های مهم تجارب معنوی نام برده‌اند (Kim et al, 2023). در سال‌هاي 
اخير حوزة روان شناسي شاهد ظهور رويكرد جديدي به  نام روان شناسي مثبت گرا بوده است كه تأیکد بر نقاط قوت فرد 
داشته و درصدد آن است که از نقاط قوت انسان‌ها بر ضد بیماریهای روانی بهره گیرد (Singh et al, 2022). يكي 
از متغيرهاي روان‌شناسي مثبت گرا، معنويت میباشد. معنویت عبارت است از: »شیوه‌های زندگی و اعمالی که تجسم 
چشم‌اندازی از وجود انسان و چگونگی دستیابی روح انسان به پتانسیل کامل خود است. به این معنا، معنویت کی 
روکیرد آرمانی، چه مذهبی و چه سکولار، معنا و رفتار زندگی انسانی را دربر م‌یگیرد« (Sheldrake, 2021). در 
 (Morrison, هر حال، اعتقاد به عالم معنوی، پذیرش وجود واقعیتی غیرمادی است که برای حواس غیر قابل شناخت است
 .(Park and Roh, 2013) 2023. تجربیات معنوی روزانه نیز ممکن است مکانیسم محافظتکننده داشته باشد)

احساس حضور خدا، احساس محبت خداوند، یافتن قدرت در دین یا معنویت، و احساس آرامش و هماهنگی درونی 
ممکن است تا حدی عوامل استرس‌زا را جبران کند و اثرات منفی آنها را بر سلامت روان و کاهش و باعث شکوفایی 
به‌عنوان »شخصیت  را  از محققان خدای دوست‌داشتنی  برخی  درواقع،   .(Schieman et al, 2013) شود
دلبستگی نهایی« توصیف کرده‌اند که ممکن است به عنوان »پناهگاه ایمنی« در دنیای پراسترس عمل کند 
(Kirkpatrick, 2005). ارتباط با خدا با این دیدگاه ممکن است به افراد کمک کند تا با دور کردن توجه از 

 .(Kent et al, 2021) کشمکش های شخصی و به سمت احساس امنیت معنوی، عوامل استرس‌زا را مدیریت کنند
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کی مطالعۀ مروری نشان داد که دین یا معنویت را میتوان با این عناوین مفهوم سازی کرد: سبک مقابله، منبع 
حمایت اجتماعی و ابزاری برای تصمیم گیری افراد (Litalien et al, 2023). فروم با توجه به اهمیت دین، نیاز 
دینی را کی نیاز ریشه دار میداند که درواقع جز ذات هستی انسان است. در سال های اخیر علاقه به پرداختن 
به مسائل معنوی و مذهبی به خصوص در زمینۀ روان‌درمانی افزایش یافته است. سرماۀی دینی و معنوی مسلمانان 
در مواقع سختی به آنها کمک مکیند و به عنوان کی پاۀی محکم برای مقابله با مشکلات زندگی عمل مکیند 
نگذاشته‌اند؛ حملات  بر جای  از دین  (Achour, 2016). متأسفانه رویدادهای جهانی همیشه تصویر مثبتی 

تروریستی با انگیزۀ مذهبی، خشونت و جنگ بین ایمان گروه ها، جنگ در عراق، همگی یادآور قسمت تارکی 
دین هستند. بااین حال، دین و معنویت برای اکثریت مردم ایالات متحده مهم است. پی. اس. ریچاردز و برگین 
گزارش دادند که نظرسنج‌یهای اخیر نشان داده است که بیش از 95 درصد از امرکیاییها ادعا مکینند متعقد 
به خداوند هستند، 65٪ اعضای کی کلیسا هستند، 60٪ میگویند که دین بسیار در زندگی آنها مهم است و ٪62 
درصد معتقدند که دین میتواند به همه یا بیشتر موارد امروزی پاسخ دهد (Turnbow, 2008). در طول دهۀ 
گذشته، انفجاری در ادبیات روان درمانی محور ادغام دین و معنویت در درمان رخ داده است. اهميت اين پژوهش 
از جهت هاي مختلف قابل بررسي م‌یباشد. يكي از ابعاد تأثيرگذار بر سلامت رواني جوانان تاب آوري آنهاست؛ 
زيرا تاب آوري سبب میشود افراد با ناملايمات و سختي هاي روزگار روبه رو شوند بدون اينكه آسيبي به آنها برسد 
و همانند عوامل حفاظتي میباشند كه فرد را در مواجهه با خطرات، استرس ها و موقعيت هاي آسيب زا محافظت 
میكند؛ همچنين جوان ها میتوانند از اين موقعيت ها به عنوان فرصتي براي رشد و ترقي شخصيت خود استفاده 
نمايند. آموزش تاب‌آوري باعث افزايش راهبردهاي مقابله‌اي مؤثرتر، افزايش عوامل حفاظتي مانند عواطف مثبت 
و اعتمادبه نفس و خودرهبري، كاهش عواطف منفي، استرس و افسردگي مي‌شود. اگرچه تاب آوري تا حدي تابع 
ويژگي هاي شخصي است، اما تابع تجربه هاي محيطي افراد نيز میباشد؛ لذا انسان ها قرباني مطلق محيط و 
وراثت نيستند و میتوان واكنش افراد در مقابل استرس و رويدادهاي ناخوشايند را تغيير داد؛ به طوري كه بتوانند 
بر مشكلات و تأثير منفي محيطي غلبه كنند (Vella et al, 2019)؛ ازاين‌رو میتوان از طريق آموزش آن را ارتقا 

داد و به افراد كمك كرد تا با رويدادها و واقعيت هاي ناخوشايند زندگي به گونه‌اي مثبت و كارآمد مواجه شوند.
تاب‌آوری به مثابة کی سازة روان شناختی اشاره به توان روانی فرد برای مواجهه با مشکلات و مصائب زندگی 
دارد. پژوهش های اخیر بر اهمیت نقش تعالیم قرآنی بر تاب‌آوری روان‌شناختی پرداخته‌اند. صبر، توکل و امیدواری 
سه عنصر اصلی تاب آوری روانی هستند که فرد دین دار با توجه به آموزه های قرآن مکیوشد آنها را در امور 
جاری زندگی خود بهکار گیرد و به این ترتیب در مواجهه با ناملایمات نه ناامید میشود و نه بیتابی مکیند 
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)قادری و همکاران، 1401(. همچنین قرآن کریم و احادیث اسلامی مباحث بیشماری را مرتبط با حوزۀ معنایی 
تاب آوری روان شناختی برشمرده اند. در پژوهش داداشی و ديگران )1403( پس از بررسی قرآن کریم و متون 
اسلامی نشان دادند که الگوی تاب آوری، الگویی فرایندی است که بر پنج بُعُد موقعیت های تاب آوری، عوامل 
زمینه ساز تاب آوری، مؤلفه های تاب آوری، راهکارهای تاب آوری و پیامدهای تاب آوری استوار است و از الگوی 
بر  با تاب آوری  برای تدوین پرسش نامه و طراحی مداخلۀ درمانی روان شناختی مرتبط  مستخرج شده میتوان 
اساس آموزه های اسلام استفاده کرد )داداشی و ديگران، 1403(. همچنین آموزش صبر مبتنیبر آموزه های دینی 

میتواند بر افزایش میزان تاب آوری دانش آموزان تأثیر مثبتی داشته است )قدم پور و همکاران، 1397(.
برنامۀ آموزش گروهي تاب‌آوري با محوريت صبر در 8 جلسة 90 دقيقه‌اي ارائه شد. دليل انتخاب موضوع آموزش 
گروهي تاب آوري با محوريت صبر بر تحمل پريشاني و تجارب معنوي زنان جوان و ضرورت پرداختن به آن، زماني 
براي ما روشن میشود كه آمار جامعۀ ايران نشان‌دهندۀ اين میباشد كه بيشتر افراد جامعه در سن جواني به سر 
مي برند، پس رسيدگي به سلامت جسمي و رواني آنها داراي اهميت زيادي میباشد؛ همچنين تاب آوري میتواند 
همانند سپري براي جوانان باشد تا در برابر سختي ها و ناملايمات زندگي آنها را حفاظت كند و سلامت رواني افراد 
را حفظ كند. تفاوت اين پژوهش با ساير برنامه هاي تاب آوري در اين مسئله است كه تا كنون پژوهش هاي فراواني 
در زمينۀ آموزش تاب آوري صورت گرفته است، ولي پژوهشي كه آموزش تاب آوري را با محوريت صبر عنوان كرده 
باشد صورت نگرفته است؛ همچنين موضوع جديدي كه در اینجا مطرح شده است، آموزش تاب‌آوري به ‌همراه صبر 
و تأثير آن را بر تحمل پريشاني و تجارب معنوي بررسی شد. در همين راستا پژوهش حاضر در پي تعيين کارآمدی 

آموزش تاب آوري با محوريت صبر بر تحمل پريشاني و تجارب معنوي زنان جوان است.

روش پژوهش

روش تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی است؛ چراکه تحقیق حاضر به دنبال حل کی مشکل میباشد. 
از نظر شیوۀ اجرا، از نوع تحقیقات نيمه  آزمایشی است که در قالب طرح پیش  آزمون و پس آزمون با گروه کنترل 
انجام میشود. در این طرح متغیر وابسته قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل اندازه‌‌گیری م‌یشود. روش نيمه‌آزمایشی 
یکی از مجموعه روش های پژوهشی است که به منظور پیدا کردن روابط علت و معلولی بین دو یا چند متغیر 
بهکار برده میشود. پژوهش حاضر کی مطالعۀ نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل 
است. در این طرح بعد از انتخاب آزمودن‌یها، آنها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند؛ 
سپس قبل از اجرای متغیر مستقل (X) )آموزش گروهي تاب آوري با محوريت صبر(، آزمودنیهای انتخاب شده 
در هر دو گروه به وسیلۀ پیش آزمون )تحمل پريشاني و تجارب معنوي( مورد اندازه گیری قرار گرفتند، و گروه 
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آزمایش در معرض متغیر مستقل )آموزش گروهي تاب آوري با محوريت صبر( قرار گرفت و در گروه کنترل متغیر 
مستقل )آموزش گروهي تاب آوري با محوريت صبر( اجرا نشد؛ در پایان متغیر وابسته )تحمل پريشاني و تجارب 

معنوي( در هر دو گروه به وسیلۀ پس آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفتند.
جامعۀ آماری و حجم نمونه

افراد ذکرشده،  بین  از  بود.  تهران  پایگاه‌های بسیج خواهران منطقۀ ۱۳ شهر  این پژوهش،  آماری در  جامعۀ 
اشخاصي كه حاضر به همکاری در پژوهش هستند، پرسش نامه های تحمل پریشانی و تجارب معنوی را تکمیل 
خواهند كرد و از بین آنها 30 نفر شرکتکننده به روش نمونه گیری غیرا حتمالی، داوطلبانه و آسان انتخاب و 

به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایگزین مي شوند.
ملاك هاي ورود شامل قرار گرفتن در دامنۀ سنی ۲۰ـ۴۰ سال، مدت ازدواج 2ـ5 سال، حداقل تحصیلات 
دیپلم، داوطلب شرکت در پژوهش، نمرۀ پايين تر از 34 در پرسش نامۀ تحمل پریشانی و نمرۀ پايين تر از 45 در 
پرسش نامۀ تجارب معنوي میباشد. ملاك خروج شامل غیبت بيش از سه جلسه در جلسات آموزشی و شرکت 

هم زمان در سایر مداخلات آموزشی میباشد.
ابزارهای گردآوری اطلاعات

)DTS( مقیاس تحمل پریشانی

کی شاخص خودسنجی که توسط سیمونز و گاهر تهیه شده است (Simons and Gaher, 2005). مقیاس تحمل 
پریشانی (The Distress Tolerance Scale) کی ابزار ۱۵ ماده‌ای است و برای ارزیابی تحمل پریشانی بر 
اساس توانمندی فرد برای تحمل پریشانی هیجانی، ارزیابی ذهنی پریشانی، میزان توجه به هیجانات منفی در صورت 
وقوع و اقدام‌های تنظیمکننده برای تسیکن حالت پریشانی بهکار م‌یرود. این ابزار دارای ۴ زیرمقیاس تحمل، جذب، 
ارزیابی و تنظیم است. 1. تحمل )تحمل پریشانی هیجانی(: با سؤالات ۱، ۳ و ۵ اندازه‌گیری م‌یشود؛ 2. جذب )جذب 
شدن به‌وسیلۀ هیجانات منفی(: با سؤالات ۲، ۴ و ۱۵ اندازه‌گیری میشود؛ 3. ارزیابی )برآورد ذهنی پریشانی(: با 
سؤالات ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ اندازه‌گیری میشود؛ 4. تنظیم )تنظیم تلاش ها برای تسیکن پریشانی(: با سؤالات 
۸، ۱۳ و ۱۴ اندازه‌گیری میشود. عبارات این پرسش نامه بر روی کی مقیاس پنج‌درجه‌ای )۱ کاملًاً موافق؛ ۲. اندیک 
موافق؛ 3. نه موافق و نه مخالف؛ ۴. اندیک مخالف؛ ۵. کاملًاً مخالف( نمره‌گذاری م‌یشوند که هرکی از این گزینه‌ها 
به‌ ترتیب ۱، ۲، ۳، ۴ و 5 امتیاز دارند. برای به‌دست آوردن تحمل پریشانی کلی نمرۀ تمام سؤالات با هم جمع 
میشود و برای به‌دست آوردن نمرۀ هرکی از ابعاد، نمرۀ سؤال های هر بعد مطابق آنچه که در بالا ذکر شد با هم 
جمع میشوند. نمرۀ بالا نشانگر تحمل پریشانی بالا و نمرۀ پایین نشانگر تحمل پریشانی پایین است. سیمونز و 
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گاهر ضرایب آلفا برای این مقیاس را به ترتیب 0/72، 0/82 و 0/70 و برای کل مقیاس 0/82 را گزارش کرده‌اند. 
آنها همچنین گزارش کرده‌اند که این پرسش نامه دارای روایی ملایک و هم گرایي اولیة خوبی است. در این پژوهش 

نیز ضریب آلفای کرونباخ به‌دست آمده برای کل آزمون 0/82 به‌دست آمد.

پرسش نامۀ تجارب معنوی روزانه

 ،(The daily spiritual experience scale) اندازه‌گیری تجارب معنوی روزانه برای  تریسی  آندروود و 
مقیاسی با 16 گویه تهیه کرده اند که ابعادي از قبیل ارتباط با خداوند، آگاهی از وجود خداوند و احساس مسئوليت 
در قبال ديگران را میسنجد(Underwood and Teresi, 2002) . پاسخ ها بر اساس مقیاس شش درجه ای 
لکیرت محاسبه میشوند. این مقیاس در حال حاضر یکی از معتبرترین مقیاس های سنجش تجارب معنوی افراد 
است که در سطح دنیا مقبولیت فراوانی یافته و کشورهای فراوانی از آن استفاده نموده اند و نشان داده که در 

فرهنگ های مختلف از ثبات درونی، پایایی و روایی مناسبی برخوردار است.
خصوصیات روان سنجی این مقیاس در جامعۀ ایرانی توسط تقوی و ديگران )2010( مورد بررسی قرار گرفته 
است. نتایج حاصل از بررسی پایایی به روش بازآزمایی )p<0/001 ،0/99( و تنصيف )p<0/001 ،0/88(، حایک 
از پایایی مطلوب مقیاس است. همچنین برای تعیین روایی از تحلیل عوامل به روش مؤلفه های اصلی استفاده 
گردیده که سه عامل »احساس حضور خداوند«، »ارتباط با خداوند« و »احساس مسئولیت در قبال دیگران« 
تبیین مک‌یردند.  را  واریانس كل مقیاس  استخراجي 54/61  این سه عامل  استخراج شده است. در مجموع، 
همچنین برای بررسی روایی هم زمان مقیاس ، همبستگی آن را با مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت محاسبه 
نموده‌اند. مقیاس تجارب معنوی روزانه با جهت‌گیری مذهبی درونی همبستگی قو‌یتری را نشان داده که حکایت 
از روایی سازه این مقیاس دارد؛ زیرا عامل احساس مسئولیت نسبت به دیگران در اکثر پژوهش ها، ازجمله پژوهش 
تقوي و ديگران دارای بار عاملی ضعیفی بوده و تنها شامل دو سؤال است )تقوی و ديگران، 2010(؛ ازاین رو در 
این پژوهش، تنها از دو عامل احساس حضور خدا و ارتباط با او استفاده شد. برای بررسی ضریب پایایی مقیاس 

در این پژوهش، از ضریب پایایی آلفای کرونباخ ا ستفاده گردید که ضریب پایایي 0/91 به دست آمد.
روش اجرای پژوهش

پروتكل آموزش تاب آوري با محوريت صبر

برنامۀ آموزشي بر اساس مفاهيم صبر در كتاب معراج السعاده ملااحمد نراقي؛ همچنين مقالات احمدي )2020(، 
خدابخشي كولايي و ديگران )2016( و احمدي و دارابی )2017( برگرفته شده است. پس از بررسی منابع و 
مقالات در زمینۀ آموزه های اسلامی دربارۀ صبر، برنامه بر اساس متغیرهای وابسته تنظیم شد و 3 تن از اساتید 
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گروه معارف اسلامی و مشاورة دانشگاه رفاه خواهران برنامه را بررسی و به لحاظ محتوایی تأیید نمودند. همچنین 
نظر به اینکه نویسندۀ اول تحصیلات خود را در حوزه گذرانده است، برای تأیید روایی محتوایی کار آن را به 
حضور دو تن از اساتید برجستۀ حوزۀ آموزه های اسلامی و روان شناسی در حوزۀ خواهران تهران رساند. پس از 
تأیید همۀ اساتید برنامه اجرا شد. برنامۀ آموزش گروهی تاب آوری با محوریت صبر بر اساس متغیرهای مورد 
بررسی در پژوهش، یعنی تجارب معنوی روزانه و تحمل پریشانی تنظیم شد. آموزش صبر، حلم و بردباری برای 
تاب آوری و همچنین کنترل خشم که یکی از مؤلفه های روان شناختی است که برای تحمل پریشانی بسیار مهم 
است. تحمل پریشانی در تنظیم هیجان و پرخاشگری نقش اساسی دارد (McIntyre, 2013). همچنین برای 

تجارب روزانة معنوی تمرین هایی در زمینۀ پرورش حس معنویت و ایمان در نظر گرفته شد.
روش پژوهش، روش نيمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل میباشد. محتوای جلسات 
مداخله در جدول )۱( بیان شده است. جهت رعایت اصول اخلاقی پس از اخذ رضایت آگاهانه از افراد، در مورد 
محرمانگی نتایج و ترک مداخله در صورت عدم تمایل به همکاری اطمینان داده شد. همچنين پس از انجام 

پژوهش براي گروه كنترل 6 جلسۀ آموزش در نظر گرفته شد.
جدول ۱: محتوای جلسات آموزش گروهي تاب آوري با محوريت صبر مبتنیبر هستي شناسي اسلامي

محتواموضوعجلسات

جلسۀ اول
)90 دقيقه(

ـ برقراري ارتباط با مخاطبين و بيان 
قوانين شركت در گروه

ـ بيان اهداف
ـ آشنا كردن افراد با تاب آوري 

1. كليۀ شركت كنندگان خود را معرفي كنند و با رهبر گروه آشنا شوند.
2. قوانين شركت در گروه را ياد بگيرند.

3. شركت كنندگان با اهداف برنامه آشنا شوند.
4. تعريف ساده اي از تاب آوري و صبر ارائه شود.

5. افراد با پيامدهاي صبر در تعاليم اسلامي آشنا شوند.

جلسۀ دوم
)90 دقيقه(

ـ آشنايي با چارچوب كلي بحث 
ـ جايگاه تاب آوري و شكيبايي در تعاليم 

اسلامي

1. آشنايي با انواع صبر مبتني بر تعاليم اسلامي
2. استفاده غيرمستقيم از روايات اسلامي در زمينة صبر

3. استفاده غيرمستقيم از آيات قرآن در زمينة صبر

جلسۀ سوم
)90 دقيقه(

1. بررسي اثرات صبر در مقابل سختي ها و مزاياي آن و رشد صبر در خودـ اثرات صبر بر سختي ها و مزاياي آن
2. بيان ويژگي صابران

جلسۀ 
چهارم

)90 دقيقه(

1. بيان اهميت معنامندي و نوع نگاه افراد بر افزايش صبرـ ارتباط صبر و معنامندي
2. بيان اهميت هدفمندي و تأثير آن بر افزايش تاب آوري
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جلسۀ پنجم
)90 دقيقه(

ـ كنترل هيجانات )مديريت خشم(
ـ صبر در خشم و گذشت

1. بيان مفهوم خشم
2. بيان نشانه هاي خشم

3. يادگيري روش هاي مديريت خشم

جلسۀ ششم
)90 دقيقه(

1. بيان آرامش رواني و اهميت آن در زندگي فرد بر اساس تعاليم اسلامي. ـ پرورش حس معنويت و ايمان
2. از حس معنويت خود به عنوان يك عامل انگيزشي استفاده كنند.

3. به آينده خوشبين و اميدوار باشند.
4. بيان مفاهيم اسلامي )توكل، دعا، نماز(

5. شناخت دعا به عنوان عامل مكمل صبر و راه گشاي آرامش روان شناختي

جلسه هفتم
)90 دقيقه(

ـ آموزش مهارت حل مسئله از منظر 
تعاليم اسلامي و روان شناختي 

1. مراحل حل يك مسئله را به طور ساده توضيح دهند.
2. ياد بگيرند تا در مورد يك مسئله تفكر كنند.

3. بتوانند مشكلات خود را حل كنند و براي آنها راه حل ارائه دهند.
)از شركت كنندگان درخواست مي شود مسائلي كه با آن روبه رو هستند را 
عنوان كنند و ساير شركت كنندگان در حل آن مشكل به او راه حل ارائه 

دهند(.

جلسۀ هشتم
)90 دقيقه(

ـ بررسي مباحث گذشته
ـ پاسخ به سؤالات مطرح شده

1. خلاصه سازي 
2. گرفتن پس آزمون از شركت كنندگان

همچنين اين پژوهش مصوب دانشگاه الزهرا ؟عها؟ قرار گرفت. اين پژوهش مصوب كميتۀ اخلاق پژوهش دانشگاه 
الزهرا ؟عها؟ به شناسۀ IR.ALZAHRA.REC.1402.005 مي باشد. براي تجزيه‌وتحليل داده ها از آماره هاي 
توصيفي و استنباطي استفاده شد. در آمار توصيفي شاخص‌هاي ميانگين و انحراف معيار و در آمار استنباطي از آزمون 

تحليل كواريانس تك‌متغيره مورد استفاده قرار گرفت؛ همچنين از نرم‌افزار spss نسخۀ 22 استفاده شد.

یافته های پژوهش

تحصیلات اکثر افراد پاسخ دهنده در گروه آزمایش )46/7 درصد( فوق دیپلم و کمترین آنها )6/7 درصد( فوق 
لیسانس است؛ همچنین سن اکثر افراد پاسخ دهنده در گروه کنترل )46/6 درصد( بود. از 15 نفر افراد پاسخگو 
در گروه کنترل و آزمایش سن تمام افراد پاسخگو بین 20ـ40 سال میباشد. از 15 نفر افراد پاسخگو در گروه 

کنترل و آزمایش اشتغال تمام افراد پاسخگو در وضعیت خانه دار میباشد.
در این قسمت جدول )۲( از یافته‌های پژوهش، میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودن‌یها به تفکیک گروه‌ها، 

قبل و بعد از آموزش ارائه میگردد.
جدول 2: مقادير آمار توصیفی متغیرهای پرسش نامۀ تحمل پریشانی
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کنترل آزمایش

متغیر

پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

یار
 مع

اف
حر

ان

ین
انگ

می

یار
 مع

اف
حر

ان

ین
انگ

می

یار
 مع

اف
حر

ان

ین
انگ

می

یار
 مع

اف
حر

ان

ین
انگ

می

2/987 27/93 4/596 28/53 4/697 56/26 2/883 28/8 تحمل پریشانی

3/982 32 4/008 34/06 8/735 64/20 3/113 31/53 تجارب معنوی

برای انجام تحلیل کوواریانس چندمتغیری ابتدا مفروضه های این آزمون از آزمون لون استفاده شد و پس از 
عدم معناداری )P>0/05( تحلیل اجرا گردید. در مجموع نتایج به دست آمده نشان از این دارد که توزیع متغیرهای 
اصلی، انحراف قابل‌‌توجهی از توزیع نرمال نداشتند و میتوان توزیع متغیرهای پژوهش را نرمال دانست و درنتیجه 
مفروضۀ آزمون تحلیل کوواریانس برقرار بود. در جدول )۳( نتایج آزمون ام باکس برای برابری ماتریس واریانس 

در بین دو گروه گزارش شده است.
جدول ۳: نتایج آزمون ام باکس برای بررسی فرض همگنی ماتریس کوواریانس

سطح معناداریdf1df2مقدار آماره Fمقدار باکس

10/6131/26431411200/052

همان طور که در جدول )۳( ملاحظه میگردد، بر اساس آزمون باکس برای متغیرها معنیدار نیست و شرط 
همگنی ماتریس های واریانس/ کوواریانس به درستی رعایت شده است                                             .

جدول 4: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری

دارنام آزمون
مق

F 
اره

 آم
دار

مق

ضیه
 فر

دی
 آزا

جة
در

طا
ی خ

زاد
ة آ

رج
د

ری
نادا

 مع
طح

س

 اتا
ذور

مج

0/959289/622250/0010/959آزمون اثر پیلایی

0/041289/622250/0010/959آزمون لامبدای ویلکز

23/17289/622250/0010/959آزمون اثر هتلینگ

23/17289/622250/0010/959بزرگ ترین ریشه روی

BOX=10/613 ،F=1/264 ،P=0/052



41کارآ مدی آموزش گروهی تاب آوری با محوريت صبر مبتنی بر هستی شناسی اسلامی .... / آناهیتا خدابخشی کولایی و ...

همان طور که از جدول )4( مشخص است، یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری حایک از این است 
که مقدار F چندمتغیری برای اثربخشی تاب آوری با محوریت صبر، در تمامی آزمون ها در سطح P <0/05 از لحاظ 
آماری معنادار میباشد؛ لذا میتوان گفت که بین دو گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از شاخص‌ها، تفاوت معناداری 
وجود دارد. مجذور اتا )که درواقع مجذور ضریب همبستگی بین متغیرهای وابسته و عضویت گروهی است( نشان م‌یدهد 
که تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت 0/959درصد است؛ 

یعنی 95/9 درصد واریانس مربوط به اختلاف بین دو گروه ناشی از تأثیر تاب آوری با محوریت صبر است.
جدول۵: نتایج آزمون تحلیل واریانس تکمتغیری جهت مقایسه بین دو گروه از زنان 

اندازۀ اثرسطح معناداریمقدار آماره Fمیانگین مربعاتدرجۀ آزادیمجموع مربعاتمؤلفه

5182/19515182/195312/0640/0010/923تحمل پریشانی

6966/58716966/587159/5820/0010/860تجارب معنوی

همان طور که از نتایج جدول )۵( مشخص است، سطح معناداری آزمون برای شاخص های تحمل پریشانی 
)P<0/05( و تجارب معنوی )P<0/05( معنادار است. بنابراین فرض کیسان بودن نمرات این مؤلفه ها بین دو 
گروه کنترل و مداخله پذیرفته نمیشود. همچنین با توجه به مقادیر اندازۀ اثر مشخص میشود که به  ترتیب 
92/3 و 86 درصد از تفاوت نمرات بین مؤلفه های تحمل پریشانی و تجارب معنوی، متأثر از آموزش تاب آوری 
با محوریت صبر است. با توجه به مقادیر میانگین نمرات در جداول 2ـ4 و 3ـ4 مشخص میشود که آموزش 

تاب آوری با محوریت صبر باعث بهبود در نمرات این شاخص ها شده است.

بحث و نتیجه گیری

 Afeck ،)2017( احمدی و دارابی ،)نتایج به دست آمده در این فرضیه با یافته های ملیکها و علیانسب )2021
و ديگران )2021( و Riehm و ديگران )2020( مطابقت دارد. يكي از عواملي كه مي تواند تحمل پريشاني را 
بالا ببرد، صبر است. وقتي انسان ها تحت تأثير عصبانيت قرار مي گيرند، اكثراًً عملكرد هيجاني دارند. در آموزش 
از افراد خواسته شد كه هنگام ناراحتي و عصبانيت آيات را در دل خود مرور كنند؛ همچنين بيان داستان صبر 
حضرت ايوب ؟ع؟ كه در كتاب معراج السعاده آمده و داستان خشم انوشيروان بر بزرگمهر كه در يكي از كتاب‌هاي 
تاريخي بيان شده، با استقبال فراوان افراد مواجه شد تا به عنوان الگويي براي تحمل پريشاني در نظر گرفته شود 
)فاضل نراقی، 1388(. در تبیین نتیجة به دست آمده م‌یتوان به تئوری تاب آوری روان شناختی استناد کرد که بیان 
مکیند تاب‌آوری اساساًً به ‌معنای پذیرش شرایط موجود، تحمل سختیها و ادامه دادن است. درعین‌حال تاب‌آوری 
با محوریت صبر بر شیکبایی افراد هنگام مواجهه با شرایط نامناسب اشاره دارد. نتیجۀ به‌دست‌آمده اهمیت آموزش 
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تاب آوری را نشان میدهد. این یافته ها حایک از آن است که نهادینه  شدن تاب آوری در انسان به خصوص زمانی 
که با صبر و شیکبایی تقویت شود، باعث افزایش تحمل نسبت به سخت‌یها شده و بدین‌ ترتیب زمینه برای 
تحمل پریشانی را فراهم میآورد. حتی شاید بتوان گفت که آموزش تاب آوری از طریق تقویت احساسات مثبت 
در فرد میزان پریشانی وی را کاهش میدهد و بدین  ترتیب شرایط لازم برای تداوم کی زندگی مثبت نگر را 
ایجاد مکیند. مطابق با تعریف انجمن روان شناسی امرکیا، تاب آوری فرایند و نتیجۀ سازگاری موفقیت آمیز با 
تجارب دشوار یا چالش برانگیز زندگی است؛ به ویژه از طریق انعطاف پذیری ذهنی، عاطفی و رفتاری و سازگاری 
با خواسته های بیرونی و درونی. با این تعریف و با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر میتوان 
به آموزش تاب آوری به عنوان کی مداخلۀ درمانی بسیار مؤثر در افزایش تحمل پریشانی و بهبود تجربۀ معنوی 
زنان امیدوار بود. در روان شناسی و در علوم اعصاب شناختی، صبر به عنوان کی مسئلۀ تصمیم گیری مورد مطالعه 
قرار میگیرد که شامل انتخاب کی پاداش کوچک در کوتاه مدت، در مقابل کی پاداش ارزشمندتر در بلندمدت 
است. تاب آوری با محوریت صبر مستلزم آن است که فرد مکرراًً احساسات مثبت را در خود بیانگیزد و از این 

طریق بستر لازم برای تحمل پریشانی را افزایش دهد )ملیکها و علیانسب، 2021(.
به طورکلی میتوان بیان کرد آموزش تاب آوري با محوريت صبر به زنان این امکان را میدهد که در مواجهه 
با تنش ها و نارضایتیها در روابط خود، کنترل خود را حفظ کرده و به جای واکنش های ناپسند، با صبر و تأمل 
عمل کنند. این مهارت به آنها کمک مکیند تا درگیریها را کاهش داده و روابط سالم تری را برقرار کنند. نتایج 
گزارش شده توسط گیفیتز و همکاران )2018( و  Demir و همکاران )2019( تا حدی با نتایج به دست آمده در 
پژوهش حاضر مطابقت دارد. در زمينۀ آموزش تاب آوري از مفاهيم توكل، نماز، دعا، شكرگزاري استفاده شد؛ 
همچنين طبق آيات و روايات اسلامي مواردي مطرح شد كه تأثير آن بر افزايش تجارب معنوي مشهود است؛ 
همانند آيۀ »الا بذكر الله تطمئن القلوب« )رعد: 28( و آيۀ 186 سورۀ بقره كه مي فرمايد: »هرگاه بندگانم دربارۀ 
من از تو سؤال بپرسند، بگو من نزديكم و آنگاه مرا بخوانند اجابت مي كنم«. درحقيقت باور به خدايي كه موقعيت‌ها 
را كنترل مي كند و ناظر به عبادت هاست، تا حد زيادي اضطراب مرتبط با موقعيت را كاهش مي دهد. رفتارهايي 
از قبيل توكل به خدا، دعا، زيارت، شكرگزاري، نماز، قرائت قرآن كه در جلسات آموزشي به آن تأكيد شد، توانست 

موجب آرامش دروني افراد و بالا رفتن تجارب معنوي شود )رعد: 28؛ بقره: 186(.
تاب آوری مبتنیبر صبر میتواند به زنان کمک کند تا ارتباط عمیق تری با خودشان برقرار کنند. با صبر و 
تاب آوری در مواجهه با چالش ها، زنان میتوانند بهتر با احساسات و نیازهای خود آشنا شوند و از طریق ارتباط 
عمیق با خود، تجربۀ معنوی بیشتری را تجربه کنند. علاوه  بر این، تاب آوری مبتنیبر صبر میتواند زنان را در 
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تقویت و اعتماد به نفسشان یاری کند. زمانی که زنان با مواجهه با مشکلات و چالش ها تاب آور میشوند و 
صبوری پیشه مکینند، تجربۀ معنوی بیشتری را تجربه مکینند.

لازم به ذکر است، صبر اسلامی یکی از اصول مهم در زندگی مسلمانان است که به تحمل مواقع دشوار و 
آزمایش ها با صبر و بردباری اشاره دارد. در خصوص پیوند مؤلفه های صبر از دیدگاه اسلامی و تاب آوری بایستی 
بیان داشت که تقوای دینی و اعتقاد به تدبیر الهی میتواند انسان را به تاب آوری ترغیب کند و در مواقع سخت، 
انرژی و انگیزه ای برای ادامه مسیر ایجاد کند. تاب آوری و صبر اسلامی شامل مفاهیمی میشوند که به تقوا، 
اخلاق، اعتقاد به تدبیر الهی و توانایی مقابله با مشکلات و آزمایش ها اشاره دارند. هر دو مفهوم تاب آوری و صبر 
اسلامی در توانایی مقابله با آزمایش ها و مشکلات تأیکد دارند. زنان جوان باتقوا و اعتقاد به تدبیر الهی، میتوانند 
از تجربیات منفی درس گرفته و در مواقع سخت، بهترین تصمیم ها را بگیرند. همچنین مؤلفه های اسلامی نظیر 
خودشناسی، تواضع و تلاش برای بهبود روحیه و شخصیت، به زنان جوان کمک مکینند تا در مسیر رشد و 
پیشرفت شخصی خود پایبند باشند. در کل، تأثیرگذاری این مفاهیم بر زنان جوان بسیار اهمیت دارد. این اصول 
میتوانند به آنان در مواجهه با فشارها و چالش های زندگی کمک کنند و آنها را ترغیب به تحمل و پیشروی در 
مسیر زندگی کنند؛ ازاین رو میتوان تأثیر تاب آوري با محوريت صبر بر افزايش تجارب معنوي زنان را توجیه 
کرد. همچنین شیرزادی و ديگران در پژوهش خود آشکار ساختند که دختران دانشجویی که التزام عملی به نماز 
داشتند، تجارب معنوی بالاتری را در زندگیشان داشتند )شیرزادی و همکارن، 2020(. همچنین در پژوهش 
دیگری بین هوش معنوی و خودشفقتی در دانشجویان دختر پرستاری رابطۀ مثبت، مستقیم و معنیداری به دست 
آمد؛ به این معنا هر چقدر هوش معنوی دانشجویان بیشتر باشد به همان اندازه میزان شفقت به خود نیز افزایش 

مییابد )خدابخشی کولایی و ديگران، 2019(.
مطالعۀ حاضر با هدف اثربخشي آموزش گروهي تاب آوري با محوريت صبر بر تحمل پريشاني و تجارب 
معنوي زنان جوان انجام شده است. تاب آوری به طورکلی به عنوان کی »انطباق مثبت« پس از کی موقعیت 
استرس زا یا نامطلوب در نظر گرفته میشود. زمانی که فرد تحت فشار استرس روزانه قرار میگیرد، احساس 
تعادل درونی و بیرونی او را مختل مک‌یند و این امر، چالش ها و همچنین فرصت هایی را به  وجود میآورد. سهم 
دانش افزایی پژوهش حاضر را میتوان در تلفیق دو مفهوم تاب آوری و صبر در نظر گرفت؛ مسئله ای که در 
تحقیقات پیشین کمتر به آن پرداخته شده است. از طرف دیگر نتایج به دست آمده در این تحقیق بار دیگر اهمیت 
آموزش گروهي تاب آوري را نشان میدهد. یافته های این تحقیق و همچنین نتایج گزارش شده در تحقیقات 
مشابه حایک از آن است که آموزش ها اگر به صورت گروهی انجام شوند احتمالًاً اثربخشی بیشتری خواهند داشت
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نتایج این پژوهش محدود به زنان جوان ثبت نامکننده در پایگاه های بسیج منطقۀ 13 تهران در سال 1402 
نتایج  مانایی روش مداخله صورت نگرفت.  بودن  اثربخش  برای  پیگیری  آزمون  اجرای  میباشند. همچنین 
به دست آمده در این تحقیق علاوه  بر اینکه دارای رهنمودهای کاربردی برای مشاوران روان‌ درمانی است، پنجرۀ 

جدیدی برای تحقیقات آتی در حوزۀ تاب آوری روان شناسی فراهم میآورد.
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Critique of the Theory of the Naturalness of Homosexuality: A 
Religious-Psychological Analysis

Abstract
Homosexuality, as a sexual orientation, has attempted to gain recognition 
in recent decades by citing theories such as "naturalness." The theory 
of "naturalness of homosexuality" claims that this orientation is not 
the result of deviation or damage, but rather, like heterosexuality, is 
natural, instinctive, and inevitable. The present study aims to examine 
and criticize this theory based on scientific, psychological, and religious 
analysis. The research method is qualitative content analysis of scientific 
sources in the fields of psychology, biology, moral philosophy, and 
religious texts. The findings show that the claim that homosexuality 
is natural faces serious challenges from a scientific, psychological, 
and religious perspective. From the perspective of psychology and 
psychiatry, this phenomenon is in many cases the result of traumatic 
developmental experiences. From the perspective of moral philosophy, 
naturalness in itself cannot be a criterion of moral correctness; also from 
a religious perspective, homosexuality is considered a deviation from 
divine origination and any legitimization of it is in conflict with Islamic 
teachings.

Keywords:homosexuality, naturalness, instinct, psychology, Islamic 
jurisprudence, Islamic psychology
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چکيده
همجنس گرایی، به عنوان گرایشی جنسی، در دهه های اخیر با استناد به نظریه هایی چون »طبیعی 
بودن«، تلاش کرده است به رسمیت شناخته شود. نظرۀی »طبیعی بودن همجنس گرایی« مدعی 
است که این گرایش نه حاصل انحراف یا آسیب، بلکه همانند دگرجنس خواهی امری طبیعی، غریزی 
بر اساس تحلیلی علمی،  این نظریه  نقد  با هدف بررسی و  اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر  و 
روان شناختی و دینی انجام شده است. روش پژوهش تحلیل محتوای یکفی منابع علمی در حوزۀ 
روان شناسی، زیست شناسی، فلسفۀ اخلاق و متون دینی است. یافته ها نشان م‌یدهد که ادعای طبیعی 
بودن همجنس گرایی از منظر علمی، روان شناختی و دینی با چالش های جدی مواجه است. از دیدگاه 
روان شناسی و روان‌پزشیک، این پدیده در بسیاری از موارد حاصل تجربه های آسیب‌زای رشدی است. 
از منظر فلسفۀ اخلاق، طبیعی بودن به خودیخود نمیتواند معیار درستی اخلاقی باشد؛ همچنین از 
منظر دینی، همجنس گرایی کی انحراف از فطرت الهی دانسته شده و هرگونه مشروعیت بخشی به 

آن با آموزه های اسلامی در تضاد است.

کليدواژه ها: همجنس گرایی، طبیعی بودن، غریزه، روان شناسی، فقه اسلامی، روان شناسی اسلامی.

دريافت: 1404/04/23 - پذيرش: 1404/06/26
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مقدمه

در طول تاریخ، گرایش جنسی همجنس گرایانه به شکل های مختلفی در جوامع انسانی ظهور یافته است. از نگاه 
بسیاری از ادیان الهی، این پدیده انحراف اخلاقی و گناه کبیره تلقی شده و به‌ شدت نکوهش شده است )سوزنچی، 
۱۳۹۹؛ امیدی، ۱۳۹۳(. اما در دهه های اخیر، به ویژه با گسترش جنبش های حقوق بشری در غرب، تلاش هایی 
برای مشروعیت بخشی به این گرایش انجام شده است. یکی از استدلال های اصلی مدافعان همجنس گرایی، 
استناد به »طبیعی بودن« آن است؛ به این معنا که این گرایش از ابتدا در فرد وجود دارد، اختیاری نیست و 

.(Drescher, 2015) نمیتوان آن را تغییر داد
طرف داران این نظریه معتقدند که طبیعی بودن همجنس گرایی، آن را از دایرۀ انحراف، گناه یا بیماری خارج 
مکیند، اما در مقابل، منتقدان این نظریه بر این باورند که حتی اگر همجنس گرایی در برخی افراد به صورت 
.(Satinover, 1996) غریزی بروز یابد، این امر به‌تنهایی نمیتواند دلیلی بر مشروعیت اخلاقی یا دینی آن باشد

نظرۀی طبیعی بودن همجنس گرایی بر این باور است که همجنس گرایی کی نوع گرایش جنسی طبیعی و 
ذاتی است و مانند گرایش های جنسی دیگر، بخشی از تنوع طبیعی انسان ها و حیوانات است. به عبارت دیگر، 
گرایش جنسی افراد، چه همجنس گرا، دگرجنس گرا یا دوجنس گرا، بخشی ذاتی و طبیعی از تنوع زیستی انسان 
است و نه انتخابی شخصی یا انحراف. این نظریه از جنبه های زیستی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی مورد بررسی 

قرار میگیرد و به این نتیجه میرسد که همجنس گرایی پدیده ای طبیعی و قابل  قبول است.

1. شواهد ژنتییک

مطالعات دوقلو: برخی تحقیقات مدع‌یاند که اگر یکی از قل‌های همسان همجنس‌گرا باشد، احتمال همجنس‌گرا 
بودن قل دیگر نیز به طور قابل  توجهی افزایش مییابد. این موضوع نشان میدهد که ژن ها نقشی در تعیین 

.(Bailey & Pillard, 1991) گرایش جنسی افراد دارند
مطالعـات ژنـوم: دانشـمندان بـا بـررسی ژنـوم افراد، مـدعی شـده اند چندیـن ژن مرتبط بـا گرایش جنسی 
را شناسـایی کرده انـد. بااین حـال، ایـن ژن ها به  تنهـایی تعیینکنندۀ گرایش جنسی نیسـتند و احتمـالًاً با عوامل 

.(Sanders & et al, 2014) محیطی نیز تعامل دارند

2. شواهد عصبی

تفاوت های ساختاری: مطالعات تصویربرداری مغز مدع‌یاند که در برخی نواحی مغز، مانند هیپوتالاموس و آمیگدالا، 
بین افراد همجنس گرا و دگرجنس گرا تفاوت هایی وجود دارد. این تفاوت ها ممکن است با پردازش احساسات 

.(LeVay, 1991) هویت جنسی و رفتار جنسی مرتبط باشد
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تفاوت های عملکردی: تحقیقاتی مدعیاند که الگوی فعالیت مغز در حین انجام وظایف مرتبط با جنسیت در 
.)(LeVay, 1991 افراد همجنس گرا و دگرجنس گرا متفاوت است

3. شواهد هورمونی

قرار گرفتن در معرض هورمون ها در دوران جنینی: سطوح هورمون ها، به خصوص آندروژن ها، در دوران جنینی 
میتواند بر گرایش جنسی افراد تأثیر بگذارد. به عنوان  مثال، برخی تحقیقات مدع‌یاند قرار گرفتن در معرض سطوح 

.(Hines, 2011) بالای آندروژن در دوران جنینی با افزایش احتمال همجنس گرا بودن در پسران مرتبط است
تأثیرات هورمونی در دوران پس از تولد: هورمون ها در دوران پس از تولد نیز میتوانند بر گرایش جنسی 
افراد تأثیر بگذارند. به عنوان  مثال، تغییرات هورمونی در دوران بلوغ ممکن است بر میل جنسی و هویت جنسی 

.(Hines, 2011) افراد تأثیر بگذارد

4. شواهد جانورشناسی

رفتارهای همجنس گرایانه در حیوانات: رفتارهای همجنس گرایانه در طیف گسترده‌ای از گونه های جانوری، ازجمله 
پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و حتی حشرات مشاهده شده است. آنها مدع‌یاند که این نشان م‌یدهد 
.(Bagemihl, 1999) که همجنس‌گرایی کی پدیدۀ تکاملی باستانی است که در سراسر قلمرو حیوانات وجود دارد

مکانیسم های تکاملی: دانشمندان بر این باورند که همجنس گرایی میتواند از طریق مکانیسم های مختلف 
. (Diamond, 2002 Bogaert, 2003;)تکاملی، مانند انتخاب خویشاوندی یا انتخاب گروهی حفظ شود

5. شواهد روان شناختی

مطالعات روان شناسی مدع‌یاند که هیچ مدریک مبنیبر اینکه همجنس گرایی کی اختلال روانی است وجود ندارد. تحقیقاتی 
.(Hooker, 1958) نیز مدع‌یاند که افراد همجنس‌گرا به همان اندازة افراد دگرجنس‌گرا از نظر سلامت روان سالم هستند

روانکاوان اولیه مانند فروید نظرات مختلفی دربارۀ ریشه های همجنس گرایی داشتند. فروید همجنس گرایی 
.(Freud, 1905) را بخشی از توسعۀ طبیعی جنسی انسان میدانست

6. شواهد فرهنگی و تاریخی

شواهدی از وجود همجنس گرایی در فرهنگ ها و تمدن های مختلف در سراسر تاریخ وجود دارد. این شواهد 
.(Boswell, 1980) شامل هنر، ادبیات، اسناد تاریخی و رسوم فرهنگی میشود

DSM 7. سیر طبقه بندی همجنس گرایی در

تغییر نحوۀ طبقه بندی همجنس گرایی در DSM یکی از واضح ترین نمونه های تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی 
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بر تعریف »بهنجاری« و »نابهنجاری« در روان شناسی است. این سیر تکاملی بازتاب دهندۀ پیشرفت علمی و 
تغییر نگرش های جامعه است.

۱ـDSM-I (1952).7  وDSM-II (1968) : یک »انحراف جنسی«

در دو نسخۀ اول DSM، همجنس گرایی تحت عنوان »انحراف جنسی« (Sexual Deviation) طبقه بندی 
شد. این طبقه بندی بر اساس دیدگاه های روان تحلیل گری آن زمان بود که همجنس گرایی را کی بیماری ناشی 

.(Kring & et al, 2018) از تثبیت در مرحلۀ رشد یا روابط ناسالم والدین میدانست
۲ـDSM-II (1973) .7: اصلاحیۀ تاریخی

فشار فزاینده از سوی پژوهشگرانی مانند آلفرد یکنزی، هوکر و دیگر فعالان حقوق همجنس گرایان که شواهد 
علمی برای غیرپاتولوژکی بودن همجنس گرایی ارائه میدادند، منجر به کی تغییر بزرگ شد. در سال ۱۹۷۳، 

انجمن روان پزشیک امرکیا )APA( با ریأ اعضا، همجنس گرایی را ازDSM-II  حذف کرد.
بااین حال، برای حفظ کی جایگاه تشخیصی برای افرادی که از گرایش جنسی خود ناراضی هستند، تشخیص 
جدیدی به نام »اختلال در جهت گیری جنسی« (Sexual Orientation Disturbance) اضافه شد. این 
تشخیص فقط برای افرادی بهکار م‌یرفت که تمایلات همجنس‌خواهانه داشتند و به دلیل این تمایلات »ناراحتی 

.(Kring & et al, 2018) مداوم« را تجربه مکیردند
(Homosexuality (ego-dystonic) »جایگزینی با »همجنس گرایی همساز با خودپنداره :DSM-III (1980) .7۳ـ

در DSM-III، تشخیص »اختلال در جهت گیری جنسی« حذف و جای خود را به »همجنس گرایی همساز با 
خودپنداره« داد. ملاک اصلی این اختلال این بود که فرد تمایلات همجنس گرایانه دارد، اما آرزو مکیند که این 
تمایلات را نداشته باشد و این مسئله باعث پریشانی و اختلال در عملکرد او شود. این تغییر تأیکد کرد که خود 
.(Kring & et al, 2018) تمایل جنسی مشکل نیست، بلکه پریشانی ناشی از تعارض بین هویت و تمایل است

4ـ7. حذف نهایی از DSM-III-R (1987) به بعد

حتی تشخیص »همجنس گرایی همساز با خودپنداره« نیز مورد انتقاد قرار گرفت؛ زیرا به طور نامتناسبی کی 
جمعیت خاص )همجنس گرایان( را هدف قرار میداد و این سؤال را ایجاد مکیرد که آیا این »اختلال« واقعی 
بازبینی  (Homophobia) است؟ درنتیجه، در  اجتماعی همجنس‌گراستیزانه  نتیجۀ فشارهای  یا صرفاًً  است 
بعد،  به  از آن زمان  به طور کامل حذف شد.  نیز  این تشخیص  (DSM-III DSM-III-R) در سال ۱۹۸۷، 

را  (DSM-IV, DSM-IV-TR, DSM-5) همجنس‌گرایی  DSM شامل  بعدی  از ویرایش های  هیچکی 
.(Kring & et al, 2018) به عنوان کی اختلال روانی طبقه بندی نکرده اند
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5ـ7. جایگزین امروزی: پریشانی مرتبط با گرایش جنسی

در DSM-5، اگر فردی به دلیل تمایل، رفتار یا جهت‌گیری جنسی خود دچار پریشانی بالینی معنادار شود، ممکن است 
معیارهای تشخیصی دیگری مانند »پریشانی جنسیتی« یا »اختلال استرس پس از سانحه« ناشی از تروما و فشار 
.(Kring & et al, 2018) اجتماعی را داشته باشد، اما خود جهت‌گیری جنسی دیگر هرگز مبنای کی تشخیص نیست

بااین حال، شواهدی از منظر روان شناسی، فلسفۀ اخلاق و دین وجود دارد که این ادعا را با چالش مواجه 
میسازد. آیا صرف طبیعی بودن کی گرایش، میتواند مشروعیت اخلاقی و دینی آن را تضمین کند؟ این سؤال 

محوری، مسئلۀ اصلی این پژوهش را تشیکل میدهد.
با افزایش فشارهای رسانه ای، فرهنگی و بین المللی برای پذیرش همجنس گرایی به عنوان کی حق طبیعی 
و غیر قابل نقد، ضرورت دارد ادعاهای نظریه های پشتیبان این گرایش مورد بررسی انتقادی قرار گیرد. یکی از 
خطرناکترین این ادعاها، تیکه بر مفهوم »طبیعی بودن« است؛ مفهومی که در نگاه اول مثبت و بیطرف جلوه 
اما ممکن است حاوی پیش فرض های نادرستی باشد که اخلاق، روان شناسی و دین را دچار چالش  مکیند، 

میسازد )سوزنچی، ۱۳۹۹(.
از پذیرش  مانع  انتقادی آن، مکیوشد  و  بررسی علمی  ادعا، و  این  با هدف شفاف سازی  پژوهش حاضر 

شتاب زده و غیرنقادانه آن در جامعۀ علمی و عمومی گردد.

هدف پژوهش

این پژوهش با هدف:
ـ تحلیل و نقد نظرۀی طبیعی بودن همجنس گرایی.

ـ بررسی آن از منظر روان شناسی، فلسفۀ اخلاق و فقه اسلامی.
ـ بررسی آثار پذیرش این نظریه بر سلامت روان، اخلاق عمومی و انسجام اجتماعی، انجام شده است.

روش پژوهش

روش این پژوهش، یکفی و مبتنیبر تحلیل محتوای منابع اسنادی است. داده‌ها از طریق بررسی نظام مند مقالات 
علمی، کتب روان‌شناسی، متون فلسفۀ اخلاق و آموزه های دینی استخراج شده‌اند. تحلیل داده‌ها به شیوۀ استقرایی 
انجام شده و از تکنکی مثلث سازی نظری برای اطمینان از اعتبار یافته ها استفاده شده است. در این پژوهش، 

تلاش شده است با روکیردی بین رشته ای، مسئله از زوایای گوناگون بررسی گردد.
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یافته های پژوهش

1. تعریف همجنس گرایی از منظر نظریۀ طبیعی بودن همجنس گرایی

همجنس گرایی در این نظریه به عنوان بخشی ذاتی و طبیعی از تنوع زیستی در نظر گرفته میشود که بر پاۀی شواهد 
زیست شناختی، ژنتیکی و رفتاری استوار است. این دیدگاه همجنس‌گرایی را کی پدیدۀ تکاملی و زیستی م‌یداند که 
در انسان و سایر گونه های جانوری دیده میشود. در این تعریف، همجنس گرایی نه کی انتخاب، نه کی بیماری و 
.(Bailey, 1999) نه کی انحراف است، بلکه بازتابی از تنوع طبیعی رفتارهای جنسی در گونه های مختلف است

2. پدیدآورندگان نظریۀ طبیعی بودن همجنس گرایی

نظرۀی طبیعی بودن همجنس گرایی توسط کی فرد خاص یا گروهی خاص ابداع نشده است، بلکه این نظریه بر پاۀی 
مجموعه‌ای از یافته های علمی از رشته‌های مختلف مانند ژنتکی، عصب شناسی، هورمون‌شناسی، جانورشناسی و روان‌شناسی 
بنا شده است. در طول تاریخ، دانشمندان و محققان مختلفی در زمینه‌های مختلف به جمع‌آوری و تفسیر شواهد مربوط به 

گرایش جنسی انسان تلاش کرده‌اند. برخی از مهم ترین افراد که در این زمینه فعالیت داشته‌اند عبارت‌اند از:

1ـ2. آلفرد کینزی

یکنزی یکی از پیشگامان مطالعۀ علمی بر روی رفتارهای جنسی انسان ها در اواسط قرن بیستم بود. کتاب های 
او با عناوین رفتار جنسی در مردان )1948( و رفتار جنسی در زنان )1953( نشان دادند که همجنس گرایی در 
جامعه بسیار شایع تر از آن است که پیش تر تصور میشد و این گرایش ها بخشی از طیف گسترده ای از رفتارهای 
جنسی طبیعی انسان ها هستند. یکنزی را به دلیل شهرتش در این زمینه میتوان نمایندۀ اصلی نظرۀی طبیعی 

بودن همجنس گرایی دانست.

2ـ2. ایولین هوکر

هوکر روان شناس امرکیایی که در دهۀ 1950 تحقیقاتی را انجام داد که نشان میداد افراد همجنس گرا به همان 
انجمن  اثر تلاش های هوکر و نفوذی که در  از نظر سلامت روان سالم هستند. در  افراد دگرجنس گرا  اندازۀ 

روان پزشیک امرکیا داشت، توانست همجنس گرایی را از لیست بیماریهای روانی خارج کند.

3ـ2. سایمون لِوِی

سـایمون لـوی عصب شـناس امریـکایی کـه در دهۀ 1990 مدعی شـد که تفاوت هـایی را در سـاختار مغز افراد 
همجنس گـرا و دگرجنس گـرا کشـف کـرده اسـت. بـر پایـۀ تحقیقـات وی، سـایر عصب شناسـان کار بـر ایـن 
پدیـده را گسـترش دادنـد و تحقیقات بیشـتری در ایـن زمینه صورت گرفـت. این تحقیقات به  شـدت به نظرۀی 

طبیعی بودن همجنس گرایی کمک کرد.
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4ـ2. دین هامر

هامر ژنتکیدان امرکیایی، در سال 1993 با انتشار کی مطالعۀ پیش گامانه، یکی از اولین پژوهش های ژنتیکی 
را دربارۀ گرایش جنسی انسان انجام داد. این مطالعه به طور خاص بر روی کروموزوم X در مردان تمرکز داشت 
و به بررسی این موضوع پرداخت که آیا ژن هایی بر روی این کروموزوم م‌یتوانند با گرایش جنسی همجنس‌گرایانه 
در ارتباط باشند یا خیر؟ مطالعۀ هامر به طور خاص روی 76 جفت برادر همجنس گرا متمرکز بود و نشان داد که 
 (Xq28) ناحیه X در بیش از 80 درصد از این موارد، آنها نشانگرهای ژنتیکی مشتریک در ناحیه ای از کروموزوم
داشتند. این یافته به این معنا بود که ممکن است ژنی در این ناحیه از کروموزوم X وجود داشته باشد که به 

.(Hamer, 1993) گرایش جنسی مرتبط است
این یافته ها باعث ایجاد بحث های گسترده ای شدند؛ زیرا اولین باری بود که ژنتکی به طور مستقیم به عنوان 
کی عامل در گرایش جنسی مطرح میشد. هامر در این پژوهش هیچ گاه ادعا نکرد که کی »ژن همجنس‌گرایی« 
وجود دارد، بلکه بیشتر به این اشاره داشت که این ناحیه از کروموزومX  میتواند کی عامل مؤثر در تعیین 

گرایش جنسی باشد؛ هرچند محیط و عوامل دیگری نیز نقش دارند.
محققان ديگري سعي كردنـد كه در راستاي تكرار و تأييد يافتۀ هامر تلاش كنند و بتوانند ادله ای برای 
اثبات این مطلب بیایند، اما به نتایج متناقضی دست یافتند. برخی از مطالعات بعدی توانستند نتایج مشابهی 

.(Sanders & et al, 2014) به دست آورند، اما برخی دیگر نتوانستند همان ارتباط ژنتیکی را پیدا کنند

5ـ2. بروس بگمیهل

بـروس بگمیهـل در کتـاب خـود بـا عنـوان زیست شـناسی سرشـار: همجنس گـرایی حیوانـات و تنـوع طبیـعی 
بـررسی  بـه   )ytisreviD larutaN dna ytilauxesomoH laminA :ecnarebuxE lacigoloiB(

رفتارهـای همجنس گرایانـه در دنیـای حیوانات پرداخته اسـت. تحقیقات او نشـان میدهد کـه همجنس گرایی 
یـک پدیـدۀ طبیـعی و گسـترده در دنیای حیوانات نیز هسـت. بگمیهل در کتابش نشـان میدهـد که رفتارهای 
همجنس گرایانـه نه تنهـا در میـان انسـان ها، بلکـه در میـان بیـش از 450 گونۀ جانـوری مختلف نیز مشـاهده 
میشـود. ایـن رفتارهـا شـامل تعاملات جنـسی و عاطـفی بین حیوانـات همجنس اسـت. او این رفتارهـا را در 

انواع مختلف پستانداران، پرندگان، خزندگان و حتی حشرات مستند کرده است.
بگمیهل بیان مکیند که رفتارهای جنسی و اجتماعی در حیوانات بسیار متنوع است و رفتارهای همجنس‌گرایانه 
کی جزء طبیعی از این تنوع است. به اعتقاد او، این رفتارها میتوانند عملکردهای مختلفی داشته باشند، ازجمله 

تقویت پیوندهای اجتماعی، کاهش تنش های گروهی، یا حتی به عنوان کی رفتار کاملًاً طبیعی و غریزی.
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بگمیهل همچنین به این نکته اشاره مک‌یند که وجود رفتارهای همجنس گرایانه در حیوانات به ‌نوعی نظریه‌های 
سنتی داروینیسم را به چالش مکیشد. نظریه های کلاسکی داروینی معمولًاً رفتارهایی را که به تولیدمثل مستقیم 
منجر نمیشوند، به عنوان ناکارآمد یا غیرطبیعی م‌یدانند، اما بگمیهل نشان م‌یدهد که این رفتارها به طور گسترده 

.(Bagemihl, 1999) و در گونه های مختلف وجود دارند و نباید آنها را غیرطبیعی یا نادر تلقی کرد
علاوه بر این افراد، دانشمندان و محققان بیشماری در سراسر جهان در زمینه‌های مختلف مرتبط با گرایش 

جنسی طبیعی انسان تحقیق و مطالعه کرده اند.
3. سیر پدیدایی نظریۀ طبیعی بودن همجنس گرایی

نظرۀی طبیعی بودن همجنس گرایی ریشه در تاریخ طولانی دارد و از طریق مجموعه ای از یافته های علمی در 
طول زمان تکامل یافته است.

1ـ3. اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم؛ آغاز مطالعات علمی

یکنزی متخصص جنسی امرکیایی، در اواسط قرن بیستم مطالعات پیش گامانه ای را انجام داد که نشان میداد 
گرایش جنسی کی طیف پیوسته است و نه فقط دو دستة مجزا )همجنس گرا و دگرجنس گرا(. در دهۀ 1950 
روان شناسان شروع به بررسی سلامت روان افراد همجنس گرا کردند. مطالعاتی مانند تحقیقات هوکر نشان داد 
از نظر سلامت روان سالم هستند. در دهۀ 1990  افراد دگرجنس‌گرا  اندازۀ  به همان  افراد همجنس گرا  که 
پیشرفت های تکنولوژیکی به دانشمندان اجازه داد تا به طور مستقیم مغز و ژن های انسان را مطالعه کنند. لِوِی 
افراد همجنس‌گرا و دگرجنس‌گرا کشف کرد، و هامر  را در ساختار مغز  تفاوت‌هایی  امرکیایی،  عصب شناس 
ژنتکیدان امرکیایی، اولین مطالعۀ ژنتیکی در مورد گرایش جنسی انسان را منتشر کرد. در همین قرن بود که 
انجمن روان شناسی امرکیا )APA( در سال 1973، و همچنین به تبع آن سازمان بهداشت جهانی )WHO( در 

سال 1990 همجنس گرایی را از فهرست اختلالات روانی خارج کردند.

2ـ3. قرن 21؛ به  رسمیت  شناختن علمی همجنس گرایی

در این قرن، تحقیقات در مورد گرایش جنسی انسان به طور فزاینده ای پیچیده و جامع شده است، و بسیاری از 
مراکز علمی، سیاسی، حقوقی و... همجنس گرایی را به عنوان کی گرایش طبیعی پذیرفتند.

4. اصول نظریۀ طبیعی بودن همجنس گرایی

اصول نظرۀی طبیعی بودن همجنس گرایی بر مبنای تحقیقات علمی، شواهد تجربی و مشاهدات رفتارشناسی 
قرار دارد. این اصول به تبیین و توضیح دلایل طبیعی و زیستی همجنس گرایی پرداخته و نشان میدهد که این 
گرایش جنسی بخشی از تنوع طبیعی انسان ها و حیوانات است. برخی از اصول اساسی این نظریه عبارت اند از:
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1ـ4. گرایش جنسی یک صفت ذاتی و طبیعی انسان 

انسان و حیوانات در نظر گرفته  از طبیعت  به عنوان بخشی  تنوع در رفتارهای جنسی و گرایش های مختلف 
یا دوجنس‌گرایی  از همجنس‌گرایی، دگرجنس‌گرایی  اعم  تنوع جنسی،  این اصل نشان م‌یدهد که  میشود. 
پدیده ای طبیعی است که در چارچوب گسترده تر زیست شناسی و رفتارهای اجتماعی میگنجد. تنوع در رفتارهای 
اجتماعی در نظر گرفته م‌یشود که نشان‌دهندۀ  به عنوان کی اصل زیستی و  جنسی و گرایش های مختلف 
پیچیدگی طبیعت انسان و حیوانات است. درک این تنوع در چارچوب زیست شناسی و رفتارهای اجتماعی، به ما 
کمک مکیند که بفهمیم این رفتارها نه تنها غیرعادی یا استثنایی نیستند، بلکه بخش طبیعی و معمولی از زندگی 

.(Bagemihl, 1999) جانوران و انسان ها محسوب میشوند

2ـ4. زیست شناسی و ژنتیک

1ـ2ـ4. عوامل ژنتییک

یکی از اصول اساسی نظرۀی طبیعی بودن همجنس گرایی این است که عوامل ژنتیکی م‌یتوانند در شکل‌گیری گرایش‌های 
جنسی نقش داشته باشند. برخی مطالعات در تلاش‌اند تا نشان دهند که برخی ژن‌ها م‌یتوانند با همجنس‌گرایی مرتبط 

.( Bailey & Pillard, 1991) باشند؛ اگرچه هیچ ژن واحدی به عنوان عامل اصلی شناخته نشده است

2ـ2ـ4. تفاوت های ساختاری در مغز

برخی محققان در تلاش‌اند که نشان دهند تفاوت‌های ساختاری و عملکردی در مغز بین افراد همجنس‌گرا و غیرهم‌جنس‌گرا 
.(LeVay, 1991) وجود دارد. این تفاوت ها میتواند نشان‌دهندۀ تأثیر عوامل زیستی در شکل‌گیری گرایش‌های جنسی باشد

3ـ4. روان شناختی

1ـ3ـ4. پذیرش همجنس گرایی به عنوان یک گرایش سالم

انجمن روان شناسی امرکیا و دیگر سازمان های معتبر روان‌شناسی، همجنس‌گرایی را به عنوان کی گرایش جنسی طبیعی و 
.(APA.1973) سالم به رسمیت شناخته‌اند. این پذیرش بر اساس شواهد علمی و مطالعات روان شناختی صورت ‌گرفته است

2ـ3ـ4. سلامت روان افراد همجنس گرا

برخی مطالعات درصددند تا نشان دهند که استرس و مشکلات روانی افراد همجنس گرا بیشتر به دلیل تبعیض 
و برچسب زنی منفی در جامعه است، نه به‌ خاطر گرایش جنسی آنها. زمانی که افراد در محیط های حمایت گریانه 

.(Mirkin, 1996) زندگی مکینند، سلامت روان آنها به مراتب بهتر است

4ـ4. رفتارشناسی حیوانات؛ وجود همجنس گرایی در حیوانات
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برخی تحقیقات مدعیاند که رفتارهای همجنس گرایانه در بیش از 1500 گونۀ حیوانی مشاهده شده است. این 
مشاهدات نشان میدهند که همجنس گرایی کی پدیدۀ طبیعی و گسترده در دنیای حیوانات است. برای مثال، 
رفتارهای همجنس گرایانه در پستانداران، پرندگان، ماهیها و حتی حشرات گزارش شده است. این رفتارها ممکن 
است شامل تعاملات جنسی، جفت گیری و حتی تشیکل پیوندهای اجتماعی پایدار میان افراد همجنس باشد. 
از ساختار  ازجمله همجنس گرایی و دوجنس گرایی، بخشی  چنین تنوعی نشان میدهد که رفتارهای جنسی، 
تقویت همبستگی گروهی، کاهش تنش‌های  به  رفتارها میتوانند  این  این گونه هاست.  اجتماعی و زیستی 

.(Bagemihl, 1999) درون گروهی، یا حتی به عنوان استراتژیهایی برای افزایش شانس بقا عمل کنند

5ـ4. تاریخی و فرهنگی؛ وجود همجنس گرایی در تاریخ

همجنس گرایی در طول تاریخ و در فرهنگ های مختلف وجود داشته است. شواهدی از روابط همجنس گرایانه 
در تمدن های باستانی مانند یونان و روم وجود دارد که نشان میدهد همجنس گرایی کی پدیدۀ قدیمی و طبیعی 

.(Foucault, 1976) است
5. نقد نظریۀ طبیعی بودن همجنس گرایی

در این بخش به نقد این اصول از دیدگاه های مطرح شده پرداخته میشود.

1ـ5. نقد روان شناختی

1ـ1ـ5. نقد از منظر روان شناسی

الف( نظرۀی طبیعی بودن همجنس گرایی بر این باور است که گرایش جنسی، ازجمله همجنس گرایی، بخشی از 
تنوع طبیعی انسان هاست و به طور ذاتی و طبیعی به وجود میآید. حامیان این نظریه به شواهد زیستی مانند 
مطالعات ژنتیکی و عصب شناختی استناد مکینند که نشان میدهند ممکن است عواملی زیستی در شکل گیری 
گرایش های جنسی نقش داشته باشند. درنتیجه مدعیاند برخی داده های علم ژنتيک وجود ژن همجنس گرایی 
را تأیید مکیند، اما در پاسخ باید گفت شواهد علمی برای تأیید این فرضیه به هیچ وجه کامل نیستند. بسیاری از 
مطالعات روان شناسی که مورد استناد نظرۀی طبیعی بودن همجنس گرایی قرار گرفته، تنها به تحلیل های متنی 
و فرهنگی محدود میشوند و نتایج آنها نمیتوانند به طور قطعی ثابت کنند که گرایش جنسی همجنس خواهانه 

.(Fausto, 2000) کاملًاً ذاتی و طبیعی است و از عوامل محیطی و اجتماعی تأثیر نمیپذیرد
مطالعاتی که به بررسی عوامل زیستی، مانند ژنتکی و تفاوت های مغزی پرداخته اند، تلاش کرده اند ژن های 
مرتبط با گرایش جنسی مخصوصاًً ژن همجنس گرایی را شناسایی کنند، اما نتوانستند به طور قطعی تعیین کنند 
که آیا همجنس گرایی به طور کامل نتیجۀ عوامل ذاتی و زیستی است؛ زیرا تحقیقاتشان نتایج متناقضی داشته‌ و 
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هیچ ژن خاصی به عنوان عامل اصلی شناسایی نشده است (Bailey, 1999). به‌عنوان نمونه هامر در سال 1990 
در طی برخی مطالعات مدعی بود که مناطق خاصی از کروموزوم X مانند (Xq28) با همجنس گرایی مردان 
مرتبط است، اما نتایج این مطالعات در تحقیقات بعدی تکرارپذیر نبودند، و هیچ ژن خاصی به طور قطعی به عنوان 
عامل اصلی همجنس گرایی شناسایی نشد. یکی از دلایل اصلی نتایج متناقض در این مطالعات این است که 
گرایش جنسی احتمالًاً تحت  تأثیر تریکبی از عوامل ژنتیکی، محیطی و اجتماعی است. برخی مطالعات نشان 
داده اند که عوامل اجتماعی مانند تربیت، محیط فرهنگی و تجربیات فرد در طول زندگی میتوانند نقش مهمی 

.(Brückner, 2002 & Bearman,) در شکل گیری گرایش های جنسی ایفا کنند
از جهت دیگر، از جنبۀ روش شناختی تعیین عوامل زیستی مرتبط با گرایش جنسی بسیار پیچیده است و نیاز 
به نمونه برداریهای بزرگ، دقیق و قابل  تکرار دارد؛ درحالکیه بسیاری از این مطالعات فقط با تک نمونه و یا 
نمونه های خیلی محدود مطالعه نموده اند، اما نتایج آن را بدون رعایت اصول روش شناختی به کل جامعه و مردم 
تعمیم داده اند. مثال زدن از نوعی مگس یا پرنده و یا انجام آزمایش بر روی دوقلوهای همجنس باز نمیتواند 
دلیل موجهی برای تعمیم این یافته ها باشد. در جواب نقضی دیگری باید گفت چرا این مطالعات بر روی دوقلوهای 
دگرجنس خواه انجام نشده است و نتایج آن تعمیم داده نشده است؟ آیا جوابی غیر از این دارد که دگرجنس‌خواهی 
موافق فطرت و طبیعت انسان بوده و نیاز به دلیل ندارد و در مقابل این همجنس خواهی است که انحراف از 

طبيعت و سنت های اجتماعی است و طرف داران آن درصدد توجیه کردن آن هستند؟!
ب( نظرۀی طبیعی بودن همجنس گرایی همچنین ادعا مکیند که همجنس گرایی به‌عنوان کی گرایش سالم، 
به ویژه از سوی سازمان هایی مانند انجمن روان شناسی امرکیا )APA( نشان‌دهندۀ طبیعی بودن و هنجار بودن 
آن است. همچنین افراد همجنس گرا همانند دگرجنس گراها از سلامت روان برخوردارند، اما در پاسخ باید گفت

استانداردهای دوگانۀ هنجار: انجمن روان شناسی امرکیا )APA( بر اساس برخی ملا‌کها هنجار بودن یا نبودن کی 

پدیده را مشخص م‌ینماید. این ملاکها به طور اجمال عبارت‌اند از: 1. ملاک آماری؛ 2. ملاک اجتماعی؛ 3. ملاک فردی
ملاک آماری: ازجمله ملاك هاي تشخيص رفتار نابهنجار، روش توزيع فراواني ويژگي هاي متوسط است كه 

انحراف از آن، غيرعادي بودن را نشان مي دهد. كساني كه بيرون از چارچوب وسط قرار دارند، افراد نابهنجار 
هستند و رفتار آنان رفتاري غيرنرمال و انحرافي است. براي نمونه، از نظر آماري وقتي گفته مي شود لباسي مُُد 
شده، يعني بيشتر افراد جامعه آن را مي پوشند؛ بنابراين صفتي را كه بيشتر افراد جامعه نپذيرند، خارج از هنجار 

و غيرطبيعي و نابهنجار است )انجمن روان شناسی امرکیا(.
ملاک اجتماعی: به این معنا که تا چه حد رفتار فرد با هنجارها، سنت ها و انتظارات جامعه يا نهاد و سازمان 
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خاصي مغايرت دارد و جامعه چگونه دربارۀ آن قضاوت مي كند، معيار ديگري براي تشخيص رفتار نابهنجار و 
بهنجار است؛ يعني رفتاري كه افراد نپذيرند و مثلًاً با پوشيدن لباس خاصي واكنش نشان دهند، رفتار نابهنجار 

است )انجمن روان شناسی امرکیا(.
ملاک فردی: ازجمله ملاك هاي تشخيص رفتار نابهنجار، ميزان و شدت ناراحتي است كه فرد احساس 

مي كند؛ يعني اگر رفتار خاصي، با ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي سازمان خاصي مثلًاً فرهنگيان يا كل افراد 
جامعه ناسازگار باشد، يعني به سازگاري فرد آسيب بزند و افراد آن جامعه يا آن نهاد واكنش نشان دهند، چنين 

رفتاري نابهنجار است )انجمن روان شناسی امرکیا(.
ضمن اینکه این ملاکها منجر به پیدایش نسبیت در تعیین رفتار بهنجار از نابهنجار میشود، باید گفت 
 (Gallup) از ملاکهای خود نیز تبعیت ننموده است. همجنس گرایان طبق آمار مؤسسۀ نظرسنجی گالوپ APA

به‌عنوان همجنس‌گرا،  را  از جمعیت های مختلف در کشورهای جهان  تا ۶ درصد  بهترین حالت حدود ۴  در 
دوجنس گرا یا دیگر هویت های جنسی غیردگرجنس گرا شناسایی و معرفی کرده است. این آمار بر فرض درست 
بودن نشان دهندۀ در اقلیت بودن جمعیت همجنس گرایان است. سؤالی که باید از APA پرسید این است که 
چگونه کی جمعیت 4 تا 6 درصدی توانسته‌اند تبدیل به نُرُم و هنجار شوند؟ و بر اساس کدام ملاک؟ تنها پاسخی 
APA تحت  تأثیر قدرت های سیاسی و  این است که  استانداردها دریافت نمود  این دوگانگی  از  که میتوان 

فشارهای فرهنگی، ریأ به طبیعی بودن همجنس گرایی داده است.
عدم توافق در نتایج پژوهش ها: حامیان همجنس‌گرایی مدع‌یاند که بر اساس تحقیقات افراد همجنس‌گرا 

در مقایسه با دگرجنس گراها از نظر سلامت روانی مشابه هستند، به ویژه زمانی که تحت فشارها و تبعیض های 
اجتماعی کمتری قرار داشته باشند (Meyer, 2003)، اما با بررسی همۀ پژوهش ها درمییابیم نتایج پژوهش 
در زمینۀ سلامت روان افراد همجنس گرا در برابر دگرجنس گرایان بسیار متناقض است. برخی تحقیقات آمار 
بالای خودکشی را در افراد همجنس گرا و سایر طیف های LGBT را نشان میدهد. به عنوان  مثال، بر اساس 
آمار و برخی تحقیقات برای برخی افراد، تغییر هویت جنسی یا همجنس گرایی ممکن است باعث بروز مشکلات 
روانی شود، به ویژه اگر فرد به دلایل اجتماعی، پزشیک یا روانی نتواند به طور کامل با هویت جدید خود سازگار 

شود (Dhejne, Öberg, Arver & Landén, 2011)؛
ج( نظرۀی طبیعی بودن همجنس‌گرایی بر این باور است که رفتارهای همجنس‌گرایانه در حیوانات نشان‌دهندۀ 
طبیعی بودن این پدیده است و همجنس گرایی میتواند کی پدیدۀ تکاملی باستانی باشد، اما در پاسخ باید گفت

عدم امکان تعمیم: رفتارهای همجنس گرایانه در حیوانات ممکن است به دلیل ویژگیهای زیستی، اجتماعی 
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و محیطی خاص هرگونه ایجاد شده باشد و به همین دلیل نمیتوان به‌ سادگی این رفتارها را به انسان ها تعمیم 
داد. بگمهیل پژوهشگر و یکی از نظریه پردازان نظرۀی طبیعی بودن همجنس گرایی که تحقیقات متمرکزی در 
زمینۀ همجنس گرایی در حیوانات داشته، ضمن بیان نمونه‌ای از حیوانات همجنس‌باز، بیان مک‌یند که: »در دنیای 
انتخاب جنسی، یا ساختار اجتماعی خاص  بقا،  نیازهای  حیوانات، رفتارهای همجنس گرایانه میتواند به دلیل 
هرگونه ایجاد شود« (Bagemihl, 1999). در انسان ها بر اساس آنچه که تا کنون بیان شد این رفتارها تحت‌ 
تأثیر پیچیدگیهای روانی و سیاسی است. در انسان ها، گرایش های جنسی نه تنها تابع عوامل زیستی و ژنتیکی 
هستند، بلکه در چارچوب پیچیده ای از روابط روانی، اجتماعی و فرهنگی نیز قرار دارند. این پیچیدگیها شامل 
مواردی مانند هویت جنسی، روابط عاطفی و حتی نقش های اجتماعی و سیاسی است؛ درحالکیه در حیوانات، 
رفتارهای جنسی به طورکلی تابع الگوهای ساده تری از تعاملات اجتماعی یا زیستی هستند. حیوانات به دلایل 

مختلفی مانند انتخاب جنسی، تقویت روابط اجتماعی، نمایش قدرت و رقابت این رفتارها را نشان میدهند.
شواهد نادر در گونه های مختلف: علاوه بر دلیل قبل، شواهد دربارۀ رفتارهای همجنس گرایانه در حیوانات هنوز 

در بسیاری از گونه ها محدود است و این شواهد به طور عمده به نمونه های خاص و شرایط خاص محدود میشود. به 
همین دلیل، نمیتوان به  سادگی فرض کرد که این رفتارها نمایانگر کی اصل جهانی و طبیعی در تمام گونه ها، به‌ویژه 
در انسان ها هستند. به عنوان‌ مثال، در مورد برخی حشرات، شواهد موجود دربارۀ رفتارهای همجنس‌گرایانه ممکن است 

تحت  تأثیر شرایط آزمایشگاهی خاص قرار گرفته باشند و نمیتوان آن را به تمام گونه ها تعمیم داد )همان(؛
د( نظرۀی طبیعی بودن همجنس گرایی اشاره دارد به وجود شواهد همجنس گرایی در تاریخ و فرهنگ های 
مختلف که نشان‌دهندۀ طبیعی بودن این پدیده است، اما در پاسخ به این ادعا باید گفت شواهد تاریخی و فرهنگی 
ممکن است نشان دهندۀ وجود رفتار همجنس گرایی در گذشته باشند، اما نمیتوانند به طور قطعی نشان دهندۀ 
باشند. پذیرش و درک همجنس گرایی در فرهنگ های مختلف میتواند تحت  تأثیر شرایط  بودن آن  طبیعی 
فرهنگی و اجتماعی و حتی موقعیت زمانی قرار گرفته باشد. برای مثال، در یونان باستان روابط همجنس گرایانه 
بین مردان جوان و بزرگ ترها مورد احترام بود؛ درحالکیه همین عمل در دیگر فرهنگ ها، مورد محکومیت قرار 
میگرفت (Foucault, 1976). بنابراین صرف وجود برخی از رفتارهای همجنس گرایانه به  تنهایی نمیتوانند 

.(Greenberg, 1988) به طور کامل طبیعت زیستی و روان شناختی این پدیده را توضیح دهند

کیتنژ رظنم زا دقن .5ـ2ـ1

بسیاری از مطالعات ژنومی تلاش کرده‌اند تا ژن های خاصی را که ممکن است با گرایش جنسی مرتبط باشند شناسایی 
کنند. به‌عنوان‌ مثال، مطالعه‌ای که توسط سندرز و ديگران )2017( منتشر شد، تلاش کرد تا ارتباطات ژنتیکی با گرایش 
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جنسی را بررسی کند. بااین‌حال، هیچ ژن خاصی به طور قاطع و منحصربه فرد برای تعیین همجنس گرایی شناسایی نشد، 
بلکه تحقیقات نشان دادند که گرایش جنسی به تحت  تأثیر مجموعه‌ای از ژن ها و تعاملات میان آنها قرار دارد. این بدان 
معناست که هیچ ژن واحدی نمیتواند به‌تنهایی گرایش جنسی را توضیح دهد، بلکه مجموعه‌ای از ژن ها به همراه 

.(Küfner, Dudenhöffer & Hofmann, 2020) تعاملات پیچیدۀ آنها با کیدیگر میتواند نقش داشته باشد
علاوه بر تأثیرات ژنتیکی، عوامل محیطی نیز میتوانند بر گرایش جنسی تأثیر بگذارند. به‌عبارت‌دیگر، تأثیرات 
ژنتیکی ممکن است با عوامل محیطی مانند تجربه های زندگی، فرهنگ و شرایط اجتماعی تعامل داشته باشد. 
این تعاملات پیچیده باعث میشود که شناسایی ژن های خاصی که به طور منحصربه‌فرد و مستقیم بر همجنس‌گرایی 

.(Dumenil, & Lanfranco, 2018) تأثیر بگذارند، دشوار باشد

2ـ5. نقد از جنبۀ سایر علوم

1ـ2ـ5. نقد از منظر فلسفۀ غرب

نقد از دیدگاه فلسفۀ طبیعی: یکی از نقدهای اصلی علیه نظرۀی طبیعی بودن همجنس گرایی از منظر فلسفۀ 

طبیعی مطرح میشود. در این دیدگاه که توسط فیلسوفانی مانند ارسطو و توماس آکوئیناس بیان شده، طبیعت 
هدفمند و دارای غایات خاص در نظر گرفته میشود. در این نظریه، رفتارهای جنسی انسان ها با هدف تولیدمثل 
و ادامۀ نسل توجیه میشوند (Aquinas, 1974). از این منظر، همجنس گرایی غیرطبیعی تلقی میشود؛ زیرا 
این نوع از رابطۀ جنسی به زایش منجر نمیشود. بنابراین همجنس گرایی بر اساس تعریف این فیلسوفان از 

»طبیعت« و »هدف« زندگی انسان نمیتواند طبیعی محسوب شود.
نقد از دیدگاه اخلاق کانتی: از دیدگاه اخلاق کانتی که بر مبنای اصل وظیفه‌گرایی استوار است، رفتارهای 

اخلاقی باید بر اساس اصول عام و جهان شمول انجام شوند. کانت بر این باور بود که رفتارهای جنسی نباید افراد 
را به وسایل و ابزارهایی برای ارضای امیال تقلیل دهد (Kant, 1785). از دیدگاه کانت چنین نتیجه م‌یتوان گرفت 
که روابط همجنس گرایانه به ابزاری کردن افراد در جهت امیال جنسی م‌یانجامد؛ زیرا هدف از آن صرفاًً ارضای نیاز 

جنسی از مسیر نادرست است. بنابراین همجنس گرایی نمیتواند با اصول اخلاق کانتی همخوانی داشته باشد.

2ـ2ـ5. نقد سیاسی

برخی بر این باورند که حمایت از همجنس گرایی در سیاست، بیشتر نتیجۀ فشارهای گروه های لابی و کمپین های سیاسی 
است تا نتیجه‌ای از تحقیقات علمی بیطرف. این موضوع نشان‌دهندۀ ضعف در ارزیاب‌یهای علمی و سیاسی است.

نفوذ لابیهای LGBTQ)دگرباشان جنسی( در سیاست: گروه های لابی که از حقوق همجنس گرایان 

حمایت مکینند، در بسیاری از کشورها نفوذ قابل  توجهی در سیاست دارند. این گروه ها که معمولًاً تحت عنوان 
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لابیهای LGBTQ  شناخته میشوند، از طریق کمپین های تبلیغاتی، حمایت های مالی به سیاست مداران و 
فشارهای سیاسی، تلاش مکینند تا تغییرات قانونی و اجتماعی به نفع خود ایجاد کنند. به عنوان‌ مثال، در ایالات 
متحده، لابیهای LGBTQ  در امرکیا نقش مهمی در تصویب قوانین مربوط به ازدواج همجنس گرایان و 
 «Human Rights Campaign» جلوگیری از تبعیض علیه افراد همجنس گرا داشته اند. سازمان هایی مانند
و »GLAAD« از طریق لابیهای گسترده در کنگره و حمایت مالی از کاندیداهای سیاسی، به ترویج حقوق 
همجنس گرایان کمک کرده اند (Fetner, 2008)؛ همچنین قانون دفاع از ازدواج )DOMA( در ایالات متحده 
که در سال 1996 تصویب شد، ازدواج همجنس گرایان را در سطح فدرال به رسمیت نمیشناخت، اما در سال 
2013، این قانون در دادگاه عالی ایالات متحده لغو شد که بسیاری این تغییر را نتیجۀ فشارهای شدید لابیهای 
LGBTQ دانستند (Herek, 2014). در اتحادۀی اروپا، گروه های لابی LGBTQ فشار زیادی برای تصویب 

قوانین حامی حقوق همجنس‌گرایان وارد کرده‌اند؛ مثلًاً در سال 2013، فشارهای لابیها منجر به تصویب قوانینی 
.(Kollman, 2009) در بریتانیا شد که ازدواج همجنس گرایان را قانونی کرد

تأثیر بر تحقیقات علمی: بررسیها نشان داده اند که تحقیقات علمی مربوط به مسائل همجنس گرایی تحت‌ 
تأثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار میگیرند. در برخی از پژوهش ها نتایجی که به نفع دیدگاه های سیاسی 
از  برخی  قرار گیرند (Redding, 2001). در  یا کمتر مورد توجه  نیستند، ممکن است منتشر نشوند  خاص 
پژوهش ها نمونه های مورد به گونه ای انتخاب میشوند که نتایج خاصی به دست آید. برای مثال، پژوهش هایی 
که هدف آنها نشان‌ دادن همجنس گرایی به عنوان کی رفتار طبیعی است، به جای استفاده از نمونه های متنوع، 
تنها به نمونه هایی از افرادی تیکه کرده اند که در محیط های اجتماعی و فرهنگی خاصی زندگی مکینند که در 
آنها همجنس گرایی به طور گسترده پذیرفته شده است. در ادامه به چند نمونه از مطالعات علمی مؤثر که تحت 

 تأثیر فشارهای سیاسی نادیده گرفته شدند میپردازیم:
1. مطالعۀ بلانشارد و ديگران )2002(: در این مطالعه، پژوهشگران به بررسی ارتباط میان همجنس‌گرایی 

و اختلالات روانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که افراد همجنس گرا دارای نرخ بالاتری از اختلالات روانی 
هستند. این نتایج با واکنش های شدید از سوی برخی گروه های سیاسی و اجتماعی مواجه شد و انتشار آنها به‌طور 

گسترده با مخالفت روبه رو شد که نشان دهندة تأثیر فشارهای سیاسی بر انتشار نتایج علمی بود.
2. مطالعة اسپیتزر )2003(: این مطالعه در مورد افرادی بود که به دنبال تغییر جهت‌گیری جنسی خود بودند. 

اسپیتزر به این نتیجه رسید که برخی از افراد توانسته‌اند جهت‌گیری جنسی خود را از همجنس‌گرایی به دگرجنس‌گرایی 
تغییر دهند. این پژوهش نیز با واکنش های شدید روبه‌رو شد و بسیاری از مجلات علمی از انتشار آن خودداری کردند 
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یا بعداًً به دنبال بازنگری در نتایج آن بودند. فشارهای سیاسی و اجتماعی به حدی بود که اسپیتزر در سال 2012 
مجبور شد از این پژوهش عذرخواهی کند و ادعا کند که نتایج آن به دلیل مشکلات روش شناختی معتبر نیست.

3. مطالعة مارک ریجنوس )2012(: مارک ریجنوس، جامعه‌شناس امرکیایی، تحقیقی دربارة تأثیرات بزرگ 

 شدن در خانواده های همجنس گرا بر کودکان انجام داد. این مطالعه به این نتیجه رسید که کودکانی که در 
خانواده های همجنس گرا بزرگ میشوند، در مقایسه با کودکانی که در خانواده های دگرجنس گرا بزرگ شده اند، 
با چالش های بیشتری مواجه هستند. این پژوهش نیز با واکنش های بسیار شدید از سوی جامعة علمی و رسانه ها 
روبه رو شد. ریجنوس به  شدت مورد انتقاد قرار گرفت و برخی حتی اعتبار علمی او را زیر سؤال بردند. برخی 

مجلات علمی و کنفرانس ها نیز از انتشار نتایج این تحقیق یا ارائة آن در رویدادهای علمی خودداری کردند.
4. مطالعة جورج ریکرز )2004(: جورج رکیرز، روان شناس و استاد دانشگاه، پژوهش هایی در مورد تغییر 

جهت گیری جنسی و درمان های موسوم به »تبدیل« برای همجنس گرایان انجام داد. این مطالعات بر اساس 
با  نیز  این پژوهش‌ها  روانی است که میتواند درمان شود.  اختلال  بود که همجنس گرایی کی  این فرضیه 
واکنش های بسیار منفی از سوی جامعة علمی و رسانه ها مواجه شد. بسیاری از نهادهای علمی و حرفه ای، نظیر 
انجمن روان شناسی امرکیا، این مطالعات را به دلیل خطرات احتمالی برای بیماران و عدم پشتوانة علمی قوی، 
مورد انتقاد قرار دادند و توصیه کردند که چنین روش هایی مورد استفاده قرار نگیرد. فشارهای سیاسی و اجتماعی 

به این موضوع دامن زد و بسیاری از تحقیقات رکیرز در این زمینه به حاشیه رانده شد.
5. مطالعة پاول کامرون )1983(: پاول کامرون، روان شناس امرکیایی، تحقیقاتی انجام داد که در آن ادعا 

مکیرد همجنس گرایی میتواند تأثیرات منفی بر سلامت روانی و اجتماعی افراد داشته باشد. او همچنین ارتباطی 
میان همجنس گرایی و سوءاستفاده های جنسی و مشکلات روانی در افراد همجنس‌گرا ادعا کرد. تحقیقات کامرون 
به  شدت مورد انتقاد قرار گرفت. بسیاری از منتقدان روش های او را غیراخلاقی و نتایج او را نادرست و مغرضانه 
توصیف کردند. نهادهای حرفه ای نظیر انجمن روان شناسی امرکیا و انجمن جامعه شناسی امرکیا تحقیقات او را 

رد کردند و کامرون به حاشیه رانده شد. نتایج تحقیقات او در بسیاری از مجامع علمی نادیده گرفته شدند.
بیلی و کنت زوکر، روان‌شناسان مطرح  این مطالعه، جی. ماکیل  بیلی )1995(: در  6. مطالعة زوکر و 

امرکیایی، به بررسی رابطة میان همجنس گرایی و مشکلات روان شناختی پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند 
که افراد همجنس گرا در مقایسه با افراد دگرجنس گرا بیشتر با اختلالات روانی مواجه هستند. این مطالعه نیز با 
واکنش های زیادی روبه رو شد. منتقدان ادعا کردند که این تحقیق میتواند به تقویت استیگما و تبعیض علیه 
همجنس گرایان منجر شود. انجمن روان شناسی امرکیا و دیگر نهادهای علمی برخی از نتایج این تحقیق را زیر 
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سؤال بردند و کار به حدی رسید که زوکر که یکی از اعضای گروه ویژة انجمن روان شناسی امرکیا در زمینة 
هویت جنسیتی، تنوع جنسیتی و شرایط بین جنسیتی بود و در سال 2008 به عنوان رئیس گروه کاری انجمن 
روان پزشیک امرکیا در مورد »اختلالات هویت جنسی و جنسیتی« انتخاب شده بود، برای مدتی اخراج گردد و 
کلینکی درمانی، محافل علمی و سخنرانیهای او نیز تعطیل شود(Smith Cross, 2015) . فشارها به حدی 

بود که در نهایت زوکر را مجبور به عقب نشینی و عذرخواهی از مواضع خود کردند.
7. مطالعات و فعالیت های ژوزف نیکولوسی: ژوزف نکیولوسی کی روان شناس امرکیایی بود که به عنوان 

یکی از چهره های برجسته در زمینة درمان های تغییرگرایی(reparative therapy)  یا همان درمان تبدیل 
برای همجنس گرایان شناخته میشود. او در سال ۱۹۴۷ متولد شد و در سال ۲۰۱۷ درگذشت. نکیولوسی همراه 
با همسرش در سال ۱۹۹۲ »انجمن ملی تحقیقات و درمان همجنس گرایی(NARTH) « را تأسیس کرد. 
NARTH کی سازمان حرفه ای بود که به ترویج و ارائة درمان های تغییرگرایی برای افرادی که تمایل به تغییر 

گرایش جنسی خود از همجنس گرایی به دگرجنس گرایی داشتند، میپرداخت. نکیولوسی و ديگران معتقد بودند 
که همجنس گرایی کی شرایط روان شناختی است که میتواند از طریق درمان تغییر داده شود. برخی از اصول 

و دیدگاه های او نسبت به همجنس گرایی عبارت اند از:
1. همجنس گرایی به عنوان نتیجه‌ای از تجربه های کودیک و رابطه های خانوادگی: نکیولوسی معتقد بود که 

همجنس گرایی به دلیل آسیب های روانی و تجربیات نامناسب در دوران کودیک، به‌ویژه ارتباطات ناقص یا اختلال در 
.(Nicolosi, 1991) روابط با والدین به وجود میآید. او به‌ویژه بر نقش روابط ضعیف با پدر در پسران تأیکد داشت

2. همجنس گرایی به عنوان یک »شرط روان شناختی« و نه یک هویت ذاتی: نکیولوسی همجنس گرایی 

را به عنوان کی »شرط روان شناختی« تلقی مکیرد که میتواند تحت شرایط مناسب تغییر یابد. او باور داشت 
که همجنس گرایی کی هویت ذاتی نیست، بلکه کی واکنش به نیازهای روانی و نارضایتیهای عاطفی است؛ 
.(Nicolosi, 1993) ازاین رو نکیولوسی استدلال مکیرد که با درمان مناسب، میتوان این رفتارها را تغییر داد

3. رد تئوری های ژنتییک دربارة همجنس گرایی: نکیولوسی در آثار خود به  شدت تئوریهای ژنتیکی را 

که همجنس گرایی را به عنوان کی ویژگی ذاتی و بیولوژیکی میدانستند، رد مکیرد. او باور داشت که هیچ 
شواهد قاطعی برای حمایت از این ادعاها وجود ندارد و بر این اساس، استدلال مکیرد که همجنس گرایی بیشتر 

.(Nicolosi & Nicolosi, 2002) به عوامل محیطی و تربیتی مرتبط است
نکیولوسی و روش های او با نقدهای شدید از سوی جامعة علمی، فعالان حقوق بشر و سازمان های حمایت 
از حقوق همجنس گرایان مواجه شد. تحقیقات او به طور گسترده غیرعلمی و بدون پشتوانة تجربی قوی معرفی 
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به‌عنوان  را  تغییرگرایی  از سازمان های حرفه‌ای، درمان‌های  امرکیا و بسیاری دیگر  انجمن روان شناسی  شد. 
روکیردهای بیاثر و حتی مضر محکوم کرده اند. بسیاری از منتقدان معتقد همجنس گرایان ادعا کردند که روش 
درمانی او میتواند به  سلامت روانی افراد آسیب برساند. در بسیاری از کشورها و ایالت ها درمان وی را ممنوع 

اعلام کردند و علناًً عرصة عمل را برای نکیولوسی و همکارانش بسیار محدود نمودند.

3ـ5. نقد اسلامی

1ـ3ـ5. نقد از منظر آیات و روایات

در قرآن همجنس گرایی به عنوان کی عمل غیرطبیعی و انحرافی توصیف شده است. به طور خاص در آیات 
80ـ84 سورة اعراف آمده است: »وََلُوُطًًا إِذِْْ قََالََ لِقََِوْْمِِهِِ أَتَََأْْتُُونََ الْفََْاحِِشََةََ مََا سََبََقََکُُمْْ بِهََِا مِِنْْ أَحَََدٍٍ مِِنََ الْعََْالَمَِِنََی * ... 
وََأَمَْْطََرْْنَاَ عََلَیَْْهِِمْْ مََطََرًًا فََانْظُُْرْْ کََیْْفََ کََانََ عََاقِِبََةُُ الْمُُْجْْرِِمِِنََی«. در این آیات، قوم لوط که به ارتکاب عمل همجنس‌گرایی 
معروف بودند، به دلیل رفتارشان به عذاب الهی دچار شدند. آیات قرآن به  وضوح بیان مکینند که رفتار قوم لوط 
شامل همجنس گرایی، کی عمل نادر و غیرطبیعی بود که در آن زمان ها، به ویژه در نظر قرآن به عنوان عمل 
شنیع و خلاف فطرت شناخته میشد. در آیة 80 به طور خاص اشاره میشود که قوم لوط عملی انجام دادند که 
»تا پیش از شما هیچکی از مردم جهان آن را انجام نداده اند«. این جمله تأیکد مکیند که عمل آنها از نظر قرآن 
رایج و طبیعی و مخالف فطرت در نظر گرفته شده است )طباطبائی، 1374،  رفتارهای  از  انحرافی  به عنوان 
ص231(. داستان قوم لوط در سوره های دیگری مانند هود، حجر، انبیاء، نمل، عنکبوت، صافات، قمر و تحریم 
نیز تکرار شده است. این تکرار نشان‌دهندة اهمیت و جایگاه این داستان در نگاه قرآن به رفتارهای انحرافی 
است. عذاب قوم لوط به خاطر طغیان علیه سنت الهی در خلقت، اشاعة فحشا و نادیده گرفتن فرمان پیامبر خدا 

بود. این عمل، نماد طغیان علیه نظم غایی و هدفمند عالم، یعنی انحراف از مسیر اصلی خلقت بود.
قرآن کریم در آیة 30 سورة روم به صراحت میفرماید: »فََأََقِِمْْ وََجْْهََكََ لِلِدِّّينِِ حََنِيِفًًا  فِِطْْرََتََ الِلهِ الَّتِّيِ فََطََرََ 
النَّاّسََ عََلَيَْْهََا لا تََبْْدِِيلََ لِخََِلْقِِْ الِلهِ ذََلِكََِ الدِّّينُُ الْقََْيِّّمُُ وََلَكَِِنَّّ أَكَْْثََرََ النَّاّسِِ لا يََعْْلَمَُُونََ«. این آیه »فطرت الهی« را معیار 
میداند. فطرت، کی تمایل بیولوژکی صرف نیست، بلکه کی جهت دهی الهی به سوی توحید و قوانین الهی 
است. بنابراین حتی اگر تمایلی ذاتی باشد، اگر با این فطرت الهی )که هدف آن تعالی و تقرب به خداست( در 
تضاد باشد، »انحراف از فطرت« محسوب میشود. رابطة زن و مرد در آیة 21 سورة روم در راستای این فطرت 

و برای ایجاد »سکونت« و »رحمت« طراحی شده است.
در آیة 21 سورة روم خداوند به یکی از اصول بنیادین خود که تأیکدی بر فطرت الهی انسان است اشاره 
مکیند. بر اساس این آیه، خداوند انسان ها را با تمایل طبیعی به جنس مخالف آفریده است. ازدواج میان زن و 
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مرد به عنوان بخشی از نظام خلقت و فطرت طبیعی انسان مطرح شده است: »وََمِِنْْ آیاتِهِِِ أَنَْْ خََلَقَََ لَكَُُمْْ مِِنْْ أَنَْفُُْسِِكُُمْْ 
ةًًَدَّ وََرََحْْمََةًً«. این آیه به روشنی نشان م‌یدهد که خداوند از جنس خود انسان‌ها  أَزَْْوََاجاًً لِتََِسْْكُُنُُوا إِلَِيَْْهََا وََجََعََلََ بَيَْْنََكُُمْْ مََوََ
همسرانی آفریده تا با کیدیگر آرامش یابند. این اهداف با همجنس‌گرایی به‌دست نم‌یآید؛ چراکه در نگاه اسلامی، 
اساس مؤدت و رحمت، تمایل طبیعی و ذاتی به جنس مخالف است؛ ازاین رو همجنس گرایی به عنوان کی رفتار 

طبیعی شناخته نمیشود؛ زیرا با فطرت اولیه و خلقت الهی انسان ها در تضاد است.
در روایات نیز به غیرطبیعی بودن و انحراف از فطرت بودن برخی از اعمال جنسی اشاره گردیده است. یکی از این 
موارد عمل لواط )همجنس گرایی مردانه( است. در کتاب الکافی که یکی از معتبرترین و درواقع کهن ترین کتاب روایی 
شیعه است، بابی به نام »باب اللواط« وجود دارد که به  تفصیل به گناه بودن، انحرافی و غیرطبیعی بودن و همچنین 
مورد عذاب قرار گرفتن انجام‌دهندة آن، اشاره شده است. در روایتی از امام صادق ؟ع؟ آمده است: »حُُرْْمََةُُ الدُُّبُرُِِ أَعَْْظََمُُ 
مِِنْْ حُُرْْمََةِِ الْفََْرْْجِِ إَِنَّ الَلهَ أَهَْْلَكَََ أُُةًًَمَّ بِحُُِرْْمََةِِ الدُُّبُرُِِ وََ لَمَْْ يُُهْْلِكِْْ أَحَََداًً بِحُُِرْْمََةِِ الْفََْرْْجِِ« )کلینی، 1347ق، ج5، ص543(؛ همچنین 
روایتی دیگر از امام صادق ؟ع؟ از جناب زراره نقل شده که حضرت فرمودند: »إنّّ الله تبارك وتعالى أحلّّ النكاح بين 

الرجل والمرأة، وجعل كلّّ ما سوى ذلك من سعيه غير مقبول« )کلینی، 1407ق، ج5، ص549(.

2ـ3ـ5. نقد از منظر علم کلام

نظریة فطرت: علم کلام اسلامی به فطرت انسان به عنوان پایه ای برای فهم درست و نادرست تأیکد دارد. 

فطرت انسان بر اساس طبیعت طبیعی و ذاتی انسان ها بنا شده است. از دیدگاه اسلامی، رفتارهایی که با فطرت 
انسان در تضاد هستند، غیرطبیعی و غیر قابل  پذیرش تلقی میشوند )تفتازانی، 1387ق، ص150ـ160(. بر این 
اساس فطرت تنها به معنای تمایل درونی نیست، بلکه شناخت و گرایش ذاتی انسان به سوی خدا و حقایق عالم 
است. بنابراین مخالفت با فطرت، تنها مخالفت با کی غریزه نیست، بلکه مخالفت با مسیر هدایت عمومی عالم 
است. همجنس گرایی به دلیل نقض غایت خلقت )تکثیر نسل و تشیکل خانواده( و ایجاد مانع در مسیر کمال 

اخلاقی و روحی انسان، کی انحراف از فطرت محسوب میشود.
نظریة هدف مندی خلقت: در کلام اسلامی، خلقت خداوند عبث و بیهوده نیست و هر موجودی برای هدفی 

خلق شده است. وظیفة انسان، کشف این هدف و حرکت به سوی آن است. در مورد روابط جنسی، هدف اصلی 
آن علاوه بر آرامش روانی و تسیکن غریزه، تولید نسل و بقا است. همجنس گرایی به دلیل عدم امکان تولید 

نسل، با این هدف بنیادین خلقت در تضاد است )طباطبائی، 1374، ص231(.
تفاوت غریزة حیوانی با فطرت انسانی: درحالک‌یه حیوانات به‌طور عمده بر اساس غرایز خود عمل مک‌ینند، 

انسان دارای فطرت الهی است که او را به سوی کمال و رفتارهای معقول و اخلاقی هدایت مکیند. رفتارهای 
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مشاهده شده در حیوانات، مانند همجنس گرایی نمیتواند به‌عنوان دلیلی بر طبیعی بودن این رفتار در انسان قلمداد 
شود؛ زیرا انسان موجودی مکلف و مسئول در قبال اعمال خود است. آنچه در دنیای حیوانات »طبیعی« به نظر 

میرسد، لزوماًً برای انسان نیز »اخلاقی« و »فطری« نیست )مطهری، 1369، ص70(.

3ـ3ـ5. نقد از منظر فلسفة اسلامی

فلسفة اسلامی، به‌ویژه در آثار فلاسفة اسلامی مانند ابن‌سینا و غزالی، بر این باور است که هدف نهایی زندگی 
انسانی دستیابی به کمال و رشد کامل است. کمال انسانی به معنای تحقق ویژگیها و فضائل عالی انسانی است که 
شامل عقلانیت، اخلاق مداری و رعایت اصول ‌دینی و طبیعی میشود. در فلسفة اسلامی، رشد و کمال انسانی 
به معنای تحقق کامل ویژگیهای انسانی در تعاملات اجتماعی و فردی است. از این دیدگاه، رابطة جنسی و ازدواج 
بین مرد و زن به عنوان یکی از مسیرهای طبیعی و مشروع برای تحقق کمال انسانی و رشد اخلاقی در نظر گرفته 
میشود. این نوع ارتباط در فلسفة اسلامی نه تنها از نظر طبیعی، بلکه از نظر اخلاقی و اجتماعی نیز تأیید شده است 
)راسل، 1945(. بر اساس فلسفة اسلامی، همجنس گرایی به عنوان کی رفتار غیرطبیعی و مخالف فطرت انسانی 
تلقی میشود. فلسفة اسلامی معتقد است که کمال انسانی از طریق تعامل و ارتباط بین جنس مخالف حاصل م‌یشود 

و رفتارهایی که این اصل را نقض کنند، به عنوان انحراف از مسیر طبیعی و کمال انسانی در نظر گرفته میشوند.
ریشـة جنسیت از نگاه فلسـفة اسلامی: در فلسـفة اسلامی، به ویژه با روکیرد حکمت متعالیة ملاصدرا، 

جنسیـت صرفـاًً یـک پدیـدة بیولوژیـیک یـا فیزیـیک نیسـت که تنها ریشـه در بدن داشـته باشـد، بلکـه امری 
است که ریشه در نفس )روح( انسان دارد.

از طریق حرکت  انسان کی واقعیت مجرد و غیرمادی است که  از دیدگاه ملاصدرا، نفس  اصالت نفس: 
جوهری، در مراحل اولیه به بدن تعلق میگیرد. بدن درحقیقت ابزاری برای نفس است و جنسیت )مذکر یا مؤنث 

بودن( نیز از ابتدا در نفس انسان به صورت بالقوه وجود دارد و در طول حیات به فعلیت میرسد.
جنسیت به عنوان یک کمال وجودی: جنسیت، نه صرفاًً کی ویژگی بیولوژکی، بلکه کی کمال وجودی 

است که به دو نیمة مکمل برای رسیدن به کمال نهایی وجودی خود کمک مکیند. از این دیدگاه، زن و مرد 
دو بخش از کی حقیقت واحد هستند که تنها در صورت تریکب با کیدیگر به کمال میرسند.

تفاوت جسم و روح: تفاوت های جنسیتی نه فقط در جسم، بلکه در قوای نفسانی و روانی نیز وجود دارد. این 

تفاوت ها منجر به تقسیم وظایف و نقش ها میشود که لازمة رسیدن به کمال وجودی است )صادقی، 1391، ص115ـ125(

4ـ3ـ5. نقد از منظر اخلاق اسلامی

اخلاق اسلامی بر حفظ و تقویت نهاد خانواده به عنوان یکی از بنیادیترین واحدهای اجتماعی تأیکد دارد. این 
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تأیکد بر اساس اصولی است که در متون دینی و فلسفی اسلامی آمده و به صورت مستقیم به ایجاد و حفظ روابط 
صحیح خانوادگی و تولید نسل مرتبط میشود. نهاد خانواده در اخلاق اسلامی به‌عنوان پایه‌گذار و حامی ارزش‌های 
اجتماعی و دینی شناخته میشود. خانواده به عنوان واحدی که در آن اصول اخلاقی و تربیتی به نسل های جدید 
منتقل میشود، دارای اهمیت ویژه ای است. قرآن و سنت پیامبر اسلام ؟ص؟ به  وضوح به اهمیت نهاد خانواده 
پرداخته اند. در حدیثی از پیامبر اسلام ؟ص؟ آمده است: »خََیْْرُُكُُمْْ خََیْْرُُكُُمْْ لَأَهْْلِهِِِ« )مجلسی، 1384، ج72، ص270(، 
که به اهمیت توجه به خانواده و رفتار صحیح با اعضای آن اشاره دارد. روابط صحیح خانوادگی و تولید نسل از 
اهداف اساسی ازدواج در اسلام هستند. ازدواج میان مرد و زن به عنوان راهی برای تأمین این اهداف و حفظ 
تعالیم اسلامی در نظر گرفته شده است. ازدواج زن و مرد، تنها راه برای تشیکل »خانوادة سالم« و »بستر رشد 
اخلاقی« است )جوادی آملی، 1378، ص362(. همجنس گرایی به دلیل عدم امکان تولید نسل و مغایرت با اصول 
بنیادین نهاد خانواده، و همچنین به عنوان یکی از عوامل ازهم گسیختگی خانواده در اخلاق اسلامی به عنوان 

رفتار ناپسند و غیرطبیعی شناخته میشود.
نقش اخلاق در کنترل غریزه: اسلام، اخلاق را فراتر از صرف قراردادهای اجتماعی میداند و آن را بر 

مبنای عقل، وحی و فطرت بنا مکیند. فلسفة اخلاق اسلامی بر این اصل استوار است که انسان برای رسیدن 
به کمال باید غرایز خود را مدیریت و کنترل کند و اجازه ندهد که شهوت بر عقل او غلبه کند. از این منظر، اگر 
کی رفتار جنسی؛ هرچند دارای ریشه‌های بیولوژیکی باشد، اما با اصول اخلاقی و فطری انسان ناسازگار باشد، 

باید کنترل شود )مطهری، 1369، ص70(.

5ـ3ـ5. گرایش های جنسی از نگاه تربیتی

گرایش های جنسی نه صرفاًً کی پدیدة ذاتی و بیولوژیکی، بلکه نتیجة تعامل پیچیده ای از عوامل فطری، زیستی 
و تربیتی است. برخلاف نظریه هایی که همجنس گرایی را کاملًاً ذاتی میدانند، نقش محیط، تربیت و اختیار در 
شکل گیری گرایش جنسی مورد تأیکد اسلام است. گرایش به جنس مخالف کی پدیدة فطری و طبیعی است 
که خداوند در نهاد انسان قرار داده است تا از این طریق نسل انسان بقا یابد و آرامش روانی محقق شود. انحراف 
از این فطرت، مانند همجنس گرایی، دلایل مختلفی دارد. هرچند ممکن است زمینه های زیستی یا ژنتیکی نیز 
در برخی افراد وجود داشته باشد، اما این زمینه ها به تنهایی تعیینک‌ننده نیستند و عوامل تربیتی، محیطی و اجتماعی 
)مانند آسیب های دوران کودیک، تجربة سوءاستفادة جنسی، یا تأثیرات محیطی( میتوانند در شکل گیری این 
گرایش ها نقش اساسی ایفا کنند. به عبارت دیگر، گرایش های جنسی به طور کامل در اختیار انسان نیستند، اما 
میتوان آنها را با توجه به اصول فطری و تربیتی مدیریت کرد. خانواده و جامعه نقش مهمی در تربیت صحیح 
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جنسی دارند. آموزش های صحیح و فراهم کردن کی محیط سالم، میتواند به فرد کمک کند تا گرایش های 
جنسی خود را در مسیر فطری و طبیعی هدایت کند )مهکام، 1395، ص212(.

نتیجه گیری
با چالش‌های جدی علمی،  بودن همجنس‌گرایی«  این پژوهش نشان م‌یدهد که نظریة »طبیعی  یافته های 
روان شناختی، اخلاقی و دینی مواجه است. درحالکیه این نظریه تلاش دارد با تیکه بر غریزی و درونی بودن 

این گرایش، مشروعیت اجتماعی و حقوقی برای آن ایجاد کند، اما شواهد تجربی و تحلیلی نشان میدهد که:
ـ بسیاری از همجنس گرایان، تجربة آسیب های رشد روانی و تربیتی را پشت سر گذاشته‌اند و همجنس‌گرایی 

در آنها واکنشی ناخودآگاه به این آسیب هاست.
ـ استناد به »طبیعت« به عنوان معیار اخلاقی، در فلسفة اخلاق مدرن مردود شمرده میشود؛ چراکه رفتار 

طبیعی الزاماًً اخلاقی نیست.
ـ آموزه های اسلامی، همجنس گرایی را انحرافی جدی از فطرت الهی دانسته و آن را ممنوع اعلام کرده اند

درنتیجه، نظریة طبیعی بودن همجنس گرایی، اگرچه در ظاهر روکیردی همدلانه و بیطرفانه دارد، اما در 
عمق خود، موجب تضعیف بنیان های روانی، اخلاقی و دینی انسان میگردد و پذیرش آن در سطح عمومی 

میتواند منجر به بحران های هویتی و فروپاشی ارزش های خانواده شود.
محدودیت ها و پیشنهادها

محدودیت ها
ـ محدود بودن منابع علمی بیطرف دربارة ماهیت گرایش های جنسی؛

ـ فقدان پژوهش های میدانی در جوامع اسلامی.
پیشنهادها

ـ انجام پژوهش های تجربی دربارة منشأ روان شناختی گرایش های همجنس خواهانه؛
ـ تحلیل تطبیقی نظریة طبیعی بودن در سنت های دینی مختلف؛

ـ گسترش گفت وگوی بین رشته ای میان روان شناسی، فلسفة اخلاق و فقه اسلامی.
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Abstract
One of the areas in which the concept of mental peace is discussed is 
the field of religion. The author's attempt is to identify and analyze the 
effective factors in achieving mental peace from the perspective of the 
Quran. This research is a qualitative research form and was conducted 
using the inductive content analysis method with a data coding 
system. The research findings indicate that 10 components including 
remembrance of God, being guided to true path, piety, faith-based actions, 
righteous deeds, acceptance of divine guardianship, submission to God, 
benefaction, and  being interested in the status of martyrdom constitute 
the effective factors in achieving mental peace from the perspective of 
the Holy Quran. The methods of remembering God include fulfilling 
the service of God and doing prayer. The ways to follow the path of 
guidance include accepting the divine call, holding fast to God, acting 
on the command of jihad, acting on divine advice, holding on to the 
divine book, keeping oneself on the divine path, following the divine 
prophets, treating diseases of the heart, and taking lessons. The ways to 
attain divine piety include contemplating the enlightening divine verses, 
paying attention to the signs of divine creation, acting on divine verses 
and commands, fasting, and following the straight path.

Keywords:mental peace, freedom from fear and sadness, heartfelt happiness, 
inner growth
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چکيده
یکی از عرصه هایی که مفهوم آرامش روانی در آن مطرح است، حوزۀ دین است. تلاش نگارنده بر‌ 
این است که عوامل اثربخش در دستیابی به آرامش روانی از منظر قرآن را شناسایی و تحلیل کند. 
اين پژوهش از اشكال پژوهش هاي یکفی و با روش تحلیل محتوای استقرایی با نظام کدگذاری 
داده ها انجام شده است . یافته های پژوهش بیانگر این است که 10 مؤلفه شامل یاد خدا، هدایتیابی، 
پرهیزگاری، ایمان مداری، عمل صالح، ولایت پذیری الهی، تسلیم پذیری الهی، نکیوکاری، انفاق و 
مقام شهادت تشیکل دهندۀ عوامل اثربخش در دستیابی به آرامش روانی از منظر قرآن کریم هستند. 
روش های به یاد خدا بودن شامل به جا آوردن بندگی خدا و نماز خواندن است. راه های پیمودن 
مسیر هدایتیابی شامل مواردی از جمله پذیرش دعوت الهی، تمسک به خداوند، عمل به دستور 
جهاد، عمل به اندرزهای الهی، چنگ  زدن به کتاب الهی، حفظ خود در مسیر الهی، پیروی از انبیای 
الهی، درمان امراض دل و عبرت پذیری است. روش های رسیدن به تقوای الهی شامل مواردی از 
جمله تدبر در آیات روشنگر الهی، توجه به نشانه های خلقت الهی، عمل به آیات و دستورات الهی، 

روزه  گرفتن و پیروی از راه مستقیم است.

کليدواژه ها: آرامش روا  نی، رهایی از ترس و غم، شادمانی قلبی، رشد درونی.

شناسایی، تحلیل و تبیین عوامل اثربخش در دستیابی به آرامش روانی از منظر قرآن کریم

دريافت: 1404/02/31 - پذيرش: 1404/07/23
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مقدمه

آرامش، گمشدة دیروز و امروز انسان است. در متون دینی، به ویژه قرآن و روایات اهل بیت ؟عهم؟ این امر جایگاه 
مهمی دارد؛ به گونه ايکه شاه بیت دین، یعنی ایمان، از ریشۀ أمن به‌ معناي آرامش گرفته شده است. بشر امروز 
با خلأ معنویت و فقدان آرامش دست‌وپنجه نرم مکیند و براي رسیدن به این گمشده، به هر وسیله اي دست 
میزند. رشد عرفان هاي کاذب و نوظهور، مصرف روز افزون مواد مخدر و قرص هاي آرام بخش، تولید و تکثیر 
کتاب ها و نرم افزارهاي روان شناختی، همگی دلیل روشنی بر این سرگشتگی و احساس فقر و نیاز است )هاشمی 
علیآبادی، 1394(. نگرانی و تشویش در زندگی بشر، حضوري چشمگیر دارد. زمانی نیست که بشر در حالتی از 
تشویش و اضطراب نباشد؛ به گونه ايکه برخی آن را ذاتی دنیا و بشر دانسته اند . در اشعار فرزانگان فارسی سخن 
از همراهی نیش و نوش، گل و خار و تلخ و شیرین شده است. هرکس به طور طبیعی در طول زندگی با نگرانی 
و تشویش بسیاري روبه رو شده است. فراوانی این موضوع آن چنان بالاست که به عنوان یکی از مسائل دائمی 
بشر در آمده است؛ ازاین رو نه تنها روان شناسان، بلکه دانشمندان علوم و رشته‌هاي دیگر همواره براي آن اهمیت 
خاصی قائل شده اند ؛ زیرا تأثیرات منفی و مخرب این حالت در همۀ ابعاد فردي و اجتماعی بشر ظهور مکیند و 
امنیت اجتماعی و سیاسی دولت ها و جوامع را به‌ خطر م‌یافکند. گاه مسئلۀ فقدان آرامش فردي در جوامع به‌عنوان 

کی پدیدۀ اجتماعی گسترده خودنمایی مکیند و بحران شدیدي را میآفریند )منصوری، 1396(.
آرامـش، اسـم مصـدر از آرمیـدن اسـت که در لغـت بـه معنـی حالتـی نفسـانی همـراه بـا آسـودگی و 
ثبـات اسـت و در اصطـلاح در برابـر اضطـراب و دلهـره بـهکار مـیرود؛ همچنیـن بـه صفـت قلبـی خـاص 
نیـز )آسـودگی خاطر، ثبـات و طمأنینه( گفتـه میشـود )دهخدا، 1377، ص198(. در فرهنـگ فارسـی معیـن، 
آرامـش بـه معنـای آرامیدن، وقار و سـنگینی، فراغت و آسـایش، صلح و آشـتی، ایمنـی و امنیـت، خـواب 
انـدک و سـبک آمـده اسـت کـه تقریبـاًً هـرکـدام از اینهـا را میتـوان مصادیقـی از آرامش دانســت. در کتاب 
مفردات، واژۀ »امن« و »امنیت« در اصل به معنی آرامش  نفس و از بین  رفتن ترس آمده است و مفهوم آرامش 
در آیات از واژگانی مثل امن )انعام: ۸۲(، اطمینان )رعد: 28(، سیکنه )فتح: ۴(، سکن )توبه: ۱۰۳( و جملاتی 
مانند ربط قلوب )کهف: 14(، نفی خوف و حزن )فصلت: 30( و تثبیت فؤاد )هود: ۱۲۰( قابل استفاده است. اگرچه 
مسئلۀ اضطراب و فشار رواني در همۀ زمان ها وجود داشته، اما در دوران کنوني به خاطر پيشرفت هايي که از 
لحاظ مادي در زندگي بشر اتفاق افتاده و عواطف انسان ها را غالباًً تحت تأثير خود قرار داده، نمايان تر است. 
تلاش و فعاليت شبانه روزي انسان ها در عرصه هاي مختلف فردي و اجتماعي در طول تاريخ، متوجه همين نکته 
بوده است که چه بايد کرد تا اضطراب و نگراني از قلمرو حيات و زندگي فردي و اجتماعي انسان ها رخت بر 
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بندد. بدين جهت نظرات و ديدگاه هاي متفاوتي ارائه گشته است. در اين ميان ديدگاه قرآن از اهميت خاصي 
برخوردار است؛ زيرا قرآن کريم تمام آنچه را که بشر براي هدايت و سعادت و رسيدن به آرامش نياز داشته دربر 
دارد و شامل کامل ترين نسخه ها براي آرامش روح و روان انسان است. برای مثال در آ‌ۀی 30 سورۀ فصلت، 
َ��لاّ تَخََافُُوا وََلا تََحْْزََنُوُا وََأَبَْشِِْرُُوا بِاِلْجََْةِِّنَّ  لُُ عََلَيَْْهِِمُُ الْمََْلائِكََِةُُ أَ ذِِّلَّينََ قََالُوُا رََنََّبُّا الُلهُ ثُُّمَّ اسْْتََقََامُُوا تََتََنََّزَّ خداوند میفرماید: »إِّنَّ ا
تِّلَّيِ كُُنْْتُُمْْ تُُوعََدُُونََ«؛ بیتردید کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس ]در میدان عمل بر این حقیقت[  ا
استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازل میشوند ]و میگویند:[ مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی 
که وعده میدادند، بشارت باد. لذا در اين مقاله نظر و ديدگاه قرآن کريم پيرامون عوامل تسکين و آرامش روان 
بيان مي گردد. قرآن کریم بزرگ ترین معجزۀ پیامبر اکرم ؟ص؟ است که براي هدایت بشریت آمده است. این کتاب 
آسمانی، کامل ترین نسخه براي آرامش روح و روان انسان هاست؛ ازاین رو این تحقیق با هدف شناسایی و تبیین 
عوامل مؤثر در دستیابی به آرامش درونی از منظر قرآن کریم انجام شده است. ما در این تحقیق برآنیم تا با 
نگاهی دقیق، دیدگاه قرآن را نسبت به آرامش درونی مورد بررسی قرار دهیم؛ بنابراین در این تحقیق به‌ دنبال 

پاسخ دهی به دو پرسش به شرح ذیل هستیم:
1. عوامل آرامش روانی از منظر قرآن کریم چیست؟

2. مصداق ها، ابعاد تأثیرگذار و روش های تحقق هرکی از عوامل آرامش روانی از منظر قرآن چیست؟

پیشینه

طاهری خرامه )1403( در پژوهشی با عنوان »توکل و خودمراقبتی معنوی: راهنمایی برای بهزیستی«، بیان 
میدارد توکل به خداوند از مفاهیم کلیدی در ادیان الهی، تأثیری قابل  توجه بر سلامت روانی و معنوی انسان 
دارد. این مفهوم که بر اعتماد کامل به ارادۀ الهی و واگذاری امور به خداوند تأیکد دارد، میتواند عاملی مؤثر در 
ایجاد آرامش درونی و تقویت توانایی فرد برای مواجهه با مشکلات زندگی باشد. توکل، افزون بر اینکه پایه ای 
برای ایمان و امید است، با کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و افزایش تاب آوری عاطفی و آرامش معنوی، 
نقشی مؤثر را در ارتقای یکفیت زندگی ایفا مکیند. این نگرش معنوی، نه تنها به عنوان کی ابزار در خودمراقبتی 

معنوی، بلکه به عنوان راهکاری برای بهزیستی قابل  استفاده است.
عزیزپناه و همکاران )1403( در پژوهشی با عنوان »راهکارهای ارتقای سلامت روان از منظر قرآن و روایات«، 
به این نتیجه رسیدند که تمسک به قرآن و دین باوری به زندگی انسان ها معنا داده و از این طریق انسان به 
آرامش روانی دست مییابد. ایمان، خودشناسی، تقوا، صبر، استقامت و... از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی برای 

ارتقای سلامت روانی هستند که همگی آنها توسط خداوند متعال در قرآن کریم سفارش شده اند.
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دانش نهاد و ویکلی )1402( در پژوهشی با عنوان »بررسی روایی قرآنی نقش سکوت و حوزه‌های سه گانة 
آن در نفی اضطراب و تحصیل آرامش«، به این نتیجه رسیدند که بسیاری از اضطراب  ها و آشفتگیها نتیجۀ 
کثرت ارتباط با بیرون است که تکنکی سکوت میتواند چنین ارتباطات از هم گسیخته را کنترل نماید و مقدمات 
آرامش را فراهم آورد. همچنین تکنکی سکوت علاوه بر نقش سلبی، نقش ایجابی نیز دارد و میتواند انسان را 
با رهنمون کردن به درون خود و ارتباط یافتن با خداوند از مسیر عبودیت به آرامش حقیقی دست یابد. علاوه 
  بر  این، حوزه های سه گانة تکنکی سکوت در برابر اموری همچون گناهان، امور لغو و بیفایده و امور بافایده قرار 
میگیرد. بر اساس آیات و روایات، سکوت علاوه بر اینکه با رفع عوامل بیرونی اضطراب و ناآرامی را از میان 

برمیدارد، نقشی بسزا در دستیابی به آرامش درون نیز دارد.
اصیل و تابان )1400( در پژوهشی با عنوان »جایگاه و عوامل آرامش در قرآن کریم و عرفان اسلامی«، به 
این نتیجه رسیدند که ایمان، تقوا و پرهیزگاری عامل اصلی آرامش و زمینه ساز آرامش فردی و اجتماعی و 
همچنین آرامش روح و روان فرد و جامعه میباشد. از سوی دیگر، »عرفان« طریقی است که با طی آن میتوان 
به شناختی شهودی و حضوری از حقیقت و معرفت ناب به صورت بیواسطه نائل آمد و به پاسخی قطعی به 

نیازهای اساسی و پرسش های آدمی و آرامش و نشاط جاودانی حاصل از آن دست یافت.
فرجی و همکاران )1400( در پژوهشی با عنوان »راه های افزایش آرامش در قرآن و سبک زندگی اسلامی و تأثیر 
آن بر تربیت فرزندان«، بیان داشتند آرامش و طمأنینه از اساسیترین نیازهای انسان است و تأیکد ویژه‌ای در دین اسلام 
بر آن شده، و عوامل استرس‌زا و اضطـراب از مسائل و مشکلات اساسی و جدانشدنی جوامع بشری است و تبعات ناشی 
از آن باعث از بین رفتن آرامش بوده و از عوامل اصلی بیماریهای جسمـی میباشد. امروز بشر از پدیده های مختلف 
خانوادگی و ناکامیها در عذاب است و این در صورتی است که آسایش به‌دست آمده از پیشرفت تکنولوژی و فناوری، 
موجب کاهش ظرفیت و از بین رفتن عوامل آرامش انسان شده است. در چنین حالتی بهره مندی از خصوصیاتی که 
سبب افزایش آرامش میشود از التزامات افزایش آرامش، دارا بودن و عامل بودن به چنین خصوصیاتی میباشد که 
دارندگان آن از آرامش بیشتری برخوردارند. در قرآن هم به داشتن چنین صفاتی جهت رسیدن به آرامش سفارش شده 

است؛ پس پرداختن به چنین موضوعی در جهت رسیدن به آرامش اهمیت بسزایی دارد
شاهنده )1400( در پژوهشی با عنوان »نقش تربیتی ذکر و یاد خدا جهت دستیابی انسان به آرامش در قرآن 
و حدیث«، به این نتیجه رسید که یکی از دغدغه هایی که معمولًاً در بین انسان ها وجود داشته و از نیازهای 
اساسی آنها محسوب میشود، کسب آرامش است. در دین اسلام مسائل اساسی دربارۀ انسان و آرامش او، مفهوم 
آرامش، مصادیق آرامش حقیقی، عوامل و راه های تحصیل آن و به تبع آنها تأثیر تربیتی ذکر خدا در کسب آرامش 
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انسان طرح و تبیین شده است. آرامش حقیقی در پناه ذکر و یاد خداوند و به تبع آن در لوای توجه به مصادیق 
ذکر خدا به دست میآید. کسانی که از یاد خدا فاصله گرفته‌ و ارتباط کمتری با خداوند دارند، معمولًاً در زندگی 
خود مضطرب و نگران بوده و مشوش به نظر میآیند. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی ـ توصیفی درصدد 
بررسی نقش تربیتی ذکر و یاد خداوند در دستیابی انسان به آرامش حقیقی از منظر قرآن و حدیث است. چند 
موضوع مهم دربارۀ آرامش اعم از چیستی، چگونگی و مفهوم شناسی آرامش، مصادیق ذکر خداوند و راه های 
رسیدن به آرامش از منظر آیات و روایات و نقش تربیتی آنها در رسیدن به آرامش در این مقاله؛ از جمله تلاوت 
قرآن، اقامۀ نماز، ارتباط با اذکار و ادعیه، تسبیح و تنزیه الهی و ازدواج مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است

حواسی ابدالانی )1399( در پژوهشی با عنوان »آرامش درونی در پرتو تربیت نفس و ارتباط با خالق از دیدگاه 
قرآن«، به این نتیجه رسید که رسیدن به آرامش درونی یکی از مهم ترین دلایل اعمال و رفتار شخص و ارتباط 
او با خدا، خود، جامعه و طبیعت و اشیاست که بنا بر میزان آگاهی و شناختش از علت این نیاز و منشأ دریافت 
آن، دست به دامان روش های مختلفی میشود. دلیل ناآرامی روح انسان جدایی او از اصل خویش، یعنی خداوند 
است و تا این رابطۀ مخلوق با خالق برقرار و اصلاح نشود، آرامش درونی حاصل نم‌یشود. بزرگ‌ترین و اصل‌یترین 
مانع برای رسیدن به اصل وجودی خود، یعنی خداوند، نفس انسان است و تنها با تربیت صحیح آن میتوان به 
آرامش واقعی رسید. در این تحقیق به روش های صحیح تربیت نفس: 1. تشویق و هدایت نفس )دین داری، دعا، 
ذکر(، قرآن و نماز )روزه، توکل، زکات، صبر(؛ 2. تنبیه و اصلاح نفس )توبه، تقوا، استعاذه، مراقبه و مدیریت 

زمان، فرو بردن خشم( از منظر آیات قرآن پرداخته شده است.
یافته های پژوهش هوشیاری و طیب حسینی )1397( با عنوان »بررسی تطبیقی “اطمینان و سیکنه« در قرآن 
با »آرامش روانی و بهزیستی« در روان شناسی« نشان داد:‌ الف( واژۀ سیکنه بهترین معادل برای آرامش روانی 
و اطمینان گویاترین معادل بهزیستی  روانی تشخیص داده شد؛ ب( همچنان که در روان شناسی، بهزیستی  روانی 
نتیجۀ آرامش روانی و لازمۀ شکوفایی کامل انسان است، در فرهنگ قرآن نیز ذکر و یاد خدا مقدمۀ اطمینان 
است و اطمینان فراتر از سیکنه و زمینۀ تکامل و بروز تمام استعدادهای الهی است؛ ج( اطمینان در فرهنگ قرآن 
اگرچه واژه ای عام و متعالی است، اما نزدکیترین واژۀ قرآنی به اصطلاح روان شناختی بهزیستی روانی میباشد

عیس‌یزاده )1397( در پژوهشی با عنوان »راهکارهای رفتاری برای دستیابی به آرامش از منظر قرآن«، بیان 
م‌یدارد ناآرامیها و نگران‌یهای انسان یا منشأ درونی دارند، مانند نوع نگرش، سستی ایمان، سرزنش وجدان، یا منشأ 
بیرونی دارند، نظیر عوامل رفتاری، حوادث طبیعی، فقر و محرومیت که مهم ترین توصیه های قرآن در دستیابی به 
آرامش و رفع آن نگرانیها، راهکارهای رفتاری مانند عفو و گذشت، یاری نمودن محرومان و صبر و بردباری است
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از مجموعه‌ پژوهش های فوق که پیرامون مقولۀ آرامش درونی از منظر قرآن کریم صورت گرفته شده است، چنین 
برم‌یآید که در حال حاضر مفهوم پردازی جامعی از این مقوله وجود ندارد که در این پژوهش، این مهم را دنبال مکینیم

روش پژوهش

در این نوشتار، پژوهشگر برای شناسایی و تبیین عوامل مؤثر در دستیابی به آرامش روانی از منظر قرآن کریم از روش 
تحلیل محتوای استقرایی با بهره‌گیری از نظام کدگذاری داده‌ها بهره برده است. در ادامه به تشریح این روش م‌یپردازیم

این پژوهش در قالب پارادایم یکفی و از نوع تحلیل محتوای استقرایی انجام شده است. طرح پژوهش، 
طرحی پیدایشی است؛ زیرا مؤلفه ها در حین انجام پژوهش مشخص میشود. جامعه و نمونۀ پژوهشی مصحف 
شریف قرآن کریم )ترجمۀ محسن قرائتی، 1396( است. روکیرد تجزیه‌و تحلیل داده ها، روکیرد توصیفی ـ 
تفسیری است. در اين پژوهش به منظور اعتبارسنجي از روش مسير مميزي استفاده شده است؛ به این صورت 
که پژوهشگر، مسیری را که طي كرده در اختيار خوانندگان پژوهش قرار مي‌دهد. روایی پژوهشی با استفاده 
از روش بازبینی به‌وسیلۀ اساتید علوم قرآنی انجام شد. در بازبینی صورت گرفته، دربارۀ جمع آوری و تحلیل 
داده ها تبادل نظر شد. پایایی پژوهش نیز با استفاده از کدگذاری متن توسط 3 نفر ناشناس انجام شد. بر این 
اساس با توافق 90 درصد بین کدگذاران، ثبات نسبی تأیید گردید. روش جمع آوری داده‌ها در این پژوهش، 
اسنادی بوده است. در پژوهش یکفی، پژوهشگر هم به عنوان گردآورندۀ داده ها و هم به عنوان گویندۀ معنای 
این  در  داده ها  تجزیه‌وتحلیل  نقش مکیند (Maykut and Morehouse, 1994). روش  ایفای  داده ها 
پژوهش، روش تحلیل استقرایی بوده است. در روش استقرایی پژوهشگر با مقایسۀ مستمر داده ها به ساخت 
مفاهیم اقدام مکیند؛ به ‌این صورت که با نگاه اجمالی به داده ها )در این پژوهش، آیاتی از قرآن مدنظر است 
که به نوعی به مفهوم آرامش و مشتقات آن اشاره دارد( زمینة سازواری داده ها، بررسی و به ساخت مفاهیم 
اقدام گردیده و هم‌زمان با ساخت مفاهیم نکات کلیدی مرتبط با موضوع پژوهش از متن به شیوۀ کدگذاری 
باز استخراج و کدهای مربوط به هر نکته مشخص میشوند. در مرحلۀ بعد با کنار هم قرار دادن نکات کلیدی 
و مقایسة مستمر دادة مفاهیم اولیه و به طور هم‌زمان مقوله های اولیه شکل گرفتند؛ سپس با استفاده از روش 
از شیوۀ  استفاده  با  پژوهشگر  نهایی  مرحلۀ  در  گزینشی مشخص م‌یشوند.  مقوله های  کدگذاری محوری 

کدگذاری گزینشی به استخراج مقوله‌های اصلی و مفهوم پردازی اقدام مکیند. 

یافته های پژوهش

در خصوص پرسش اول مبنیبر اینکه مهم ترین عوامل اثربخش در دستیابی به آرامش درونی از منظر قرآن 
کریم کدام اند؟ پس از سه مرحلۀ کدگذاری بر روی آیات منتخب، یافته های ذیل حاصل گردید:
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جدول 1: عوامل اثربخش در آرامش درونی
کدهای بازکدهای محوریکدهای گزینشی

آرامش دلیاد خدا
ذِِّلَّنََی آمََنُُوا وََتََطْْمََئِّنُّ قُُلُُوبُهُُُمْْ بِذِِِکْْرِِ الِلهِ ۗ أَلَا بِذِِِکْْرِِ الِلهِ تََطْْمََئِّنُّ الْقُُْلُُوبُُ« )رعد: 28(؛ »ا

آنها که به خدا ایمان آورده و دل هاشان به یاد خدا آرام میگیرد، آگاه شوید که تنها یاد خدا 
آرام بخش دل هاست.

هدایتیابی
خروج از بیم و 

غمگینی

ا يََأْْتِيََِّنَّكُُمْْ مِِّنِّي هُُدًًى فََمََنْْ تََبِعََِ هُُدََايََ فََلا خََوْْفٌٌ عََلَيَْْهِِمْْ وََلا هُُمْْ  »قُُلْنََْا اهْْبِطُُِوا مِِنْْهََا جََمِِيعًًاۖ  فََإِّمَّ
يََحْْزََنُوُنََ« )بقره: 38(؛

گفتیم: همگی از آن ]مرتبه و مقام[ فرود آیید؛ چنانچه از سوی من هدایتی برای شما آمد، 
پس کسانی که از هدایتم پیروی کنند نه ترسی بر آنان است و نه اندوهگین میشوند.

پرهیزگاری
رهایی از غم و 

ترس

ونََ عََلَيَْْكُُمْْ آيََاتِيِۙ  فََمََنِِ اقََّتَّىٰ وََأَصَْْلَحَََ فََلا خََوْْفٌٌ عََلَيَْْهِِمْْ  ا يََأْْتِيََِّنَّكُُمْْ رُُسُُلٌٌ مِِنْْكُُمْْ يََقُُّصُّ »يََا بَنَِيِ آدََمََ إِّمَّ
وََلا هُُمْْ يََحْْزََنُوُنََ« )اعراف: 35(؛

ای فرزندان آدم! چون پیامبرانی از جنس خودتان به سویتان آیند که آیاتم را بر شما 
بخوانند ]به آنان ایمان آورید و آیاتم را عمل کنید[؛ پس کسانی که ]از مخالفت با آنان[ 
بپرهیزند و ]مفاسد خود را[ اصلاح کنند، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین میشوند.

ایمان مداری
رهایی از ترس و 

غم

كََاةََ لَهَُُمْْ أَجَْْرُُهُُمْْ عِِنْْدََ رََهِِّبِّمْْ وََلا خََوْْفٌٌ  لاةََ وََآتََوُُا الّزَّ الِحََِاتِِ وََأَقَََامُُوا الّصَّ ذِِّلَّينََ آمََنُُوا وََعََمِِلُُوا الّصَّ »إِّنَّ ا
عََلَيَْْهِِمْْ وََلا هُُمْْ يََحْْزََنُوُنََ« )بقره: 277(؛

مسلماًً کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، و نماز را به پا داشتند، و 
زکات پرداختند، برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی ]شایسته و مناسب[ است، و نه بیمی بر 

آنان است و نه اندوهگین میشوند.

عمل صالح
رهایی از هر نوع 

ترس و غم

كََاةََ لَهَُُمْْ أَجَْْرُُهُُمْْ عِِنْْدََ رََهِِّبِّمْْ وََلا خََوْْفٌٌ  لاةََ وََآتََوُُا الّزَّ الِحََِاتِِ وََأَقَََامُُوا الّصَّ ذِِّلَّينََ آمََنُُوا وََعََمِِلُُوا الّصَّ »إِّنَّ ا
عََلَيَْْهِِمْْ وََلا هُُمْْ يََحْْزََنُوُنََ« )بقره: 277(؛

مسلماًً کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، و نماز را به پا داشتند، و 
زکات پرداختند، برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی ]شایسته و مناسب[ است، و نه بیمی بر 

آنان است و نه اندوهگین میشوند.

ولایت پذیری الهی
رهایی از ترس و 

اندوه
»أَلَا إِّنَّ أَوَْْلِيََِاءََ الِلهِ لا خََوْْفٌٌ عََلَيَْْهِِمْْ وََلا هُُمْْ يََحْْزََنُوُنََ« )یونس: 62(؛

آگاه باشید! یقیناًً اولیای الهی نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین میشوند.

تسلیم پذیری الهی
رهایی از ترس و 

غم

»بَلََىَٰ مََنْْ أَسَْْلَمَََ وََجْْهََهُُ ��لِلَّهِِ وََهُُوََ مُُحْْسِِنٌٌ فََلَهَُُ أَجَْْرُُهُُ عِِنْْدََ رََّبِّهِِ وََلا خََوْْفٌٌ عََلَيَْْهِِمْْ وََلا هُُمْْ يََحْْزََنُوُنََ« 
)بقره: 112(؛

آری، کسانی که همه وجود خود را تسلیم خدا کنند درحالکیه نکیوکارند، برای آنان نزد 
پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می 

شوند.
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نکیوکاری
رهایی از ترس و 

غم

»بَلََىَٰ مََنْْ أَسَْْلَمَََ وََجْْهََهُُ ��لِلَّهِِ وََهُُوََ مُُحْْسِِنٌٌ فََلَهَُُ أَجَْْرُُهُُ عِِنْْدََ رََّبِّهِِ وََلا خََوْْفٌٌ عََلَيَْْهِِمْْ وََلا هُُمْْ يََحْْزََنُوُنََ« 
)بقره: 112(؛

آری، کسانی که همة وجود خود را تسلیم خدا کنند درحالکیه نکیوکارند، برای آنان نزد 
پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین 

میشوند.

انفاق
نترسیدن و غمگین 

نشدن

ذِِّلَّينََ يُُنْْفِِقُُونََ أَمَْْوََالَهَُُمْْ فِِي سََبِيِلِِ الِلهِ ثُُّمَّ لا يُُتْْبِعُُِونََ مََا أَنَْفََْقُُوا مََنًّّا وََلا أَذًًَى ۙ لَهَُُمْْ أَجَْْرُُهُُمْْ عِِنْْدََ  »ا
رََهِِّبِّمْْ وََلا خََوْْفٌٌ عََلَيَْْهِِمْْ وََلا هُُمْْ يََحْْزََنُوُنََ« )بقره: 262(؛

کسانی که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند، سپس منت و آزاری به دنبال انفاقشان 
نمیآورند، برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است، و نه بیمی بر آنان 

است و نه اندوهگین میشوند.

مقام شهادت
رهایی از غم و 

ترس و دستیابی به 
شادمانی قلبی

ذِِّلَّينََ لَمَْْ يََلْْحََقُُوا بِهِِِمْْ مِِنْْ خََلْفِِْهِِمْْ أَلَا خََوْْفٌٌ  »فََرِِحِِينََ بِمََِا آتََاهُُمُُ الُلهُ مِِنْْ فََضْْلِهِِِ وََيََسْْتََبْْشِِرُُونََ بِاِ
عََلَيَْْهِِمْْ وََلا هُُمْْ يََحْْزََنُوُنََ« )آل عمران: 170(؛

درحالکیه خدا به آنچه از بخشش و احسان خود به آنان عطا کرده شادمانند، و برای 
کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند ]و سرانجام به شرف شهادت نایل 

میشوند[ شادی مکینند، که نه بیمی بر آنان است ونه اندوهگین میشوند.

همان طور که در جدول فوق مشخص گردید، 10 مقوله شامل یاد خدا، هدایتی‌ابی، پرهیزگاری، ایمان‌مداری، 
عمل صالح، ولایت پذیری الهی، تسلیم پذیری الهی، نکیوکاری، انفاق و مقام شهادت تشیکل‌دهندۀ عوامل اثربخش 

در دستیابی به آرامش روانی از منظر قرآن کریم هستند.
پیرو یافته های پرسش اول پژوهش، در خصوص پرسش دوم مبنیبر اینکه روش های محقق سازی هرکدام 
از عوامل اثربخش در دستیابی به آرامش روانی در وجود آدمی از منظر قرآن کریم چیست؟ پس از سه مرحله 

کدگذاری بر روی آیات منتخب، یافته های ذیل حاصل گردید:
جدول 2: روش های تحقق عوامل اثربخش در آرامش درونی

کدهای بازکدهای محوریکدهای گزینشی

روش های به یاد خدا بودنیاد خدا
به جا آوردن بندگی خدا )طه: 14(

نماز خواندن )طه: 14(

بهترین زمان های یاد خدا بودن

شب هنگام )آل عمران: 41(
صبحگاهان )آل عمران: 41(

بعد از انجام مناسک حج )بقره: 200(
هنگام رویارویی با دشمن )انفال: 45(

بعد از نماز )نساء: 103(
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هدایتیابی
راه های پیمودن مسیر 

هدایتیابی

پذیرش دعوت الهی )بقره: 186(
ایمان به خدا )بقره: 186؛ اعراف: 158(

تمسک به خداوند )آل عمران: 101(
عمل به دستور جهاد )نساء: 68(

عمل به اندرزهای الهی )نساء: 68(
چنگ زدن به کتاب الهی )نساء: 175(
حفظ خود در مسیر الهی )مائده: 105(

پذیرش قلبی اسلام )انعام: 125(
پیروی از انبیای الهی )اعراف: 158(
پیروی از خدا و پیامبر )اعراف: 158(

انجام کارهای شایسته یا عمل صالح )یونس: 9(
درمان امراض دل و روح )یونس: 57؛ فصلت: 44(

عبرت از نابودی ملت های پیشین )طه: 128(
یاد خدا )نور: 36(

تسبیح خدا )نور: 36(
اطاعت از فرامین خدا و پیامبر )نور: 54(

انتخاب عقلانی سخن درست و حق )زمر: 18(

وسیلۀ هدایتیابی

قرآن )بقره: 2 و 97؛ آل عمران: 138؛ اعراف: 52(
تورات )بقره: 53؛ مائده: 44 و 46(
انجیل )آل عمران: 4؛ مائده: 46(

آیات الهی )آل عمران: 103(
انبیای الهی )انبیا: 73؛ قصص: 45(

نور الهی )نور: 35؛ شوری: 52(
دلایل روشنی که از جانب پروردگار به بشر رسیده است )انعام: 157(

آیین ابراهیمی )انعام: 161(
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روش هدایت بخشی

آوردن مثال هایی از جانب پروردگار در قرآن )بقره: 26(
دعوت به انجام فرایض الهی )بقره: 185(
بصیرت آفرینی )اعراف: 203؛ قصص: 43(

فراخوانده شدن از سوی خدا برای دستیابی با سعادت و سلامت )یونس: 25(
دادن پند و اندرز از سوی خدا به مردم )یونس: 57(

روشنگری پدیده ها و مسائل انسانی به وسیلۀ آیات روشنگر )یوسف: 111؛ حج: 
)16

یاری انسان از سوی خدا )اسرا: 97(
رهنمون های الهی )طه: 123(

دادن حکمت از سوی خدا به بندگان در قالب کتاب الهی )لقمان: 2 و 3(
اعطای علم الهی به بندگان از سوی خداوند متعال )سبا: 6(

تبیین آنچه انسان بایستی از آن پرهیز کند )توبه: 51(

لوازم و پیش نیازهای 
هدایت پذیری

درک پیام الهی )بقره: 170(
طلب خشنودی خدا )مائده: 16(
ترس از پروردگار )اعراف: 154(

روی آوردن به خدا )شوری: 13؛ رعد: 27(
توبه به درگاه الهی )رعد: 27(

شکرگزاری از خداوند )نحل: 121(
پذیرش هدایت از سوی انسان به شکل داوطلبانه )مریم: 76(

اختیار انسان در هدایت پذیری )سجده: 13(
صبوریورزی )سجده: 24(

تسلیم شدن در مقابل خدا )جن: 14(

پرهیزگاری
روش های رسیدن به تقوای 

الهی

پرستش خداوند )بقره: 21(
تدبر در آیات روشنگر الهی )بقره: 187(

توجه به نشانه های خلقت الهی از جمله شب وروز )یونس: 6(
عمل به آیات و دستورات الهی )بقره: 63(

روزه گرفتن )بقره: 183(
پیروی از راه مستقیم )انعام: 153(

پیروی از احکام و دستورات و فرامین الهی )اعراف: 171(
پاک  شدن از گناهان )توبه: 108(

صبوری )هود: 49(
پندگیری از مجازات الهی )بقره: 66(

هدایت و پندپذیری از قرآن )آل عمران: 138(
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پیش نیازهای پرهیزگاری
ایمان به خدا )بقره: 103(
خردورزی )مائده: 100(

عوامل تقویت ایمانایمان مداری

تقوای الهی پیشه کردن )بقره: 278(، 
رهاسازی ربا )بقره: 278(، 

ترس ازخدا )آل�‌عمران: 175(، 
تلاوت و شنیدن آیات خدا )انفال: 2( 

جهاد در راه خدا )حجرات: 15(

انواع عمل صالحعمل صالح

امر به معروف و نهی از منکر )آل عمران: 114(
کارهای خیر )آل عمران: 114(

عمل به اندرزهای الهی )نساء: 66(
صدقه )نساء: 114(

اصلاح و آشتی میان مردم )نساء: 114(

ولایت خداوند بر انسان مکفی است )نساء: 45(پذیرش ولایت الهیولایت پذیری الهی

تسلیم پذیری الهی
تنها کسی که بایستی در 

مقابلش تسلیم شد
خداوند )بقره: 132؛ یوسف: 101؛ آل عمران: 102(

مصادیق نیکی و نکیوکارینکیوکاری

نماز خواندن )بقره: 177(
ایمان )بقره: 177(

انفاق )آل عمران: 92(
پرداخت زکات )بقره: 177(
وفا به عهد )بقره: 177(
صبوری )بقره: 177(

راستگویی )بقره: 177(
پرهیزگاری )بقره: 177(

عمل طبق فرامین الهی )بقره: 229(
بخشش و گذشت )مائده: 13(

شیوۀ صحیح انفاقانفاق
در راه خدا انفاق کردن )بقره195، حدید10( 

طلب رضایت خداوند متعال )بقره: 265 و 273( 
استوار ساختن روح )بقره: 265(

کشته  شدن در راه خدا )بقره: 154؛ آل عمران: 169(شهادت طلبیمقام شهادت

به منظور پایایی و اعتباریابی یافته‌ها و نتایج نوشتار، ضریب توافق نمره‌گذاران برای واحدهای تحلیل تخصیص 
 داده  شده به مؤلفه ها، با بهره گیری از پنج تن از صاحب نظران صورت گرفت؛ به این  صورت که مؤلفه های مندرج 
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در جدول فوق به صاحب نظران ارائه و دیدگاه ایشان در مورد هرکی از مقوله‌ها، اخذ و لحاظ گردید. برای تحقق 
این مهم، پرسش نامۀ دوگویه مبنیبر موافق و مخالف بودن صاحب نظران حوزۀ علوم قرآن و حدیث با مؤلفه های 
حاصل  آمده در این پژوهش تنظیم و در اختیار پنج تن از متخصصان قرار داده شد. همچنین در پرسش نامۀ 
مذکور، مقابل هر مؤلفه ، کی ستون مبنیبر ارائۀ نظرات اصلاحی و پیشنهادی به صورت بازپاسخ طراحی شد. 
نتایج پرسش نامه ها گویای توافق حداکثری )98%( متخصصان با مؤلفه‌های مورد نظر پژوهشگران بود و همچنین 

پیشنهادها و نکات اصلاحی ایشان در ترمیم و تقویت مؤلفه های پژوهش لحاظ گردید. 

بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل اثربخش در دستیابی به آرامش درونی، با تحلیل آیات قرآن کریم به‌عنوان 
مهم ترین منبع زمینه ساز تعلیم‌وتربیت اسلامی، با روش کدگذاری استقرایی داده ها بود. در پاسخ به این پرسش اصلی 
که مؤلفه های هویت ساز از منظر قرآن کریم کدام‌اند؟ تحلیل و کدگزاری استقرایی داده ها نشان داد، مطابق با جدول 
شمارۀ )1(، 10 مؤلفه شامل یاد خدا، هدایتی‌ابی، پرهیزگاری، ایمان مداری، عمل صالح، ولایت‌پذیری الهی، تسلیم‌پذیری 
الهی، نکیوکاری، انفاق و مقام شهادت تشیکل‌دهندۀ عوامل اثربخش در دستیابی به آرامش درونی از منظر قرآن کریم 

هستند که بر اساس مقایسه و تجمیع کد بازها )آیات قرآنی( و کدهای محوری احصا گردید. 
چنانچـه فراگیـران در نظـام تعلیم‌وتربیـت و به طورکلی هر انسـانی در کی جامعـۀ اسلامی بخواهد به آرامش 
درونی دسـت یابـد، لازم اسـت مؤلفه هـای فـوق در وجودشـان رشـد و تکویـن یابـد. در ادامـه، به بسـط و تبیین 

مؤلفه های فوق پرداخته میشود. 
در خصوص مؤلفۀ یاد خدا، فرد یاد خدا را از صبحگاهان تا شامگاهان، در مصائب و شادیها و همۀ امور روزمره 
از کوچک گرفته تا بزرگ، سرلوحۀ تمام اعمال خود قرار داده و در مقاطع مختلف از طول شبانه روز، زمانی را به 
تسبیح و عبادت الهی اختصاص داده و در این کار مداومت به‌ خرج دهند. دایرۀ بندگی خدا از انجام عبادات روزانه 
مثل نماز تا خدمت به خلق خدا، پرهیزگاری، نکیوکاری و تقویت بنیان های ایمان فردی امتداد دارد که لازم است 
فرد در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزد. در این  خصوص، خداوند در آۀی 41 سورۀ آل عمران میفرماید: »وََاذْْكُُرْْ 

حّْْبِّ بِاِلْعََْشِِّيِّ وََالِإِبْكََْارِِ«؛ پروردگارت را بسیار یاد کن و ]او را[ شامگاه و بامداد تسبیح گوی. رََّبَّكََ كََثِيِرًًا وََسََ
در تبیین مؤلفۀ هدایتیابی میتوان اظهار داشت، در خصوص را ه های پیمودن مسیر هویتیابی، شایسته 
است فرد به تقویت ایمان قلبی و عمیق به خدا اقدام نماید؛ چراکه پذیرش دعوت الهی و ایمان به خدا، راه ورود 
به مسیر حیات طیبه و پیش نیاز سبک زندگی اسلامی است. همۀ لحظات زندگی همواره به خداوند و کتاب 
آسمانی متمسک و متوسل گردد و تمام تلاشش را بر نگهداشت خود در مدار الهی در همۀ شرایط بهکار گیرد. 
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لیستی از پند و اندرزهای الهی برآمده از قرآن و روایات تهیه شده و توسط فرد بهکار گرفته شود. داستان های 
عبرت آموز مربوط به انبیا و سرگذشت پیشینیان تهیه و مطالعه گردد. فرد بر مدار عمل گرایی رفتار نماید؛ بدین 
معنی که آموزه های دینی و قرآنی تنها در حد حرف باقی نمانده و در رفتار و کردار خود نیز نشان دهد؛ به‌طورک‌یه 
آنچه از فرد بروز داده میشود، مصداق عمل صالح باشد. همچنین حالات ناپسند روحی از جمله تکبر، حسد، ریا، 
حیله، استهزا و حرص را از خود دور ساخته و مقابل آنها ایستادگی کنند. عامل اوج گیری و ارتقای فرد در مسیر 
انسانیت، پیروی و عمل به فرامین الهی بوده و برعکس عامل سقوط و افول فرد در مسیر انسانیت، عدم پرهیز 
از نافرمانی الهی است؛ چنانکه داستان آدم و حوا گویای همین موضوع است که نافرمانی ایشان سبب سقوط 
و عمل مجدد به فرامین الهی سبب بازگشت به نقطۀ ابتدایی انسانیت یا همان فطرت پاک برای ایشان گردید. 
در این‌ خصوص، خداوند در آۀی 20 سورۀ طه میفرماید: »وََمََنْْ أَعَْْرََضََ عََنْْ ذِِكْْرِِي فََإِّنَّ لَهَُُ مََعِِيشََةًً ضََنْْكًًا وََنَحَْْشُُرُُهُُ 
يََوْْمََ الْقِِْيََامََةِِ أَعَْْمََى«؛ و هرکس از هدایت من ]که سبب یاد نمودن از من در همة امور است[ روی بگرداند، برای 

او زندگی تنگ ]و سختی[ خواهد بود، و روز قیامت او را نابینا محشور مکینیم.
در ارتباط با تبیین مؤلفه‌های مربوط به مقولۀ پرهیزگاری م‌یتوان گفت از دیدگاه قرآن کریم، یکی از مواردی 
که بایستی از روی پایک و اخلاص بدان روی آورد، دین داری )اعراف: 29؛ زمر: 11؛ غافر: 14( و خداپرستی )زمر: 
انعام: 79( است. قرآن کریم نشانه های دینی که برای خدا خالص شده است را شامل تسلیم  خدا  بودن  89؛ 
)آل عمران: 83 و 85(، حق گرایی )نساء: 125 و 171(، دین‌داری ته‌یشده از هر نوع شرک )یونس: 105(، کیپارچه 
برای خداوند دین دار‌ی کردن )انفال: 39( و حرکت در صراط مستقیم الهی )انعام: 161( میداند. منظور از صراط 
مستقیم در قرآن، مسیر امن، روشن و محکم الهی است که جزئیات آن از طریق پیامبران و کتب الهی در قالب 
دین به مردم ارائه شده است. راه رسیدن به صراط مستقیم از منظر قرآن شامل پرستش خداوند )آل عمران: 51؛ 
مریم: 36(، چنگ  زدن به کتاب آسمانی )نساء: 175(، قرار گرفتن در مدار الهی )انعام: 126(، پند گرفتن از آیات 
الهی )انعام: 126(، عدالت ورزی )انعام: 153(، حق گرایی )انعام: 53(، پیروری از آیین ابراهیمی )انعام: 161( و 
پذیرش دعوت الهی )مؤمنون: 73 و 74(، و مهم ترین مانع قرار گرفتن انسان در صراط مستقیم، شیطان )اعراف: 
16( میباشد. لذا برای در امان‌ ماندن از شر توطئۀ شیطان در خروج از صراط مستقیم و به تبع آن دستیابی به 
تقوای الهی، بایستی انسان به خداوند و کتاب آسمانی تمسک جسته، دستورات و فرامین الهی را بدون کم و 
کاست اجرا نموده، حق گرا بوده و همواره رضایت و خواست الهی در انجام امور را ملاک عمل خود قرار داده و 
از افکار و انجام اموری که منتج به کفر، خشم الهی، استهزاگری بندگان خدا و گمراهی میشود، دوری جوید. 
مََّسَّاوََاتِِ  در این ارتباط پروردگار در آۀی 6 سورۀ یونس م‌یفرماید: »إِّنَّ فِِي اخْْتِلِافِِ اليّْْلَّلِِ وََالهََّنَّارِِ وََمََا خََلَقَََ الُلهُ فِِي ال
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وََالَأَرْْضِِ لآيََاتٍٍ لِقََِوْْمٍٍ يََقُُّتَّونََ«؛ به یقین در رفت و آمد شب و روز و آنچه را خدا در آسمان ها و زمین پدید آورد، 
برای گروهی که همواره تقوا پیشه اند ، نشانه هایی ]بر توحید، ربوبیت و قدرت خدا[ است.

در خصوص مقولۀ پیش‌نیازهای پرهیزگاری و مؤلفۀ تفکر، قرآن کریم مواردی که تفکر در آنها به فرد بصیرت 
و اندرز م‌یدهد را شامل تأمل در آیات و نشانه های الهی )بقره: 73؛ آل عمران: 118(، نحوۀ آفرینش آسمان و زمین 
و چرخش شب و روز )بقره: 164؛ آل عمران: 90(، فلسفۀ هستی )آل عمران: 191(، شنوایی و بینایی انسان و سایر 
نعمات )انعام: 46( و تدبر در قرآن )نساء: 82؛ اسرا: 106( م‌یداند. همچنین قرآن کریم مواردی که انسان ها نسبت 
بدان جهل دارند و نیاز است با عقل‌ورزی )اعراف: 199( جهل خود را نسبت به آنها از بین برده، شامل جهل نسبت 
به علم )بقره: 77(، توانمندی )بقره: 118( و تدبیر الهی )بقره: 142( م‌یداند. لذا تأمل در مورد خالق هستی کی 
گذرگاه کلیدی برای دستیابی به تقوای است که بسبار در قرآن کریم بدان اشاره رفته است؛ چنانکه خداوند در آۀی 
191 سورۀ آل عمران میفرماید: »وََيََتََفََكََّرُُونََ فِِي خََلْقِِْ السََّماواتِِ وََالَأَرْْضِِ رََبَّنَا ما خََلَقَْْتََ هذا باطِِلًاً سُُبْْحانَكَََ فََقِِنا 
عََذابََ الِن��«؛ پیوسته در آفرینش آسمان ها و زمین م‌یاندیشند، ]و از عمق قلب همراه با زبان میگویند:[ پروردگارا! 

این ]جهان با عظمت[ را بیهوده نیافریدی، تو از هر عیب و نقصی منزه و پایک؛ پس ما را از عذاب آتش نگاهدار.
در خصوص مقولۀ ابعاد پرهیزگاری و مؤلفۀ پرهیز از محرمات، قرآن راه بخشیده‌ شدن فسق و گناهان فرد 
)مائده: 12(،  پرداخت زکات  )مائده: 12(،  نماز  پا داشتن  بر  )آل عمران: 31(،  الهی  فرامین  از  پیروی  را شامل 
پرهیزگاری )مائده: 65(، توبه کردن )اعراف: 153( و ایمان به خدا و پیامبران )مائده: 65؛ مائده: 12( میداند. لذا 
در جهت تقویت تقوای  الهی، لازم است فرد ابتدا دست از فسق و گناه کشیده و با عمل به فرامین الهی به تقویت 
ایمان قلبی و پرهیزگاری در خود بپردازد؛ همان گونه که خداوند در آیة 31 سورۀ آل عمران میفرماید: »قُُلْْ إِنِْْ 
كُُنْْتُُمْْ تُُحِِبُّوُنََ الَلهَ فََاتَّبَِعُُِونِيِ يُُحْْبِبِْْكُُمُُ الُلهُ وََيََغْْفِِرْْ لَكَُُمْْ ذُُنُوُبَكَُُمْْ وََالُلهُ غََفُُورٌٌ رََحِِيمٌٌ«؛ بگو اگر خدا را دوست داريد از من 

پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشايد و خداوند آمرزندۀ مهربان است.
لوازم  با تبیین مؤلفه های مربوط به مقولۀ مشخصه های پرهیزگاران میتوان گفت قرآن کریم  ارتباط  در 
برپایی نماز خوب را شامل مواظبت بر نماز )بقره: 238(، خاشعانه  نماز خواندن )بقره: 238(، ادای نماز در اوقات 
مشخص شده )نساء: 103( و برای رضای خدا نماز خواندن )انعام: 162( میداند؛ ازاین رو برای تقویت تقوای الهی 
در وجود آدمی، لازم است نماز با مشخصه های فوق ادا گردد. در جهت تقویت پرهیزگاری، بایستی فرد صفاتی 
از جمله صبوری، اهتمام به عمل، عزتمندی، ایمان قلبی را در خود پرورش دهد. در خصوص مؤلفۀ مغفرت طلبی، 
قرآن کریم از جمله مشمولین آمرزش الهی را مؤمنان )آل عمران: 17( و پرهیزگاران )آل‌عمران: 133( و روش 
طلب آمرزش را توبه‌ کردن )اعراف: 153(، ایمان  آوردن به خدا )اعراف: 153( و انجام عمل صالح )طه: 82( 
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میداند. زمان مناسب استغفار نیز سحرگاهان )آل عمران: 17( دانسته شده است. خداوند در آۀی 162 سورۀ انعام 
میفرماید: »قُُلْْ إِّنَّ صََلاتِيِ وََنُسُُُكِِي وََمََحْْيََايََ وََمََمََاتِيِ ��لِلَّهِِ رََّبِّ الْعََْالَمَِِينََ«؛ بگو مسلماًً نماز و عبادتم و زندگی کردن 

و مرگم برای خدای پروردگار جهانیان است.
در تبیین مؤلفۀ ایمان مداری، میتوان گفت بایستی انسان همواره در مدار خواست و اراده و فرامین الهی گام 
برداشته، به خدا و قیامت ایمان قلبی و درونی داشته، شک و تردید به خدا که ریشه اش پندارهای بیاساس )نساء: 
157(، علم ناکافی )نساء: 157( و بهانه جویی )مائده: 113( است را از خود دور نموده و از روی یقین خدا را یاد 
کند. ترس و تقوای الهی را ملاک عملش قرار داده، از منکراتی مثل خودنمایی و ربا، خود را رها ساخته و از 
کافران و هر آنچه غیر خداست دوری جوید؛ ازاین رو تمرکز برنامه ریزان آموزش دینی بایستی بر ایجاد و تقویت 
ایمان قلبی در فراگیران باشد. در آیة 157 سورة نساء آمده است: »وََإِنََِّ الَّذَِِينََ اخْْتََلَفَُُوا فِِيهِِ لَفَِِي شََكٍٍّ مِِنْْهُُ ما لَهَُُمْْ بِهِِِ 
مِِنْْ عِِلْمٍٍْ إِلَِاَّ اتِِّباعََ الظََّنِِّ وََما قََتََلُُوهُُ يََقِِياًنً«؛ و کسانی که دربارة او اختلاف کردند، نسبت به وضع و حال او در شک 

هستند، و جز پیروی از گمان و وهم، هیچ آگاهی و علمی به آن ندارند، و یقیناًً او را نکشتند.
در تبیین مؤلفة عمل گرایی به شیوة الهی، باید گفت عمل انسان نمودی از تشخص و هویت وی است. 
درحقیقت تیکه  گاه تعلیم وتربیت اسلامی، عمل است. اسلام انسان را متوجه مکیند که سرنوشت او را عمل 
تعیین خواهد کرد. هر عمل نیز در فرایند انجام آن، سه ویژگی دارد: خوب بودن عمل، نیت خالص داشتن و 
مراقبت از یکفیت عمل؛ یعنی عمل بیش از آنکه به‌اندازه و مقدار آن مربوط باشد، به یکفیت و چگونگی آن ارتباط 
دارد )دین پرور و جمعی از نویسندگان، 1394(. انجام اصولی و دقیق امور نشان از قدرت طراحی و برنامه ریزی 
فرد و توان وی در اجرایی کردن و عملیاتی نمودن برنامه های طراحیشده است. عمل متفکرانه نیز مؤید این 
حقیقت است که عمل و کنش انسان مبتنیبر اهداف، معیارها و اصول خاصی است و بدون هدف و بیبرنامه 
نیست. بنابراین در تعلیم وتربیت اسلامی، عمل گرایی با این مشخصات یکی از مؤلفه های اساسی هویت است. 
این مؤلفة هویت با تعریف هویت از منظر مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم تربیت رسمی و عمومی 
جمهوری اسلامی ایران، از این جهت که هویت حاصل تلاش و توفيق شخص است و آدمی با ایمان و تکوین 

اراده و تصمیم معطوف به عمل، به تدريج هويتش شكل مي گيرد، هم معناست.
در خصوص مؤلفة انفاق گری، قرآن کریم افرادی که انفاق ایشان پذیرفته نمیشود را شامل منافقان )توبه: 
54( و فاسقان )توبه: 53( برمیشمرد. دلیل این امر را نیز آفاتی میداند که انفاق را باطل میسازد که عبارت اند 
از: منت  گذاشتن بر سر انفاق  شونده )بقره: 262ـ264(، آزار رساندن به انفاق ‌شونده )بقره: 262ـ264(، خودنمایی 
کردن )بقره: 264(، انفاق از روی بیایمانی )بقره: 264(، انفاق از چیزهای ناپاک )بقره: 267(، بخل‌ ورزیدن 
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)آل عمران: 180(، کافر بودن به خدا و پیامبر )توبه: 54(، انفاق از روی کراهت و ب‌یمیلی )توبه: 54( و ضرر حساب‌ 
کردن آنچه فرد انفاق مکیند )توبه: 98(. همچنین موانع انفاق کردن را شامل وسوسه شیطان و ترس از فقر و 
تهیدستی )بقره: 268( بیان میدارد. از طرفی نیت انفاق به شیوة الهی را در راه خدا انفاق‌ کردن )بقره: 195؛ 
حدید: 10(، طلب رضایت خداوند متعال )بقره: 265 و 273( و استوار ساختن روح )بقره: 265( میداند. ازاین رو 
در جهت دستیابی به آرامش درونی، لازم است فرد در زمان انفاق‌ کردن، انفاق را کی امر نکی که خداوند آن 
را مقرر ساخته )بقره: 177؛ آل عمران: 92( قلمداد نموده، آفات فوق را از خود دور ساخته، شیطان را از خود رانده 

و صرفاًً با نیت الهی و کسب رضای باری تعالی عمل نماید. خداوند در آیة 10 سورة حدید میفرماید: 

ِ مِِيراثُُ اسََّلماواتِِ وََالَأَرْْضِِ لا يَسَْْتَوَِِي مِِنْكُُْمْْ مََنْْ أَنَْفََْقََ مِِنْْ قََبْلِِْ الْفََْتْحِِْ  �ُنْفِِْقُُوا فِِي سََبِيِلِِ الِلهِ وََلِلّهِ� وََما لَكَُُمْْ أَلَاّ تُ�
وََقاتَلَََ أُلوئِكََِ أَعَْْظََمُُ دََرََجََةًً مِِنََ الَّذَِِنََي أَنَْفََْقُُوا مِِنْْ بَعَْْدُُ وََقاتَلَُوُا وََكُُلًاًّ وََعََدََ الُلهُ الْحُُْسْْنَيَ وََالُلهُ بِمِا تَعَْْمََلُوُنََ خََبِيِرٌٌ؛

و شما را چه شده که در راه خدا انفاق نمکینید؟ درحالکیه میراث آسمان ها و زمین مخصوص 
خداست ]و کسی مالک حقیقی چیزی نیست[. کسانی از شما که پیش از فتح ]مکه[ انفاق کردند 
و جهاد نمودند ]با دیگران[ یکسان نیستند، آنان از جهت درجه از کسانی که پس از فتح ]مکه[ 
انفاق کردند و جهاد نمودند، بلندپایه ترند، و خدا به هریک وعدة نیکو داده است و خدا به آنچه 

انجام میدهید آگاه است.

وجه شاخص و مميزة نظام اخلاق ديني بر دین مداری، ولایت‌پذیری و خدامحوري استوار است )محمدی، 1390، 
ص77ـ97(. انسان موحد با باورمندی به خدای قادر و حیکم و خضوع در برابر فرامین او شکل دهندة تشخص 

و هویتی خدامحورانه در خود است. 
در خصوص مؤلفة تسلیم  شدگی، قرآن کریم نشانه های دینی که برای خدا خالص شده است را شامل تسلیم‌ 
خدا‌ بودن )آل عمران: 83 و 85(، حق گرایی )نساء: 125 و 171(، دین داری تهیشده از هر نوع شرک )یونس: 
105(، کیپارچه برای خداوند دین داری کردن )انفال: 39( و حرکت در صراط مستقیم الهی )انعام: 161( میداند. 
لذا انسان خود را تمام و کمال به خدا واگذار کرده و با توکل به خدا و از سر اخلاص، هر آنچه در توان دارد در 
راه رضایت خدا کوشیده و نتیجه را به خدا واگذار نماید تا به آرامش درونی دست یابد. در آیة 83 سورة آل عمران 
مََّسَّاوََاتِِ وََالَأَرْْضِِ طََوْْعًًا وََكََرْْهًًا وََإِلَِيَْْهِِ يُُرْْجََعُُونََ«؛ آیا ]اهل کتاب  آمده است: »أَفَََغََيْْرََ دِِينِِ الِلهِ يََبْْغُُونََ وََلَهَُُ أَسَْْلَمَََ مََنْْ فِِي ال
پس از این همه دلایل روشن[ غیر دین خدا را خواستارند؟ درحالکیه هرکه در آسمان ها و زمین است از روی 

رغبت یا کراهت در برابر او ]و اراده و فرمانش[ تسلیم است، و همه به سوی او بازگردانده میشوند.
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Abstract
This study aimed to investigate the mediating role of gratitude in relation 
between meaning in life and psychological well-being in adolescents. 
The research method was descriptive correlational using structural equa-
tion modeling and the statistical population was adolescents in Tehran in 
1403. The sample size was determined to be 236 people and to collect 
data, questionnaires of meaning in life, psychological well-being and 
gratitude were used. The data of this study were analyzed using SPSS 
and AMOS software. The results showed that gratitude plays a partial 
mediating role in the relationship between meaning in life and psycho-
logical well-being. The structural model also showed that the coefficient 
of determination was 0.78, which means that meaning in life and grat-
itude explain 78% of well-being. These findings can also be explained 
from the perspective of Islamic teachings, because the meaningfulness 
of life from an Islamic perspective is associated with understanding the 
purpose of creation and the place of man in the system of existence, and 
this understanding can provide the basis for deeper gratitude and, as a 
result, higher psychological well-being.

Keywords: Psychological well-being, gratitude, meaning in life, adolescents
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چکيده
این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجیگری شکرگزاری در رابطۀ بین معنا در زندگی و بهزیستی 
روان شناختی در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به کمک مدلی‌ابی معادلات 
ساختاری بوده و جامعۀ آماری، نوجوانان شهر تهران در سال 1403 میباشد. حجم نمونه 236 نفر تعیین 
گردید و برای جمع‌آوری داده ها از پرسش‌نامه‌های معنا در زندگی، بهزیستی روان‌شناختی و شکرگزاری 
استفاده شد. داده های این پژوهش از طریق نرم‌افزار SPSS و نرم‌افزار AMOS تجزیه‌و تحلیل شدند. 
نتایج نشان داد که شکرگزاری نقش میانجی جزئی در رابطۀ بین معنا در زندگی و بهزیستی روان شناختی 
دارد. همچنین مدل ساختاری نشان داد که ضریب تعیین 0/78 به‌دست آمده است که بدین معنا است 
که معنا در زندگی و شکرگزاری 78 درصد بهزیستی را تبیین مکینند. این یافته ها از منظر آموزه های 
اسلامی نیز قابل تبیین است؛ چراکه معناداری زندگی از منظر اسلامی، با درک هدف خلقت و جایگاه 
انسان در نظام هستی همراه است و این درک میتواند زمینه را برای شکرگزاری عمیق تر و درنتیجه 

بهزیستی روان شناختی بالاتر فراهم نماید.

کليدواژه ها:بهزیستی روان شناختی، شکرگزاری، معنا در زندگی، نوجوانان.

دريافت: 1404/04/29 - پذيرش: 1404/06/26

نقش میانجیگری شکرگزاری در رابطۀ بین معنا در زندگی و
 بهزیستی روان شناختی نوجوانان
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مقدمه

دورۀ نوجوانی یکی از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین مراحل رشد انسان است که با تغییرات گستردۀ جسمی، شناختی، 
هیجانی و اجتماعی همراه است. این دوره با بحران های هویتی، تغییرات خلق‌وخو، تلاش برای استقلال، تغییر در 
روابط با همسالان و والدین و مواجهه با فشارهای تحصیلی مشخص میشود (Steinberg, 2017). پژوهش های 
متعددی نشان داده‌اند که نوجوانان در این دوره با مشکلات روان شناختی متعددی مانند افسردگی، اضطراب، استرس 
و احساس بیمعنایی مواجه میشوند (Blakemore & Mills, 2014). آمارها نشان م‌یدهد که شیوع اختلالات 
روانی در دورۀ نوجوانی حدود 20 درصد است و این اختلالات میتوانند تأثیرات منفی طولانی  مدتی بر زندگی فرد 
داشته باشند (Kessler & et al, 2012). بنابراین جهت پایه گذاری رشد سالم عاطفی، شناختی و اجتماعی افراد 
در بزرگسالی نیازمند توجه ویژه به سلامت روان آنان در دوران نوجوانی هستیم (Kapadia, 2024). در فرهنگ 
اسلامی نیز توجه ویژه‌ای به دورۀ نوجوانی و جوانی شده است. امام علی ؟ع؟ ضمن نامۀ مفصلی، نظر و روش عالمانة 
خود را در طرز تربیت حضرت امام حسن مجتبی ؟ع؟ جوان نوخاسته )نوجوان(خویش ‌میفرمایند: »إِنَِّمَا قََلْبُُْ الْحََْدََثِِ 
كََالَأَرْْضِِ الْخْالِيََِةِِ مآ أُُلْقِِْىََ فيها مِِنْْ شََىْْ ءٍٍ قََبِلَِتَْْهُُ« )نهج البلاغه، نامۀ 31(؛ جز اين نيست كه دل نوجوان همچون زمين 
ميان تُُهى است؛ هرچه در آن افشانده شود، همان را مىپذيرد. این روایت نشان م‌یدهد که دورۀ نوجوانی، فرصت 
مهمی برای شکل‌گیری نگرش ها، باورها و ارزش های فرد است. بنابراین تقویت معنای زندگی در این دوره م‌یتواند 

تأثیر عمیق و ماندگاری بر سلامت روان فرد داشته باشد.
با توجه به چالش های روانی نوجوانان، مفهوم بهزیستی روان‌شناختی به‌عنوان یکی از شاخص های مهم سلامت 
روان، همواره مورد توجه پژوهشگران حوزۀ روان شناسی بوده است. بهزیستی روان شناختی یکی از مفاهیم محوری 
 .(Margraf & et al, 2024) در روان شناسی مثبت نگر است که بر جنبه های مثبت تجربۀ انسان تمرکز دارد
بهزیستی روان شناختی الگویی چندبعدی است که شامل شش بُعُد پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، 
تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد شخصی میباشد (Zhang & et al, 2025). به عبارت‌دیگر، بهزیستی 
 (Ryff & Singer, روان شناختی به معنای تلاش برای کمال در جهت تحقق تواناییهای بالقوه واقعی فرد است
(2008. بهزیستی روان شناختی با شاخص های مختلف سلامت روان ارتباط دارد. همچنین بهزیستی روان شناختی 

با کاهش نشانه های افسردگی و اضطراب و افزایش رضایت از زندگی همراه است (Keyes & Ryff, 2002). از 
منظر اسلامی، بهزیستی روان شناختی نتیجۀ زندگی منطبق با فطرت الهی انسان و پیروی از دستورات الهی است. 
بََّيِّةًً« )نحل: 97(؛ هرکس از  قرآن کریم میفرماید: »مََنْْ عََمِِلََ صََالِحًًِا مِِنْْ ذََكََرٍٍ أَوَْْ أُُنْثََْى وََهُُوََ مُُؤْْمِِنٌٌ فََلَنَُُحْْيِيََِهُُّنَّ حََيََاةًً طََ
مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاًً او را با زندگی پایکزه‌ای، حیات ]حقیقی[ بخشیم. این »حیات طیبه« 
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را میتوان معادل بهزیستی و سلامت روان در نظر گرفت (Joshanloo, 2017). در مطالعه ای با عنوان »مفاهیم 
اسلامی بهزیستی« نشان داده شد که بهزیستی در اسلام مفهومی چندبعدی است که شامل ابعاد جسمی، روانی، 
اجتماعی و معنوی میشود )ژیان و ملیکها، 1400(. از دیدگاه اسلام، بهزیستی واقعی زمانی حاصل میشود که 
انسان در تمام ابعاد زندگی خود به تعادل برسد و این تعادل را در جهت رضای خداوند و خدمت به خلق او بهکار 
گیرد. پژوهش های داخلی نیز ارتباط بین دین‌داری و بهزیستی روان شناختی را تأیید کرده‌اند. برای مثال، غبار‌یبناب 
و دیگران )1388( در پژوهشی نشان دادند که بین جهت گیری مذهبی درونی و بهزیستی روان شناختی رابطۀ 
مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین حسینیزاده آرانی و کلانتری )1394( در مطالعۀ خود دریافت که افراد با 
سطح بالای دین داری، از سلامت روان بالاتری برخوردارند. در سال های اخیر، نقش عوامل معنوی و مذهبی در 
ارتقای بهزیستی روان شناختی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، معناداری زندگی و شکرگزاری به عنوان 

.(Khalil, 2016) دو سازۀ مهم در روان شناسی مثبت نگر و آموزه های اسلامی شناخته شده اند
مطالعات نشان داده‌اند که معناداری زندگی نقش مهمی در سلامت روان نوجوانان دارد. کروک )2018( در 
پژوهش خود نشان داد که هدف نهفته در مفهوم معنا در زندگی، در شکل گیری بهزیستی نوجوانان نقش اساسی 
دارد. در ایران نیز، پژوهش هلاکویی و دیگران )1396( نشان داد که معناداری زندگی با بهزیستی روان شناختی 
نوجوانان رابطۀ مثبت و با نشانه های افسردگی رابطۀ منفی دارد. معنا در زندگی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین 
فرانکل )1984(،  دارد.  اشاره  ارزشمندی و معناداری زندگی  به احساس هدفمندی،  در روان شناسی وجودی، 
بنیان گذار لوگوتراپی )معنادرمانی(، معتقد است که جست وجوی معنا، نیروی اولیه در زندگی انسان است و افراد 
زمانی به بهزیستی روان شناختی دست مییابند که زندگی خود را معنادار بدانند. استگر )2012( معنا در زندگی 
را به دو بُعُد وجود معنا )درک و تجربۀ معنا در زندگی( و جست وجوی معنا )تلاش برای یافتن معنا در زندگی( 
تقسیم مکیند. پژوهش ها نشان داده‌اند که وجود معنا با شاخص های مختلف بهزیستی روان شناختی مانند رضایت 
از زندگی، شادکامی و عاطفة مثبت همبستگی مثبت دارد؛ درحالکیه جست‌وجوی معنا میتواند با اضطراب و 
افسردگی همراه باشد (Park & et al, 2010). معناداری زندگی از مفاهیم محوری در آموزه های اسلامی نیز 
میباشد. قرآن کریم هدف خلقت انسان را عبادت و بندگی خداوند معرفی مکیند: »وََمََا خََلَقَْْتُُ الْجِِْنَّّ وََالِإِنْسََْ 
يََِ��لاّ لِعْْبُُدُُونِِ« )ذاریات: 56(؛ و جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه مرا بپرستند. این هدفمندی زندگی، منبع  إِ
مهمی برای معناداری زندگی مسلمانان است. در فرهنگ اسلامی، معناداری زندگی با مفاهیمی چون توحید، 
معاد، نبوت، امامت و عدل )اصول دین( پیوند خورده است. باور به خداوند به عنوان خالق هستی، اعتقاد به زندگی 
پس از مرگ و پاسخگویی به اعمال، پیروی از الگوهای انسانی کامل )پیامبران و امامان( و باور به عدالت الهی، 
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چارچوبی معنادار برای زندگی فراهم مکیند. )مطهری، 1378(. امام صادق ؟ع؟ در تبیین معنای زندگی م‌یفرماید: 
»خََلَقَََکُُم لِلِبََقاءِِ لا لِلِفََناءِِ« )مجلسی، 1403ق، ج6، ص249(؛ خداوند شما را برای بقا آفریده است، نه برای فنا. 
این روایت اشاره به هدفمندی و جاودانگی انسان دارد که از عناصر اصلی معناداری زندگی است. همچنین امام 
علی ؟ع؟ میفرماید: »ما خُُلِقِتُُم عََبََثاًً وََلا تُُتْْرََكونََ سُُدىًً« )نهج البلاغه، خطبۀ 86(؛ شما بیهوده آفریده نشده اید و 
به حال خود رها نمیشوید. این بیان حضرت، تأیکدی بر هدفمندی خلقت انسان و مسئولیت پذیری او در قبال 
زندگی است. پژوهش های داخلی نیز ارتباط بین معناداری زندگی و باورهای دینی را نشان داده اند. برای مثال، 
اکبری و دیگران )1401( در پژوهشی دریافتند که بین جهت گیری مذهبی درونی و معنا در زندگی رابطۀ مثبت 
و معناداری وجود دارد. همچنین ملیک گلندوز و دیگران )1400( در مطالعۀ خود نشان دادند که آموزش روان‌شناسی 

مثبت گرا با تأیکد بر آموزه های دینی میتواند به افزایش معناداری زندگی منجر شود.
از سوی دیگر، شکرگزاری به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم روان شناسی مثبت نگر، م‌یتواند نقش مهمی در کاهش 
مشکلات روان شناختی و ارتقای سطح سلامت روان نوجوانان داشته باشد (Webb & et al, 2024). در روان‌شناسی 
مثبت نگر، شکرگزاری به عنوان کی هیجان مثبت، کی ویژگی شخصیتی و کی فضیلت اخلاقی مورد توجه قرار گرفته 
است که میتواند به افزایش یکفیت زندگی و سلامت روانی افراد کمک کند (Man & Jing, 2025). امونس و 
مککالو )2004( شکرگزاری را به عنوان »کی حالت شناختی ـ عاطفی مثبت که با درک این مسئله همراه است که 
فرد منفعتی دریافت کرده است و این منفعت، به طور کامل یا جزئی، به دلیل اقدامات فرد دیگری است«، تعریف 
مکینند. پژوهش های متعددی نشان داده اند که شکرگزاری با شاخص های مختلف بهزیستی روان شناختی مانند 
شادکامی، رضایت از زندگی، امیدواری، عاطفۀ مثبت، معناداری زندگی و یکفیت روابط بین فردی همبستگی 
مثبت دارد (Wood & et al, 2010). همچنین شکرگزاری با کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب و استرس 
همراه است (Lambert & et al, 2012). همچنین در مطالعه ای تجربی نشان داده شد که مداخلات مبتنیبر 
 (Watkins &شکرگزاری میتواند به بهبود خلق، افزایش خوش بینی و کاهش استرس در نوجوانان کمک کند
(et al, 2015. شکرگزاری )شُُکر( در فرهنگ اسلامی، مفهومی فراتر از تشکر لفظی است و به معنای قدردانی 

قلبی، زبانی و عملی از نعمت های الهی است )قدردان قراملیک، 1404(. راغب اصفهانی در مفردات الفاظ قرآن، 
شکر را به معنای »تصور نعمت و اظهار آن« دانسته است. علامه طباطبائی نیز در تفسیر المیزان، شکر را به 
معنای »بهکار بردن نعمت در جایی که به خاطر آن، نعمت داده شده است«، تعریف مکیند. بنابراین شکرگزاری 
در اسلام دارای سه بُعُد قلبی )شناخت و تصدیق نعمت(، زبانی )ذکر و ستایش منعم( و عملی )بهکارگیری نعمت 
در مسیر درست( است )مصباح یزدی، 1391(. قرآن کریم در آیات متعددی انسان را به شکرگزاری دعوت مکیند: 
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»وََاشْْكُُرُُوا نِعِْْمََتََ الِلهِ إِنِْْ كُُنْْتُُمْْ إِّيَّاهُُ تََعْْبُُدُُونََ« )نحل: 114(؛ و نعمت خدا را شکر گذارید اگر تنها او را میپرستید. 
همچنین در آۀی دیگری میفرماید: »لَئَِنِْْ شََكََرْْتُُمْْ لَأَزِِيدََّنَّكُُمْْ« )ابراهیم: 7(؛ اگر سپاسگزاری کنید، ]نعمت خود را[ 
بر شما خواهم افزود. ایزوتسو، اسلام‌شناس برجستۀ ژاپنی، در تحلیل مفهوم شکر در قرآن کریم م‌ینویسد: »یکی 
از ویژگیهای اصلی ایمان در اسلام، شکرگزاری است و کفر )به معنای ناسپاسی( در مقابل شُُکر )سپاسگزاری( 
قرار میگیرد«. او معتقد است که »قرآن کریم همواره بر عمل خالصانه و رایگان خداوند در اعطای نعمت ها به 
 .(Lombard, 2021) »انسان تأیکد مکیند و در مقابل، انسان وظیفه دارد برای این فضل و نیکی شکرگزار باشد
در آموزه های اسلامی، شکرگزاری با سلامت روان و آرامش درونی ارتباط نزدیکی دارد. امام علی ؟ع؟ میفرماید: 
بّصَّرُُ زِِنََیةُُ الفََقرِِ« )تمیمی آمدی، 1366، ح1875(؛ شکرگزاری، زینت توانگری و صبر، زینت  کّشُّرُُ زِِنََیةُُ الغِِین وََال »ال
تنگدستی است. این حدیث شریف نشان میدهد که شکرگزاری نه تنها کی وظیفۀ اخلاقی، بلکه عاملی برای 
زیبایی و معناداری زندگی است. در آموزه های اسلامی، بین شکرگزاری و معناداری زندگی ارتباط تنگاتنگی وجود 
صَََل��لََ عََلَیَْْهِِ مِِنْْ  دارد. امام سجاد ؟ع؟ در صحیفۀ سجادیه میفرماید: »اَلَّمَّل�� إِّنَّ أَحَََاًدً لا یََبْْلُُغُُ مِِنْْ شُُکْْرِِکََ غایََةًً إِ
إِحِْْسانِکََِ ما یُُلْزِِْمُُهُُ شُُکْْاًرً«؛ )صحیفة سجادیه، دعای 37(؛ خدایا! هیچکس به نهایت شکرگزاری تو نمیرسد، مگر 
اینکه از احسان تو چیزی به او م‌یرسد که او را به شکر دیگری وام‌یدارد. این روایت نشان م‌یدهد که شکرگزاری، 
فرایندی مداوم و پویا در زندگی مؤمن است که به زندگی او معنا و جهت میبخشد. امام علی ؟ع؟ میفرماید: 
رََّّم���مََ الُلهُ عََلَکََی« )تمیمی آمدی، 1366، ح5581(؛ شکر هر نعمتی، پرهیز از آن چیزی  »شُُرُُک کُُلِّّ نِعِمََةٍٍ الوََرََعُُ عََ
است که خداوند بر تو حرام کرده است. این حدیث شریف نشان م‌یدهد که شکرگزاری واقعی با عمل به دستورات 
الهی و زندگی هدفمند و معنادار همراه است. پژوهش های داخلی نیز ارتباط بین شکرگزاری و شاخص های 
سلامت روان را تأیید کرده اند. برای مثال، هوشمند کنگ سلفی و همکاران )1399( در پژوهشی نشان دادند که 
بین شکرگزاری و بهزیستی روان شناختی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین اصفهانیان و دیگران 
)1395( در مطالعۀ خود دریافتند که آموزش شکرگزاری مبتنیبر آموزه‌های اسلامی میتواند به کاهش نشانه‌های 

افسردگی و افزایش رضایت از زندگی منجر شود.
به‌طورکلی پژوهش های اخیر نشان داده‌اند که هم معناداری زندگی و هم شکرگزاری با بهزیستی روان‌شناختی 
ارتباط مثبت دارند. استگر و فرازیر )2005( در مطالعۀ خود دریافتند که معناداری زندگی با شاخص های مختلف 
بهزیستی روان شناختی مانند رضایت از زندگی، شادکامی و عاطفۀ مثبت همبستگی مثبت دارد. همچنین وود و 
دیگران )2010( در فراتحلیلی نشان دادند که شکرگزاری با طیف گسترده‌ای از شاخص‌های بهزیستی روان‌شناختی 
همبستگی مثبت دارد. در پژوهش های داخلی، قاسمی جوبنه و دیگران )1395( در مطالعه ای نشان دادند که 
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شکرگزاری میتواند نقش میانجی در رابطة بین دین داری و شادکامی داشته باشد. اما آنچه کمتر مورد بررسی 
قرار گرفته، نقش میانجیگری شکرگزاری در رابطة بین معناداری زندگی و بهزیستی روان شناختی است، به ویژه 
از منظر آموزه های اسلامی. مطالعۀ کاشدان و دیگران )2006( نشان داد که شکرگزاری میتواند به عنوان کی 
متغیر میانجی در رابطة بین برخی ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روان شناختی عمل کند. همچنین لامبرت 
و دیگران )2009( در پژوهشی دریافتند که شکرگزاری میتواند رابطة بین معنویت و بهزیستی روان شناختی را 
میانجیگری کند. با توجه به اهمیت این موضوع در فرهنگ اسلامی و کمبود پژوهش های تجربی در این زمینه 
و در قشر نوجوان جامعه، این مطالعه به بررسی نقش میانجیگری شکرگزاری در رابطة بین معناداری زندگی و 
بهزیستی روان شناختی میپردازد. فرضۀی اصلی پژوهش این است که شکرگزاری رابطۀ بین معناداری زندگی و 

بهزیستی روان شناختی را میانجیگری مکیند.
شکل 1: مدل مفروض پژوهش

 

بهزیستی روانشناختیشکرگزاری  معنا در زندگی

 

روش پژوهش

با میانجیگری  رابطۀ بین معناداری زندگی و بهزیستی روان شناختی  تعیین  ازآنجاکییه هدف پژوهش حاضر 
شکرگزاری میباشد، لذا این پژوهش از نظر هدف جز تحقیقات بنیادی محسوب میشود و از نظر روکیرد در 
دستۀ پژوهش های کمی قرار م‌یگیرد که توصیفی و از نوع همبستگی بوده و با استفاده از روش مدلی‌ابی معادلات 
ساختاری انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش، نوجوانان 12ـ23 سالۀ شهر تهران در سال 1403 میباشد 
که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 236 نفر )118 دختر و 118 پسر( با میانگین سنی 16/17 سال 
انتخاب شدند، و منطق نمونه گیری بر اساس نظر کلاین در نظر گرفته شده که حجم نمونة ۲۰۰ یا بیشتر معمولًاً 
برای مدل معادلات ساختاری کافی است (Kline, 2015). ملاکهای ورود به پژوهش شامل قرار داشتن در 
محدودۀ سنی مذکور، رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش و توانایی تکمیل پرسش نامه ها بود. ملاکهای 

خروج نیز شامل عدم تمایل به ادامۀ همکاری و تکمیل ناقص پرسش نامه ها بود.

شکرگزاری

معنا در زندگیبهزیستی روان شناختی
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ابزارهای پژوهش

پرسش نامۀ معنا در زندگی: این پرسش نامه برای سنجش میزان معناداری زندگی افراد استفاده شد. این ابزار بر 
اساس نظرۀی معنا در زندگی استگر )2006( طراحی شد ه و شامل 10 گویه است که دو بُعُد که وجود معنا در 
زندگی و نیز جست وجو برای یافتن معنا را ارزیابی مکینند. پاسخ ها در طیف لکیرت هفت درجه ای از کاملًاً 

نادرست )1( تا کاملًاً درست )7( قرار دارند.
روایی و پایایی: استگر و دیگران )2006( ضریب آلفای کرونباخ 0/86 برای زیرمقیاس های وجود معنا در 
زندگی و 0/88 برای زیرمقیاس جست وجو برای یافتن معنا در زندگی گزارش کرده اند. همچنین پایایی آزمون 
و بازآزمون این مقیاس در ایران با دو هفته فاصله برای زیرمقیاس های معنا 0/84 و برای زیرمقیاس جست جوی 
برای  آلفای کرونباخ  با روش  ابزار  این  پایایی  )اشتاد، 1388(، و در پژوهش حاضر،  آمد  به‌دست  معنا 0/74 

زیرمقیاس های معنا 0/75 و برای زیرمقیاس جست وجوی معنا 0/78محاسبه شد. 
پرسش نامۀ بهزیستی روان شناختی: این پرسش نامه بر اساس الگوی بهزیستی روان شناختی ریف )1989( 
طراحی شده و اين پرسش نامه 18 سؤال داشته و هدف آن ارزيابي و بررسي بهزيستي روان شناختي از ابعاد 
مختلف )استقلال، تسلط بر محيط، رشد شخصي، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندي در زندگي، پذيرش خود( 

مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت شش گزينه اي مي باشد. 
روایی و پایایی: در پژوهش خانجانی و همكاران )1393( نتايج تحليل عاملي تأييدي تك گروهي نشان داد 
كه در كل نمونه و در دو جنس، الگوي شش عاملي اين مقياس )پذيرش خود، تسلط محيطي، رابطۀ مثبت با 
ديگران، داشتن هدف در زندگي، رشد شخصي و استقلال( از برازش خوبي برخوردار است. همساني دروني اين 
مقياس با استفاده از آلفاي كرونباخ در شش عامل پذيرش خود، تسلط محيطي، رابطۀ مثبت با ديگران، داشتن 
هدف در زندگي، رشد شخصي و استقلال به ترتيب برابر با 0/51، 0/76، 0/75، 0/52، 0/73، 0/72 و برای کل 

مقیاس 0/71 به دست آمد. در پژوهش حاضر، پایایی این ابزار با روش آلفای کرونباخ 0/88 به دست آمد. 
پرسش نامۀ شکرگزاری: پرسش نامۀ شکرگزاری توسط گودرزی و دیگران )1393( ساخته شد که شامل 26 
گویه و سه مؤلفۀ شكرگزاري اخلاقي )گویه‌های 1 الی 9(، شكرگزاري دروني )گویه‌های 10 الی 20( و شكرگزاري 
افعالي )گویه های 21 الی 26( را شامل میشود. مقیاس اندازه گیری گویه ها بر اساس مقیاس پنج درجه ای لکیرت 

بود که از »خیلی کم« )کی( تا »خیلی زیاد« )پنج( نمره گذاری میشود. 
روایی و پایایی: در پژوهش گودرزی و دیگران )1393( ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه‌های شكرگزاري اخلاقي 0/84، 
شكرگزاري دروني 0/80، شكرگزاري افعالي 0/78 و کل مقیاس 0/87 به‌دست آمد. همچنین روایی صوری و سازة 
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پرسش نامه نیز مطلوب گزارش گردید. در پژوهش حاضر، پایایی این ابزار با روش آلفای کرونباخ 0/87 به‌دست آمد.
پس از کسب مجوزهای لازم و هماهنگی با مدیران مدارس، پژوهشگر به محیط پژوهش مراجعه کرده و پس از 
توضیح اهداف پژوهش و کسب رضایت آگاهانه از شرکتکنندگان، پرسش‌نامه ها را در اختیار آنها قرار داد. به شرکتک‌نندگان 
اطمینان داده شد که اطلاعات آنها محرمانه باقی خواهد ماند و نتایج به‌صورت گروهی تحلیل خواهد شد. پرسش‌نامه‌ها 

به صورت فردی و در حضور پژوهشگر تکمیل شدند تا در صورت وجود ابهام، توضیحات لازم ارائه شود.
جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. ابتدا شاخص های توصیفی متغیرها 
محاسبه شد و سپس پیش فرض های تحلیل مانند نرمال بودن توزیع داده ها و عدم وجود داده های پرت مورد 

بررسی قرار گرفت، در ادامه، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با روکیرد دو مرحله ای استفاده شد.

یافته هاي پژوهش

نتایج حاصل از بررسی شاخص های آمار توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی نشان میدهد از میان 236 نفر 
شرکتکننده در این پژوهش 118 دختر )50 درصد( و 118 پسر )50 درصد( با دامنۀ سنی 12ـ23 ساله و میانگین 

سنی )16/17( و انحراف معیار )2/50( بودند.
میانگین، انحراف استاندارد و شاخص های کجی و کشیدگی هرکی از متغیرهای مربوط به ابزارهای پژوهش 

در جدول )1( آمده است.
جدول 1 شاخص های توصیفی و همبستگی ابزارهای پژوهش

کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین بیشترین نمره کمترین نمره متغیر

-0/598 0/110 11/59 77/35 108 51 بهزیستی روان‌شناختی

0/754 0/093 2/46 12/10 18 3 پذیریش خود

-0/477 0/083 2/98 11/09 18 4 هدفمندی در زندگی

0/421 -0/114 2/52 12/69 18 5 رشد شخصی

-0/432 0/346 3/24 10/61 18 4 ارتباط مثبت با دیگران

-0/239 -0/368 2/65 13/37 18 5 استقلال

0/590 -0/074 2/41 12/30 18 5 تسلط بر محیط

-0/444 -0/306 9/87 53/10 67 26 معنا در زندگی
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0/475 -0/623 5/51 27/08 35 5 وجود معنا

0/446 -0/347 4/06 23/86 35 9 جست وجوی برای معنا

-0/253 0/069 13/53 89/70 122 50 شکرگزاری

0/450 -0/706 5/72 35/73 45 15 شکرگزاری اخلاقی

-0/786 -0/009 8/12 32/65 52 14 شکرگزاری درونی

-0/149 0/031 4/21 20/61 30 9 شکر گزاری افعالی

پس از بررسی مشخص شد سه شرط مقدماتی شروع تحلیل داده ها برقرار است:
1. در بررسی داده های پژوهش مشخص شد که هیچ دادۀ از دست رفته ای در این مطالعه وجود ندارد؛

2. در نرم افزار اموس از شاخص ماهالانوبیس جهت شناسایی داده پرت استفاده شد که در بررسی داده ها 
مشخص شد که کی دادة پرت در مجموعه داده ها وجود داشت و حذف شد )حجم نمونه نهایی = 235 نفر(؛

3. مقادیر کجی داده ها بین 2± و مقادیر کشیدگی بین3± قرار دارد که حایک از بهنجار بودن توزیع داده های 
.(Tabachnick & Fidell, 2014) پژوهش است

جدول 2: همبستگی دوگانه بین متغیرهای پژوهش
123متغیر

1بهزیستی روان شناختی

1*64.معنا در زندگی

1**49.**67.شکرگزاری

** معناداری در سطح 01. و * معناداری در سطح 05.

همان طور که در جدول )2( مشاهده میشود، بین معنا در زندگی و شکرگزاری و بهزیستی روان شناختی 
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. این یافته ها نشان میدهد که افزایش معناداری زندگی و شکرگزاری با 
بین داده های پژوهش در جدول )2( نشان  افزایش بهزیستی روان شناختی همراه است. همچنین همبستگی 
م‌یدهد که جهت روابط بین متغیرها طبق پیشینه است؛ مانند رابطۀ مستقیم معنا در زندگی و بهزیستی روان‌شناختی 

)0/64( و بهزیستی روان شناختی و شکرگزاری )0/67(.
در قسمت بعدی تحلیل براي تجزيه وتحليل داده ها و بررسي فرضيه هاي تحقيق از مدل سازی معادلات 

ساختاري استفاده میگردد. 
در اين مطالعه با استفاده از رويکرد دو مرحله اي ابتدا صحت مدل هاي اندازه گيري به روش تحليل عاملي 
تأييدي )CFA( بررسي و سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاري )SEM(، نقش میانجیگری شکرگزاری 



103نقش میانجی گری شکرگزاری در رابطۀ بین معنا در زندگی و بهزیستی روان شناختی نوجوانان / مبینا سلیمیان و ...

بارهای عاملی  ارزیابی  ابتدا  قرار گرفت.  آزمون  بهزیستی روان‌شناختی مورد  بین معنا در زندگی و  رابطة  در 
بارهای عاملی گویه های 14 و 21 متغیر شکرگزاری، گویة 9 و 16  متغیرهای پژوهش نشان داد که مقادیر 

.(Kline, 2015) بهزیستی روان شناختی کمتر از 0/3 بودند و از تحلیل خارج شدند
نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل اندازه گیری از برازش مناسبی برخوردار است که نشان دهندۀ 

روایی هم گرای مناس ب ابزارهای پژوهش است. 
بررسی مدل میانجیگری و نوع متغیر میانجی به روش بارون و کنی انجام شد. در این مطالعه مدل میانجی که در 
آن معنا در زندگی )متغیر پیش‌بین( و متغیر بهزیستی روان شناختی )متغیر ملاک( و متغیر شکرگزاری )متغیر میانجی( 

است، ابتدا مسیر مستقیم بین معنا در زندگی و بهزیستی روان شناختی بدون حضور متغیر میانجی بررسی میشود. 
شکل 1: مدل مستقیم بدون حضور متغیر میانجی

شکل )2( نشان میدهد که رابطۀ بین معنا در زندگی و بهزیستی روان شناختی بدون حضور متغیر میانجی 
معنادار شده است )β=0/87 ,P<0/05(. حال به بررسی ضریب مسیر مستقیم بین متغیرهای معنا در زندگی و 

بهزیستی روان شناختی با حضور متغیر میانجی پرداخته میشود:
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شکل 2: مدل میانجی کامل

همان طور که در شکل )3( مشاهده مکینید مسیر بین معنا در زندگی و شکرگزاری )β=0/62 ,P<0/05(، شکرگزاری 
و بهزیستی روان شناختی )β=0/62 ,P<0/05( و معنا در زندگی و بهزیستی روان‌شناختی )β=0/46 ,P<0/05( معنادار 
شده است و لذا نقش میانجیگری شکر گزاری در رابطة بین مع نا در زندگی و بهزیستی روان شناختی تأیید شد. مدل 
ساختاری نشان داد که ضریب تعیین 0/78 به‌دست آمده است که بدین معناست که معنا در زندگی و شکرگزاری 78 
درصد بهزیستی را تبیین مک‌ینند. جهت بررسی نوع متغیر میانجی به بررسی مسیر مستقیم بین معنا در زندگی و بهزیستی 
روان شناختی در حضور و عدم حضور متغیر میانجی پرداخته میشود. مقایسۀ شکل 2 و 3 نشان میدهد ضریب 
مسیر مستقیم در مدل میانجی کامل کاهش یافته است و با توجه به روش بارون و کنی اگر رابطۀ متغیر مستقل 
با وابسته بدون حضور متغیر میانجی معنادار باشد و این رابطه در حضور متغیر میانجی هم معنادار باشد، اما حداقل 

10 درصد ضریب مسیر کاهش یابد، میتوان عنوان کرد که متغیر میانجی جزئی است.
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جدول 3: شاخص های برازش مدل
RMSEA P GFI CMIN/DF شاخص

0/06 0/000 0/9 1/98 مقدار به دست آمده

0/03       0/08 0/05 0/ 9 5> مقدار قابل قبول

کی بخش مهم در فرایند مدل سازی، ارزیابی برازش مدل است. درصورتکیه حداقل 3 شاخص از شاخص های 
برازش، دارای شرایط ملاک قابل قبول باشند، میتوان قضاوت کرد که مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است. 
شاخص های برازشی که در تجزیه‌و تحلیل داده های این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته‌اند به شرح ذیل میباشند:

کای اسکوئر هنجار شده (CMIN/DF) (Normalized Chi-square) که مقدار کمتر از 5 قابل قبول 
است و شاخص نکیویی برازش (GFI) (Goodness of Fit Index)، محدودۀ این شاخص بین صفر و کی 
است که مقدار بالای 0/9 قابل قبول است و مهم ترین شاخص برازش ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد 
(RMSEA) ( Root Mean Squared Error of Approximation) که مقدار قابل قبول این شاخص 

.(Kline, 2015) بین 0/03 و 0/08 قرار دارد
نتایج جدول )3( نشان م‌یدهد که 3 شاخص شرایط قابل قبول را دارند و برازش مدل میانجیگری شکرگزاری تأیید شد.

بحث و نتیجه گیری

هدف از این پژوهش، بررسی نقش میانجیگری شکرگزاری در رابطۀ بین معنا در زندگی و بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان با 
روکیرد اسلامی بود. یافته های پژوهش نشان داد که شکرگزاری نقش میانجی جزئی در رابطۀ بین معنا در زندگی و بهزیستی 

روان شناختی دارد. این یافته‌ها نیز با آموزه‌های اسلامی دربارۀ شکرگزاری و تأثیر آن بر زندگی انسان همخوانی دارد.
نتایج این پژوهش نشان داد که معنا در زندگی با بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان رابطۀ مثبت و معناداری دارد. این 
یافته با نتایج پژوهش های امونس و مککالو )2004(، فروه و دیگران )2009(، واتیکنز و دیگران )2015(، دائولای 
)2022( و پسندیده و دیگران )1399( همسو است. فروه و دیگران )2009( در مطالعۀ خود بر روی نوجوانان دریافتند 
که معناداری زندگی میتواند به عنوان کی عامل محافظتکننده در برابر مشکلات روان‌شناختی عمل کند و با بهزیستی 

روان شناختی بالاتر همراه است.
در تبیین این یافته میتوان گفت که معنا در زندگی به نوجوانان کمک مکیند تا هدف و جهت مشخصی در 
زندگی داشته باشند. این هدفمندی به آنها انگیزه م‌یدهد تا برای رسیدن به اهداف خود تلاش کنند و در برابر 
مشکلات و سختیهای زندگی مقاومت بیشتری داشته باشند. دورۀ نوجوانی دوره‌ای است که فرد با سؤالات اساسی 
دربارۀ هویت، ارزش ها و معنای زندگی مواجه میشود )دادستان، 1385(. داشتن پاسخ‌های مناسب برای این سؤالات 

میتواند به کاهش سردرگمی و افزایش بهزیستی روان شناختی نوجوانان منجر شود.

<<> <
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از منظر اسلامی، معنا در زندگی با باور به خداوند و هدف خلقت انسان پیوند خورده است. قرآن کریم میفرماید: 
يََِ��لاّ لِعْْبُُدُُونِِ« )ذاریات: 56(؛ و جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه مرا بپرستند. این آیه  »وََمََا خََلَقَْْتُُ الْجِِّْنَّ وََالِإِنْسََْ إِ
نشان م‌یدهد که هدف اصلی خلقت انسان، عبادت و بندگی خداوند است. این هدفمندی به زندگی انسان معنا م‌یبخشد 
و به او کمک مکیند تا در مسیر زندگی خود جهت مشخصی داشته باشد. برای نوجوانان، درک این هدف متعالی م‌یتواند 

به عنوان کی چارچوب معنایی قوی عمل کند و به آنها در مواجهه با چالش های این دوره کمک نماید.
یافتۀ دیگر این پژوهش نشان داد که شکرگزاری با بهزیستی روان شناختی نوجوانان رابطۀ مثبت و معناداری دارد. این 
یافته با نتایج پژوهش‌های امونس و مککالو )2004(، فروه و دیگران )2009(، واتیکنز و دیگران )2015(، دائولای )2022( 
و پسندیده و دیگران )1399( همسو است. فروه و دیگران )2009( در مطالعۀ خود بر روی کودکان و نوجوانان دریافتند که 

مداخلات مبتنیبر شکرگزاری میتواند به افزایش عاطفه مثبت و بهبود بهزیستی روان‌شناختی منجر شود.
در تبیین این یافته میتوان گفت که شکرگزاری به نوجوانان کمک مکیند تا بر جنبه های مثبت زندگی خود 
تمرکز کنند و نعمت هایی را که دارند، قدر بدانند. این نگرش مثبت میتواند به افزایش رضایت از زندگی و بهزیستی 
روان شناختی منجر شود )پسندیده ودیگران، 1399(. دورۀ نوجوانی اغلب با تمرکز بر کمبودها، مقایسة خود با همسالان 
و نارضایتی از وضعیت موجود همراه است. شکرگزاری میتواند این الگوی فکری منفی را تغییر دهد و به نوجوانان 

کمک کند تا دیدگاه متعادل تری نسبت به زندگی خود داشته باشند.
از منظر اسلامی، شکرگزاری یکی از مهم ترین عبادات و وظایف انسان در برابر خداوند است. قرآن کریم 
میفرماید: »لَئَِنِْْ شََكََرْْتُُمْْ لَأَزِِيدََّنَّكُُمْْ« )ابراهیم: 7(؛ اگر سپاسگزاری کنید، ]نعمت خود را[ بر شما خواهم افزود. این 
آیه نشان م‌یدهد که شکرگزاری میتواند به افزایش نعمت های الهی منجر شود. این افزایش نعمت میتواند شامل 
نعمت های مادی و معنوی مانند آرامش روانی و بهزیستی باشد. برای نوجوانان، پرورش حس شکرگزاری میتواند 

به عنوان کی مهارت مقابله‌ای مؤثر در برابر استرس ها و چالش های این دوره عمل کند.
یافتۀ اصلی این پژوهش نشان داد که شکرگزاری نقش میانجی جزئی در رابطۀ بین معنا در زندگی و بهزیستی 
روان‌شناختی نوجوانان دارد. این یافته با نتایج پژوهش های کاشدان و دیگران )2006(، لامبرت و دیگران )2009( 
های یکزوسکا و گاربا )2022(، داتو و متئو )2015(، دیسابیتو و دیگران )2017(، ژائو و دیگران )2023(، چن و 
دیگران )2024(، قاسمی جوبنه و دیگران )1395( و کاس پور و زارعان )1403( همسو است. کاشدان و دیگران 
)2006( نشان دادند که شکرگزاری میتواند به‌عنوان کی متغیر میانجی در رابطۀ بین برخی ویژگ‌یهای شخصیتی 
و بهزیستی روان شناختی عمل کند. لامبرت و دیگران )2009( نیز دریافتند که شکرگزاری میتواند رابطۀ بین 

معنویت و بهزیستی روان شناختی را میانجیگری کند.
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در تبیین این یافته میتوان گفت که معنا در زندگی به نوجوانان کمک مکیند تا نگرش مثبت تری نسبت 
به زندگی داشته باشند و نعمت های موجود در زندگی خود را بهتر تشخیص دهند. این تشخیص و درک نعمت ها، 
زمینه را برای شکرگزاری فراهم مکیند. از سوی دیگر، شکرگزاری با تمرکز بر جنبه‌های مثبت زندگی و قدردانی 
از آنها، به افزایش رضایت از زندگی و بهزیستی روان شناختی منجر میشود (Tahir, 2024). بنابراین معنا در 

زندگی از طریق افزایش شکرگزاری، به بهبود بهزیستی روان شناختی نوجوانان کمک مکیند.
همچنین این یافته ها با توجه به ویژگیهای دورۀ نوجوانی قابل تبیین است؛ نوجوانی دوره‌ای است که فرد با 
چالش های هویتی و معنایابی مواجه م‌یشود. نوجوانانی که موفق میشوند معنا و هدف مشخصی برای زندگی خود 
بیابند، احتمالًاً بیشتر قادر به تشخیص و قدردانی از جنبه های مثبت زندگی خود هستند. این شکرگزاری به نوبۀ خود 

میتواند به کاهش احساس پوچی، افسردگی و اضطراب که از مشکلات شایع در این دوره است، کمک کند.
کاربردهای عملی و محدودیت ها و پیشنهادات پژوهش

یافته های این پژوهش میتواند کاربردهای عملی مهمی در حوزۀ مشاوره و روان‌درمانی نوجوانان با روکیرد اسلامی داشته 
باشد. مشاوران و روان‌درمانگران میتوانند با استفاده از آموزه های اسلامی دربارۀ شکرگزاری، به نوجوانان کمک کنند تا با 
تقویت حس شکرگزاری، معناداری بیشتری در زندگی خود احساس کنند و به بهزیستی روان‌شناختی بالاتری دست یابند

برای این منظور، میتوان از تمرین های شکرگزاری مبتنیبر آموزه های اسلامی استفاده کرد. به عنوان مثال، 
پیامبر اکرم ؟ص؟ م‌یفرماید: »مََن لَمَ یََشکُُرِِ الن��� لَمَ یََشکُُرِِ الَلهَ« )کلینی، 1411ق، ج2، ص99(؛ کسی که از مردم سپاسگزاری 
نکند، از خداوند نیز سپاسگزاری نکرده است. بر اساس این حدیث شریف، میتوان تمرین قدردانی از دیگران را به عنوان 
گامی در جهت تقویت شکرگزاری نسبت به خداوند در نظر گرفت. به عنوان مثال، یکی از تمرین‌های مؤثر برای نوجوانان، 
نگارش روزانة نعمت هاست. در این تمرین، از نوجوانان خواسته میشود هر روز سه تا پنج نعمتی را که در آن روز دریافت 
کرده‌اند، یادداشت کنند و برای هرکدام خداوند را شکر کنند. این تمرین میتواند به تغییر توجه نوجوانان از کمبودها به داشته‌ها 
کمک کند و حس شکرگزاری را در آنها تقویت نماید. همچنین این پژوهش با محدودیت هایی نظیر دامنۀ سنی گسترده، 
ماهیت مقطعی، اتکای به ابزارهای خودگزارشی، عدم کنترل متغیرهای مداخله گر، بررسی کلی شکرگزاری، روش نمونه‌گیری 
غیرتصادفی و نادیده‌ گرفتن تفاوت های جنسیتی مواجه است که باید در تفسیر نتایج مد نظر قرار گیرد. همین‌طور با توجه به 
محدودیت های پژوهش، پیشنهاد میشود مطالعات آینده با روکیرد طولی، روش های تریکبی، بررسی انواع شکرگزاری، 
نقش های تعدیل گر و میانجی، و تأثیر عوامل فرهنگی، خانوادگی و مداخلات مبتنیبر آموزه‌های دینی، به فهم عمیق‌تری 

از رابطۀ شکرگزاری و بهزیستی روان شناختی نوجوانان دست یابند.
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Abstract
The present article aims to design and validate a scale for measuring 
self-deception based on Islamic teachings. In the concept extraction 
stage, descriptive method and analysis of Islamic sources were used. 
Psychometric evaluation was conducted with the participation of 240 
university students of the Velayat project. Face and content validity 
were assessed by experts and using CVI and CVR indices. The ini-
tial version included 115 items, which were reduced to 85 items after 
validity analysis. The validity of the scale was confirmed in the pilot 
and final stages with Cronbach's alpha coefficient (0.865 and 0.813), 
Spearman-Brown split-half coefficients (0.901 and 0.856), and Guttman 
coefficients (0.893 and 0.842). The correlation coefficient between the 
two halves was also high in both stages (0.815 and 0.796, respectively), 
indicating acceptable internal consistency. The final scale is a native 
instrument that is consistent with Islamic principles and includes the 
five main components of ignorance, desire for pleasures, individual de-
viation, egotism, and secrecy. The findings show that this instrument has 
desirable validity and reliability and can be used in personality psychol-
ogy research, Islamic studies, and clinical interventions.

Keywords: Self-deception, test construction, content validity, face validity, 
Islamic sources, reliability, religious scale

Navid Khakbazan       / Assistant Professor, Department of Psychology, University of Religions and Sects
� n.khakbazan@urd.ac.ir

Ramin Ezzattalb Moghadam /Master of Psychology, Institute of Ethics and Education
�  ezzattalab93@gmail.com

Construction and validation of a self-deception questionnaire 
based on Islamic sources

Received: 2025/06/22 - Accepted: 2025/11/05

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0

20.1001.1.20081782.1404.18.4.6.7

10.22034/ravanshenasi.2025.5002222

2026, Vol. 18, No. 4, 113-129Ravanshenasi va Din



سال هجدهم، شماره چهارم، پياپي 72، زمستان 1404، ص 113ـ 129

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0

20.1001.1.20081782.1404.18.4.6.7

10.22034/ravanshenasi.2025.5002222

چکيده
مقالة حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش خودفریبی مبتن‌یبر آموزه‌های اسلامی 
انجام شده است. در مرحلة استخراج مفاهیم، از روش توصیفی و تحلیل منابع اسلامی استفاده شد. 
ارزیابی روان سنجی با مشارکت ۲۴۰ دانشجوی طرح ولایت انجام شد. روایی صوری و محتوایی 
با نظر متخصصان و استفاده از شاخص های CVI و CVR ارزیابی گردید. نسخة اولیه شامل ۱۱۵ 
گویه بود که پس از تحلیل روایی، به ۸۵ گویه کاهش یافت. اعتبار مقیاس در مراحل آزمایشی و 
نهایی با ضریب آلفای کرونباخ )۰/۸۶۵ و ۰/۸۱۳(، ضرایب دونیمه سازی اسپیرمن ـ براون )۰/۹۰۱ و 
۰/۸۵۶( و ضرایب گاتمن )۰/۸۹۳ و ۰/۸۴۲( تأیید شد. ضریب همبستگی بین دو نیمه نیز در هر دو 
مرحله بالا بود )به ترتیب 0/815 و 0/796( که نشان دهندة انسجام درونی قابل قبول است. مقیاس 
نهایی، ابزاری بومی و متناسب با مبانی اسلامی است که شامل ۵ مؤلفة اصلی جهل ورزی، تمایل 
به خوشایندها، انحراف فردی، خودبینی و پنهانکاری است. یافته ها نشان میدهد این ابزار دارای 
روایی و اعتبار مطلوب بوده و میتواند در پژوهش های روان شناسی شخصیت، مطالعات اسلامی و 

مداخلات بالینی مورد استفاده قرار گیرد..

کليدواژه ها: خودفریبی، آزمون سازی، روایی محتوایی، روایی صوری، منابع اسلامی، اعتبار، مقیاس دینی.

ساخت و اعتباریابی پرسش نامة خودفریبی بر اساس منابع اسلامی

دريافت: 1404/04/01 - پذيرش: 1404/08/14

ezzattalab93@gmail.com رامين عزت طلب مقدم / کارشناسی ارشد روان شناسی مؤسسة اخلاق و تربيت
 استاديار گروه روان شناسی دانشگاه اديان و مذاهب n.khakbazan@urd.ac.irنويد خاکبازان 



115ساخت و اعتباریابی پرسش نامهٔٔ خودفریبی بر اساس منابع اسلامی / نوید خاکبازان و ...

مقدمه

مفهوم »خود« در روان شناسی از جمله مباحث بنیادینی است که پس از کی دوره کم توجهی نسبی، در دهه های 
اخیر مجدداًً جایگاه ویژه‌ای در ادبیات روان شناسی یافته است. بسیاری از اختلالات رفتاری شایع، با ساختار »خود« 
مرتبط دانسته میشوند و پژوهشگران در حوزه های نظری، بالینی و تربیتی به بررسی و تبیین ابعاد گوناگون آن 
 (Self deception) یکی از مفاهیم برجسته و قابل‌ توجه در این زمینه، خودفریبی .(Rosenberg, 1989) پرداخته‌اند

است که امروزه به‌ویژه در حوزة روان شناسی شخصیت، مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است.
مسئلۀ خودفریبی از جمله مفاهیم پیچیده و چالش‌برانگیز در حوزۀ علوم انسانی است که با ابعاد اساسی وجود انسان، 
همچون آگاهی، انگیزش، اختیار، سعادت و ارزش های اخلاقی پیوند دارد (Alston, 1985). این مفهوم در دهه های 
اخیر توجه فزایندۀ روان شناسی تجربی را به خود معطوف ساخته است (Vizgina, 2013)؛ به گونه‌اک‌یه امروزه به‌عنوان 

.(Kruger & Dunning, 1999) یکی از موضوعات مهم و قابل  تأمل در روان شناسی تجربی مطرح میشود
خودفریبی مفهومی ریشه‌دار و کهن است که پیشینه‌ای دیرینه در فلسفۀ کلاسکی دارد و از دوران تفکر یونانی 
هومر و افلاطون مطرح بوده است (Elster, 1999; Cowen, 2003). این موضوع همواره مورد توجه فیلسوفان 
قرار گرفته و محور بسیاری از تأملات فلسفی و آثار تأثیرگذار در تاریخ اندیشه بوده است )لگنهاوزن، 1374(. در 
ادبیات فلسفی غرب، اصطلاح Self-Deception به صورت گسترده تحلیل شده و دیدگاه های متعددی پیرامون 
چیستی، امکان و ابعاد آن ارائه شده است. بااین‌حال، در میان روکیردهای مختلف، تفاوت‌ها و تنوع نظری محسوسی 
مشاهده میشود. افزون بر این، در تبیین ابعاد این مفهوم، به مباحث و یافته های روان شناسی نیز ارجاع داده شده و 

.(Fingarette, 2000) پیوندهای میان مضمونی آن با حوزه های روان شناختی مورد توجه قرار گرفته است
نخستین گام ها در مطالعة علمی خودفریبی در قالب نظریه‌های زیربنایی مکانیزم‌های دفاعی روانی، در آثار فروید 
)1936( برداشته شد. وی خودفریبی را در چارچوب ناهشیار و سازوکارهای دفاعی روان تبیین کرد. با وجود این، 
پس از فروید، بررسی این پدیده تا مدتی نسبتاًً طولانی به صورت محدود ادامه یافت. با گذشت زمان، روکیردهای 
جدیدی برای تبیین علمی خودفریبی پدید آمد که یکی از برجسته ترین آنها را رابرت تریورز، زیست شناس تکاملی، 
ارائه کرد. وی پس از حدود سه دهه تحقیق، یافته های خود را دربارۀ خودفریبی منتشر ساخت و آن را یکی از اجزای 
بنیادین در ارتباطات زیستی دانست. به باور او، پنهان سازی حقیقت از خود، امری بنیادیتر از پنهان سازی آن از 

.(Trivers, 2011) دیگران است و نقشی انطباقی در بقا و تعاملات اجتماعی ایفا مکیند
بسیاری از پژوهشگران معتقدند که خودفریبی ارتباط نزدیکی با حوزة شناخت و آگاهی دارد و آن را به عنوان 
نوعی توهم مثبت در نظر میگیرند (Taylor & Brown, 1988). کار )2005( خودفریبی را مجموعه ای از 
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باورهای سازمانیافته و منسجم تعریف مکیند که به فرد امکان میدهد موقعیت هایی را که ممکن است در آنها 
با اطلاعات منفی دربارة خود مواجه شود، پیش بینی کرده و راهبردهایی برای مواجهه با آنها طراحی نماید. میچل 
)2000( خودفریبی را پذیرش بدون بازبینی و کورکورانة اعتقادی میداند که جعلی بودن آن برای فرد روشن 
است. از دیدگاه مسکی و بازرمن )1996(، فریب خود عبارت است از ناآگاهی نسبت به فرایندهایی که منجر به 

شکل گیری اندیشه های انسان ها میشود. 
در مقابل دیدگاه های شناخت محور، برخی پژوهشگران خودفریبی را با مقولۀ رفتار مرتبط م‌یدانند و آن را نه صرفاًً 
کی فرایند ذهنی، بلکه کنشی عملی و راهبردی در راستای حفظ ثبات »خود« و کسب یا نگهداشت کی باور، عل‌یرغم 
وجود شواهد متضاد تلقی مکینند (Bagnoli, 2012). همچنین خیمنز و رویز )2014( خودفریبی را در قلمرو تمایلات 
و انگیزش ها طبقه بندی کرده‌اند. به باور آنها، خودفریبی نوعی تمایل غیرعمدی برای ارائۀ تصویری مطلوب از خویشتن 

است؛ تلاشی ناهشیار برای حفظ دیدگاهی دلخواه دربارة خود، حتی در مواجهه با واقعیت های ناسازگار.
بررسیهای انجام شده نشان م‌یدهد که اغلب پژوهش های روان شناسی در زمینة‌ خودفریبی، تنها به برخی از 
ابعاد شناختی یا انگیزشی آن پرداخته و از ارائة تصویری جامع، منسجم و چندبعدی بازمانده‌اند. در مقابل، آموزه های 
اسلامی با برخورداری از پشتوانة غنی قرآنی و روایی، ظرفیت ویژه‌ای در تبیین این سازه دارند. در متون اسلامی، 
مفاهیمی همچون »تسویل«، »خداع«، »غرور«، »مکر« و »غش« بیانگر مفهوم خودفریبی میباشند. برای نمونه 
امام علی ؟ع؟ در روایتی در تعریف خداع میفرمایند: »الْخِِْدََاعُُ‌ إِنِْزََْالُُ الْغََْيْْرِِ عََمََّا هُُوََ بِصََِدََدِِهِِ بِأََِمْْرٍٍ يُُبْْدِِيهِِ عََلَىَ خِِلافِِ مََا 
يُُخْْفِِيهِِ« )مجلسی، 1403ق(؛ خداع، خواستۀ كسي را وارونه نشان دادن است، به اينكه حقيقت را از او پنهان نمايد 
و غیرواقع را به جای واقع به او معرفي كند. همچنین وقتی سخن از صفات منافقان به میان میآید، یکی از صفات 
ّلَّذنََی آمََنُُوا وََما یََخْْدََعُُونََ  برجستة آنان، خودفریبی معرفی میشود. خدا در قرآن به صراحت میفرماید: »یُُخادِِعُُونََ الَلهَ وََا
إِّلاَّ أَنَْفُُْسََهُُمْْ وََما یََشْْعُُرُُون« )بقره: 9(؛ )منافقین( مىخواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند؛ درحالکىه جز خودشان را 
فریب نم‌ىدهند )اما( نمىفهمند«. همچنین کسانی که دچار انکار آیات الهی شده و کفر ورزیده‌اند نیز، گرفتار 
خودفریبی شده و میپندارند که در حال انجام اعمال خوب و پسندیده هستند )کهف: 104(؛ چنانچه خاستگاه تمام 
انواع فریب ها، خودفریبی است و هرکس خدا یا مؤمنین را فریب دهد بازهم دچار خودفریبی شده است )انعام: 123(. 
متون اسلامی، برخلاف روکیردهای تبُکعُدی روان شناسی تجربی، به مسئلة خودفریبی در ابعاد شناختی، هیجانی 

و رفتاری پرداخته و آن را یکی از موانع اصلی رشد و کمال انسان دانسته‌اند.
با وجود این ظرفیت، تا کنون پژوهش های اندیک به صورت نظام مند از این منابع برای مفهوم سازی یا سنجش 
خودفریبی بهره گرفته‌اند. هرچند برخی اندیشمندان اسلامی در ضمن آثار خود به این مفاهیم اشاره کرده‌اند، اما 
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بررسیها بیشتر در قالب مباحث اخلاقی یا کلامی مطرح شده است. در اندیشة محققان اسلامی نیز، توجه به اهمیت 
این مسئله به چشم میخورد. مطهری )1393( با تأیکد بر آیات و روایات در باب خودفریبی، آن را از آفات نفس 
آدمی برشمرده که بر اساس آن و با دخالت عامل درونی، حقایق بر انسان پوشیده میماند و باطل در چهرة حق 
جلوه مکیند و به ‌این  ترتیب گاهی انسان از درون خویش فریب میخورد. همچنین جعفری )1396( خودفریبی را 
نوعی تخدیر روانی برای رهایی از اضطراب گناه دانسته و آن را زمینة تحقیر و زیرپا گذاشتن حدود و قوانین الهی 
قلمداد مکیند. علامه طباطبائی )1417ق( نیز، خودفریبی را ناشی از گناه دانسته که در مرحلة بعد منشأ گناهان 
دیگر میگردد. کلایی )1389( در بررسیهای خود، مفهوم انکار حقیقت و غفلت نفس را نزدکی به خودفریبی تبیین 
نموده است. بااین حال، این آثار غالباًً به صورت محدود و بدون چارچوب روان شناختی و روان‌سنجی ارائه شده‌اند و از 

ارائة مدلی کیپارچه و عملیاتی برای سنجش خودفریبی بر اساس آموزه های اسلامی بازمانده‌اند.
در سال های اخیر، برخی پژوهشگران اسلامی کوشیده اند تا مفهوم خودفریبی را با بهره گیری از ظرفیت ها 
نمونه،  به‌عنوان  قرار دهند.  آموزه های غنی اسلامی، در چارچوب روکیردهای روان شناختی مورد واکاوی  و 
عزت طلب مقدم و همکاران )1397( در کی پژوهش یکفی با روکیرد تحلیل روان شناختی خودفریبی بر اساس 
منابع اسلامی، تلاش کرده اند مؤلفه های این پدیده را از منظر اسلامی شناسایی و تبیین نمایند. یافته های این 
پژوهش حایک از آن است که خودفریبی بر اساس منابع اسلامی شامل پنج مؤلفۀ اصلی است: جهل‌ورزی، تمایل 
به خوشایندها، انحراف فردی، خودبینی و پنهانکاری. همچنین بر اساس تحلیل روایی انجام‌شده این پژوهشگران 
خودفریبی را چنین تعریف مکینند: »نوعی نقص شناختی در فرد که موجب پنهان شدن حقیقت، ادراک اشتباه، 

تمایلات انحرافی و یا رفتارهایی میشود که حاصل آن، درست پنداری نادرست است«.
از سوی دیگر، در حوزة روان شناسی تجربی نیز تلاش هایی در راستای مفهوم سازی و سنجش خودفریبی صورت 
گرفته است. این تلاش ها عمدتاًً بر طراحی ابزارهای روان سنجی متمرکز بوده و به سنجش این پدیده به عنوان کی 
سازة مستقل یا در قالب خرده مقیاس در ابزارهای موجود پرداخته‌اند. بر اساس جست‌وجوهای انجام‌شده توسط پژوهشگر، 
تا کنون پنج پرسش نامه برای سنجش مستقیم خودفریبی در روان شناسی شناسایی شده است. پرسش‌نامه‌ها عبارت‌اند 
از: پرسش نامة 20 سؤالی SDQ توسط گور و سایکم )1979(، پرسش نامة متوازن 40 گویه‌ای گرایش به دادن پاسخ‌های 
اجتماعی مطلوب )BIDR( پولهاس )1994(، مقیاس خودفریبی SIRVENT )بلانکو، لوپز و سیرونت، 2007(، 
پیچیده سازیIAM-40 (Jiménez & Ruiz, 2014)  و پرسش‌نامة خودفریبی  پرسش نامة خودفریبی و 

.BIDR-16 (Hart & et al., 2015)

برای نخستین بار، پرسش نامة ۲۰ سؤالی SDQ توسط گور و سایکم )1979( با هدف سنجش میزان تمایل 
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فرد به مشارکت در رفتارهای خودفریبانه و به صورت مستقل از سازوکارهای مدیریت برداشت اجتماعی طراحی شد. 
 Balanced Inventory پرسش نامة ۴۰ گویه‌ای »پاسخ‌دهی اجتماعی مطلوب« که توسط پولهاس )1994( با عنوان
of Desirable Responding (BIDR) تدوین شده، یکی از شناخته شده‌ترین و پرکاربردترین ابزارها برای 

سنجش گرایش به خودفریبی با هدف ارزیابی ساختارهای شخصیتی و انگیزشی محسوب م‌یشود )ویزگینا، ۱۳۹۲(. 
این مقیاس بر پایة دو سازة اصلی شکل گرفته است: مدیریت برداشت (Impression Management) و خودفریبی. 
مدیریت برداشت به تلاش آگاهانة فرد برای ارائة تصویری اجتماعی از خود اطلاق میشود که بیشترین مقبولیت 
را نزد دیگران دارد؛ درحالکیه مؤلفة خودفریبی، بازنمایی درونی نادقیق اما صادقانه از خود است که با هدف حفظ 

 .(Jiménez & Ruiz, 2014) خودپندارة مثبت و تقویت عزت نفس رخ م‌یدهد
سیرونت و همکاران )2019( نیز پرسش‌نامة ‌۱۲سؤالی خودفریبی (SDQ-12) را معرفی کرده‌اند که از اعتبار و ساختار 
عاملی مطلوب برخوردار بوده است. این مقیاس سه عامل اصلی را مورد ارزیابی قرار م‌یدهد: دستک‌اری )یعنی تلاش برای 
تأثیرگذاری بر احساسات و نگرش‌های دیگران به منظور کسب منافع شخصی(، تکرار )یعنی تکرار اشتباهات ناشی از الگوهای 

.(Blanco, López & Sirvent, 2007) )خودفریبانه(، و اجتناب )پرهیز از مواجهه با واقعیات ناخوشایند
پرسش‌نامة IAM-40، به عنوان یکی از ابزارهای معتبر سنجش خودفریبی پاتولوژکی، به‌طور خاص به ارزیابی دو جنبة 
آسیب شناختی این سازه میپردازد: نخست، ناتوانی فرد در تشخیص پیامدهای منفی رفتار خویش؛ و دوم، گرفتار شدن در 
تخیلات تحریف شده‌ای که به گونه‌ای افراطی بر زندگی روزمره تأثیر م‌یگذارند. در نهایت، پرسش‌نامة خودفریبی 16 سؤالی 
(BIDR-16)، نسخة کوتاه شده و نهایی پرسش‌نامة متوازن گرایش به پاسخ‌های اجتماعی مطلوب پولهاس، با حفظ ساختار 

دو عاملی )خودفریبی به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد و مدیریت تصور( و اعتبار و روایی مناسب، با استفاده از ضریب 
آلفای کرونباخ توسعه یافته است (Hart & et al., 2015). علاوه بر این، خودفریبی به عنوان خرده مقیاسی در برخی 
 ،(MMPI و MMPI2) آزمون های شخصیت نیز اندازه‌گیری شده است؛ برای مثال در آزمون شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا

.(Weiner & Greene, 2008) جهت سنجش خودفریبی بهکار گرفته میشود S و K مقیاس
یکی از محدودیت های مهم این ابزارهای سنجش، مبتنی بودن آنها بر زمینه های فرهنگی خاص، به ویژه 
فرهنگ غربی است؛ بنابراین این پرسش نامه ها ممکن است فاقد اعتبار و روایی کافی در فرهنگ های دینی و 

غیرغربی بوده و نتوانند به درستی ابعاد خودفریبی را در این جوامع اندازه گیری کنند.
بر اساس بررسیهای انجام شده، تا کنون در ایران مقیاس مستقلی برای سنجش خودفریبی مبتنیبر فرهنگ 
ایرانی ـ اسلامی طراحی و تدوین نشده است. با توجه به ضرورت طراحی ابزارهای روان شناختی متناسب با بافت 
فرهنگی و ارزش های دینی جامعة اسلامی، و نیز با در نظر گرفتن نگرش متمایز اسلام به ساختار روان و نظام 
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معرفتی انسان، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش خودفریبی از منظر آموزه های دینی امری ضروری و 
انکارناپذیر است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین و ارزیابی ویژگیهای روان سنجی پرسش نامة 

»خودفریبی« با اتکا بر مفاهیم برگرفته از منابع اسلامی است.

روش پژوهش

روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است. به منظور ارزیابی ویژگیهای روان سنجی مقیاس طراحیشده، از 
روش پیمایشی بهره گرفته شد. این مرحله شامل بررسی روایی صوری و محتوایی با مشارکت خبرگان و تحلیل 

آماری داده های حاصل از اجرای پرسش نامه در نمونه ای از دانشجویان بود.
در مرحلة نخست، جامعة خبرگانی پژوهش را متخصصان آشنا با روان شناسی و علوم اسلامی تشیکل دادند. 
از میان آنان، یازده نفر از کارشناسان واجد صلاحیت به صورت هدفمند انتخاب شدند و جداول گویه ها به همراه 
مستندات دینی در اختیار ایشان قرار گرفت. این گروه، میزان انطباق، ضرورت و وضوح هر گویه را بر اساس 

مقیاس های CVR و CVI ارزیابی کردند.
در مرحلة دوم، جامعة آماری پژوهش کلیة دانشجویان شرکتکننده در طرح ولایت مرکز آموزش‌های آزاد مؤسسة 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی ؟رح؟ در سال ۱۳۹۷ بودند که تعداد تقریبی آنان حدود ۶۰۰ نفر برآورد شد. اجرای میدانی 

پرسش نامه در این جامعه، مبنای تحلیل های آماری برای بررسی ویژگیهای روان سنجی ابزار قرار گرفت.
حجـم نمونـه با اسـتفاده از جـدول تعیین حجم نمونـة کرجسی و مورگان )1970( و متناسـب بـا جامعه ای 
بـا حجـم 600 نفـر، برابـر بـا 234 نفر تعیین گردیـد. بااین حال، بـا توجه به اینکـه افزایش حجـم نمونه موجب 
کاهـش میـزان خطـای نمونه گیـری میشـود )بیابانگـرد، 1390(، در ایـن پژوهش حجـم نمونة نهـایی برابر با 

240 نفر در نظر گرفته شد تا دقت تحلیل ها افزایش یابد.
ابزار پژوهش

پرسش نامة سنجش خودفریبی برای نخستین بار در این پژوهش، با استناد به منابع اسلامی، توسط پژوهشگر 
طراحی و تدوین گردیده است. این ابزار با هدف ارزیابی میزان خودفریبی بر مبنای مؤلفه های استخراج شده از 
متون دینی ساخته شده و فرایند طراحی، ساخت و اعتباریابی پرسش نامة خودفریبی بر اساس منابع اسلامی، در 

شش مرحلة نظام مند به شرح ذیل انجام پذیرفت.

مرحلة اول: طراحی گویه های پرسش نامه بر اساس منابع اسلامی

در ایـن مرحلـه، به منظـور سـنجش و اندازه گیـری میـزان خودفریـبی بـر اسـاس مؤلفه هـای استخراج شـده از 
منابـع اسلامی، نسـخة اولیة پرسـش نامه طراحی و تدوین شـد. نسـخة اولیة مقیاس خودفریـبی از منظر اسلام 
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مشـتمل بـر ۱۱۵ گویـه بـود کـه بـا اسـتفاده از مقیـاس لکیـرت پنج درجـه ای )کاملًاً موافقـم، موافقـم، نظری 
ندارم، مخالفم، کاملًاً مخالفم( تنظیم گردید.

مرحلة دوم: ارائة پرسش نامه همراه با مستندات دینی به کارشناسان حوزة روان شناسی و علوم اسلامی 

برای ارزیابی روایی صوری و محتوایی

 (Content validity index) و شاخص روایی محتوا (Content validity ratio) برای بررسی نسبت روایی محتوایی
پرسش نامه، جداول مربوط به گویه ها به همراه مستندات دینی آنها در اختیار یازده نفر از صاحب نظران دارای تخصص هم‌زمان 
در دو حوزة روان شناسی و علوم اسلامی قرار گرفت. هدف از این مرحله، ارزیابی میزان انطباق هر گویه با مستند دینی 

مربوطه و نیز میزان پوشش‌دهی مفهومی هر گویه نسبت به مؤلفة مورد نظر بود.
برای سنجش روایی محتوایی گویه های پرسش نامه، نظرات کارشناسان متخصص جمع آوری شد. از ارزیابان 
خواسته شد میزان تطابق هر گویه با مستند دینی مربوط و مؤلفة نظری متناظر آن را، با توجه به نوع و سطح دلالت 
مستندات، در قالب کی مقیاس لکیرت چهاردرجه‌ای ارزیابی کنند. این مقیاس شامل گزینه های »خیلی زیاد = ۴«، 

»زیاد = ۳«، »کم = ۲« و »خیلی کم = ۱« بود.
در فرآیند سنجش روایی صوری، به منظور شناسایی، اصلاح یا حذف گویه های نامناسب و نیز تعیین میزان 
اهمیت و وضوح هرکی از آیتم ها، از شاخص های »ضروری بودن« و »شفافیت و وضوح مفهومی« استفاده شد. 
برای این منظور، برای هر گویه، مقیاس لکیرت سه درجه ای در نظر گرفته شد که شامل گزینه های »کاملًاً« 

)نمرة ۳(، »تا حدودی« )نمرة ۲( و »اصلًاً« )نمرة ۱( بود.
داده های حاصل از این ارزیابی، به‌منظور تحلیل روایی محتوایی و صوری مورد استفاده قرار گرفت و شاخص‌های کمی 
مربوط به روایی نظیر نسبت روایی محتوایی )CVR( و شاخص روایی صوری )CVI( برای هر گویه محاسبه شد. نتایج 

حاصل، مبنای تصمیم‌گیری دربارة نگه ‌داشتن، اصلاح یا حذف گویه ها در نسخة نهایی پرسش‌نامه قرار گرفت.

مرحلة سوم: انتخاب گویه های مناسب بر اساس شاخص های روایی

نتایج بررسی روایی محتوایی و صوری گویه های پرسش نامة خودفریبی با مشارکت کارشناسان روان شناس آشنا با منابع 
اسلامی، نشان داد که ۱۴ گویه به ‌دلیل پایین بودن شاخص های CVR و CVI، و ۹ گویه صرفاًً به ‌دلیل پایین بودن 
CVR، فاقد روایی لازم بوده و حذف شدند. در نهایت، نسخة ۹۲ سؤالی پرسش نامه برای اجرای مرحلة آزمایشی آماده شد

مرحلة چهارم: اجرای آزمایشی و بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسش نامه

پس از بررسی و اعمال نظرات صاحب نظران، پرسش نامة نهایی جهت اجرای آزمایشی و ارزیابی مشخصات 
روان سنجی شامل اعتبار و روایی آماده گردید. محقق پس از ارزیابی روایی محتوایی و صوری پرسش نامة اولیة 
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۱۱۵ سؤالی و انتخاب ۹۲ سؤال، فرم پرسش نامة ۹۲ سؤالی را بر روی نمونه ای شامل ۳۰ نفر از طلاب حوزة 
علمیة قم به صورت آزمایشی اجرا نمود. پس از انجام تحلیل های آماری و بررسی نتایج، هفت گویه با شماره های 
۱۹، ۳۵، ۵۵، ۶۳، ۷۹، ۸۸ و ۱۰۰ به دلیل افزایش ضریب آلفای کرونباخ و ارتقای اعتبار ابزار، حذف شدند. در 

نهایت، فرم نهایی پرسش نامة خودفریبی شامل ۸۵ سؤال گردید.

مرحلة پنجم: شیوة نمره گذاري پرسش نامه

این ابزار پژوهشی مبتنیبر منابع دینی و اسلامی تدوین شده و به صورت مقیاس لکیرت پنج گزینه ای طراحی 
گردیده است. دامنة پاسخ ها شامل گزینه های »کاملًاً موافق« )4(، »موافق« )3(، »بینظر« )2(، »مخالف« )1( 
و »کاملًاً مخالف« )0( میباشد. در این پرسش نامه، برای آیتم های شمارة 2، 7، 10، 13، 16، 17، 20، 23، 27، 
31، 34، 39، 43، 46، 50، 52، 55، 59، 61، 64، 66، 69، 71، 73، 75، 77، 79، 81، 83 و 85 نمره گذاری 

به صورت معکوس صورت میپذیرد. 
حداقل نمره در این ابزار صفر و نشان دهندة میزان پایین خودفریبی و حداکثر نمره 340 بوده که بیانگر سطح 
بالای خودفریبی است. به عبارت دیگر، این پرسش نامه دارای پیوستاری گسترده است که نمرات افراد روی آن 
در بازة صفر تا 340 قرار میگیرد و موقعیت عددی هر فرد روی این پیوستار نمایانگر میزان خودفریبی وی است

مرحلة ششم: اجرای نهایی پرسش نامه

پس از تعیین روایی و اعتبار ابزار و انجام اصلاحات لازم بر اساس نظرات خبرگان و تحلیل های آماری، نسخة 
نهایی پرسش نامه تدوین گردید. در این مرحله، پرسش نامه در جامعة آماری مورد نظر اجرا شد و داده‌های حاصل، 

مبنای تحلیل های نهایی برای ارزیابی ویژگیهای روان سنجی ابزار قرار گرفت.
روش های تحلیل داده ها

در این مطالعه، داده ها با بهره‌گیری از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی مورد پردازش قرار گرفتند. در بخش 
توصیفی، از جداول توزیع فراوانی به همراه شاخص های مرکزی )میانگین، میانه( و شاخص های پراکندگی )انحراف 
معیار، دامنة تغییرات( برای تلخیص و نمایش داده‌ها استفاده شد. همچنین به‌منظور ارزیابی میزان توافق نظر متخصصین 
 )CVI( و شاخص روایی محتوا )CVR( در خصوص روایی صوری و محتوایی پرسش نامه، از ضریب روایی نسبی محتوا
بهره گرفته شده است. همچنین اعتبار مقیاس با استفاده از سه روش به صورت پیوسته ارزیابی گردید: همسانی درونی 

با ضریب آلفای کرونباخ، دونیمه سازی با ضریب اسپیرمن ـ براون، و ضریب دونیمه سازی گاتمن.
روش گردآوري اطلاعات

در این پژوهش، با استناد به آیات قرآن کریم، روایات معصومان ؟عهم؟ و منابع روان‌شناختی مرتبط ـ به‌ویژه ادبیات آزمون‌سازی 
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ـ و بر اساس مؤلفه های استخراج شده از منابع اسلامی، ابزار اولیة سنجش خودفریبی طراحی و تدوین گردید. به‌منظور گردآوری 
داده ها، پژوهشگر با مراجعه به کلاس های طرح ولایت در مرکز آموزش های آزاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ؟رح؟ 
و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، نمونة آماری پژوهش را انتخاب نمود. پیش از توزیع پرسش نامه، هدف 
پژوهش و شیوة پاسخ‌دهی برای شرکتکنندگان تشریح شد و نسخة مکتوب راهنمای تکمیل پرسش نامه نیز در اختیار آنان 
قرار گرفت. از آزمودنیها خواسته شد پس از مطالعة دقیق دستورالعمل، به گویه ها پاسخ داده و اطلاعات جمعیت شناختی 
شامل سن، جنسیت، مقطع و رشتة تحصیلی و وضعیت تأهل را در فرم مربوطه درج نمایند. در مجموع، تعداد ۲۴۰ پرسش‌نامة 

تکمیل‌شده جمع‌آوری گردید و داده های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نمره‌گذاری و تحلیل شدند.

یافته های پژوهش

جهت سنجش روایی پرسش نامه، دو روکیرد روایی محتوایی و روایی صوری مورد استفاده قرار گرفت که نتایج 
آن به شرح ذیل ارائه میشود.

الف( تحلیل داده های مربوط به روایی محتوایی و صوری پرسش نامة خودفریبی

نتایج مربوط به بررسی روایی محتوایی و روایی صوری گویه های پرسش نامة خودفریبی بر اساس منابع اسلامی، 
با استفاده از ارزیابی صاحب نظران روان شناس آگاه به منابع اسلامی، در جدول )1( ارائه شده است.

جدول 1: گویه های حذف شده در روایی محتوایی و صوری
گویه های حذف شده علت حذف گویه

2ـ5ـ11ـ34ـ41ـ49ـ54ـ56ـ61ـ72ـ87ـ95ـ103ـ104
پایین بودن

CVR و CVI

14ـ33ـ39ـ47ـ51ـ59ـ62ـ96ـ102 CVR پایین بودن

جدول )1( نشان میدهد که ۱۴ گویه به‌ دلیل پایین بودن هم زمان شاخص های CVR و CVI، و ۹ گویه 
صرفاًً به‌ دلیل پایین بودن مقدار CVR بر اساس انطباق با جدول لاوشه )Lawshe(، فاقد روایی لازم تشخیص 

داده شدند و از نسخة اولیة پرسش نامه حذف گردیدند. 
برای اعتباریابی اولیة مقیاس، از روش محاسبة آلفای کرونباخ )ضريب هم ساني دروني(، ضریب همبستگی 
اسپیرمن ـ براون و ضریب دونیمه سازی گاتمن استفاده شد. نتایج ضریب همسانی درونی و دونیمه‌سازی ارائه م‌یشود

جدول 2: بررسی آلفای کرونباخ در اعتبار اولیه
جمع گویه ها آلفای کرونباخ

92 0/813
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نتایج حاصل از تحلیل اولیة اعتبار پرسش نامه )جدول ۲( نشان داد که مقدار آلفای کرونباخ برابر با 0/813 
به‌دست آمد. این مقدار نشان‌دهندة همسانی درونی مطلوب گویه ها و برخورداری ابزار از سطح مناسبی از اعتبار است

جدول 3: آماره های اعتبار پرسش نامة خودفریبی بر اساس منابع اسلامی در مرحلة آزمایشی

آلفای کرونباخ

نیمة اول
0/714مقدار آلفا

46تعداد گویه ها

نیمة دوم
0/653مقدار آلفا

46تعداد گویه ها

دونیمه سازی اسپیرمن ـ براون
0/856در صورت تساوی تعداد گویه ها

0/856در صورت عدم تساوی تعداد گویه ها 

0/842ضریب دونیمه سازی گاتمن

0/796همبستگی بین دو فرم

92تعداد گویه ها

همان‌طور که در جدول )۳( نشان داده شده است، ضریب آلفای کرونباخ برای نیمة اول پرسش‌نامه 0/714 و برای نیمة 
دوم 0/653 به‌دست آمد. ضریب دونیمه‌سازی اسپیرمن ـ براون برابر با 0/856 و ضریب گاتمن معادل 0/842 محاسبه شد. 
همچنین ضریب همبستگی بین دو فرم در اجرای آزمایشی 0/796 گزارش گردید. این نتایج حایک از آن است که مقیاس 

خودفریبی مبتنیبر منابع اسلامی در مرحلة آزمایشی، از همسانی درونی و اعتبار قابل قبولی برخوردار است.
همچنین بررسی گویه های پرسش نامه نشان داد که اغلب آنها دارای همبستگی مطلوبی با نمرة کل آزمون 
بوده و حذف آنها منجر به کاهش یا عدم تغییر معنادار در ضریب آلفای کرونباخ میشود. بااین حال، ۷ گویه به 
دلیل برخورداری از همبستگی پایین با نمرة کل و نیز افزایش ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف، از نسخة 
اولیه کنار گذاشته شدند )به منظور رعایت اختصار، جدول مربوط ارائه نمیشود(. بنابراین نسخة نهایی پرسش نامه 

با حذف این گویه ها، از همسانی درونی بالاتری برخوردار شد.
ب( ارزیابی اعتبار مقیاس در مرحلة نهایی

پس از محاسبة اعتبار اولیة آزمون، 85 سؤال در قالب نسخة نهایی پرسش نامه تدوین گردید و جهت بررسی 
اعتبار نهایی بر روی نمونه ای متشکل از 240 نفر اجرا شد. برای سنجش اعتبار نهایی ابزار، از روش همسانی 
آلفای کرونباخ )ضریب همسانی درونی(، ضریب همبستگی  به همین منظور، ضرایب  استفاده گردید.  درونی 
اسپیرمن ـ براون، و ضریب دونیمه سازی گاتمن محاسبه شد. نتایج این تحلیل ها در جدول )4( ارائه شده است
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جدول 4: آلفای کرونباخ در اعتبار سنجی نهایی
آلفای کرونباخ تعداد گویه ها

0/865 85

نتایج جدول )4( نشان میدهد که ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامة خودفریبی در مرحلة اعتبارسنجی نهایی 
برابر با 0/865 است. این مقدار بیانگر سطح مطلوب همسانی درونی پرسش نامه و نشان دهندة اعتبار مناسب آن 

در سنجش سازة مورد نظر میباشد.
جدول 5: ضریب های همسانی درونی و دونیمه سازی در مرحلة نهایی

آلفای کرونباخ

نیمة اول
0/736مقدار آلفا

43تعداد گویه ها

نیمة دوم
0/691مقدار آلفا

42تعداد گویه ها

ضریب دونیمه سازی اسپیرمن ـ براون
0/901درصورت تساوی تعداد گویه ها

0/901درصورت عدم تساوی تعداد گویه ها

0/893ضریب دونیمه سازی گاتمن

0/815همبستگی بین دو فرم

85تعداد گویه ها

همان طور که در جدول )5( آمده است، ضریب آلفای کرونباخ برای نیمة اول پرسش‌نامه برابر با 0/736 و 
برای نیمة دوم برابر با 0/691 میباشد. ضریب دونیمه سازی اسپیرمن ـ براون نیز در مرحلة نهایی معادل 0/901، 
و ضریب گاتمن برابر با 0/893 گزارش شده است. همچنین ضریب همبستگی بین دو فرم پرسش نامه در اجرای 
نهایی 0/815 به‌دست آمده است. این نتایج، همانند مرحلة آزمایشی، نشان‌دهندة همسانی درونی مطلوب و اعتبار 
مناسب پرسش نامة خودفریبی بر اساس منابع اسلامی در مرحلة نهایی میباشند. همچنین تمام مواد 85 گانة 

پرسش نامه با نمرة کل، همبستگی بالایی داشته و هیچکدام از گویه ها قابل حذف نیست.

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مقیاس خودفریبی مبتنیبر آموزه های اسلامی انجام گرفت. این 
مقیاس تلاش دارد یکی از مفاهیم پیچیدة روان شناختی، یعنی خودفریبی را با استناد به منابع دینی ـ به ویژه 
قرآن و روایات ـ به گونه ای سنجش پذیر بازتعریف کند. بررسیهای آماری نشان داد که ابزار طراحیشده دارای 
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ویژگیهای روان سنجی مناسب، از جمله اعتبار بالا و روایی محتوایی و صوری مطلوب است و میتواند به عنوان 
ابزاری معتبر برای سنجش این سازه در پژوهش های روان شناختی مورد استفاده قرار گیرد.

از منظر ساختاری، پرسش نامة حاضر پنج مؤلفة اصلی خودفریبی را شامل میشود: جهل ورزی، تمایل به 
خوشایندها، انحراف فردی، خودبینی و پنهانکاری. این مؤلفه ها با تحلیل یکفی آیات و روایات و با مشارکت 
متخصصان روان شناسی و علوم اسلامی استخراج شده اند. این مقیاس، برخلاف مقیاس های غربی که عموماًً بر 
ابعاد شناختی )مانند مدیریت برداشت در BIDR ( تأیکد دارند، نشان دهندة روکیردی چندبُعُدی هستند که هم 
جنبه های معرفتی )جهل ورزی( و هم جنبه های هیجانی ـ انگیزشی )تمایل به خوشایندها و خودبینی( و رفتاری 
)پنهانکاری و انحراف فردی(را دربر م‌یگیرند. برتری این روکیرد در مقایسه با سایر ابزارهای موجود، در جامعیت 
و عمق مفهومی آن است که تلاش کرده از برداشت های صرفاًً شناختی یا رفتاری از خودفریبی فراتر رود و 

لایه های انگیزشی و هیجانی این پدیده را نیز در نظر بگیرد.
 SDQ (Gur & Sackeim, 1979) در بررسی تطبیقی با ابزارهای پیشین نیز، میتوان گفت که پرسش‌نامة
یکی از نخستین تلاش ها برای سنجش خودفریبی بوده که صرفاًً میزان تمایل فرد به پذیرش باورهای غیرواقعی 
را میسنجد. این مقیاس، هرچند نقطة آغاز مطالعات تجربی در این زمینه است، اما ابعاد انگیزشی و رفتاری 
خودفریبی را نادیده گرفته است؛ درحالکیه مقیاس حاضر با افزودن مؤلفه هایی مانند »جهل ورزی«، »انحراف 

فردی« و »پنهانکاری«، ساختاری عمیق تر ارائه میدهد.
مقیاس BIDR (Paulhus, 1994) نیز اگرچه از نظر روان سنجی بسیار پرکاربرد است، اما بیشتر به سنجش 
مدیریت برداشت اجتماعی و خودفریبی افزایشی م‌یپردازد و در عمل با تمایل به پاسخ‌دهی اجتماعی مطلوب همبستگی 
بیشتری دارد تا با تحلیل دقیق از خودفریبی. در مقابل، مقیاس اسلامی حاضر، مؤلفه هایی را لحاظ کرده که بازتابی از 

نگرش دینی به خطاهای شناختی و رفتاری است و فراتر از سنجش صرف »پاسخ اجتماعی مطلوب« عمل مکیند.
در همین راستا، IAM-40 (Jiménez & Ruiz, 2014) به جنبه های بالینی خودفریبی همچون دستکاری، 
اجتناب و تخیلات واهی توجه دارد، اما محدود به جمعیت معتادان طراحی شده و قابلیت تعمیم به جمعیت عمومی یا 
فرهنگ های متفاوت را ندارد. نقطة قوت  IAM-40پرداختن به جنبه‌های بالینی خودفریبی است، اما محدودیت آن در 
کاربرد عمومی و بین فرهنگی است. در مقایسه، ابزار طراحیشده در این پژوهش نه تنها توانایی کاربرد در جمعیت های 

عمومی و پژوهشی را دارد، بلکه با توجه به زمینه های فرهنگی و ارزشی جامعة ایرانی نیز همخوانی دارد.
مقیاس SIRVENT )1991( نیز عمدتاًً در فضای بالینی و در زمینة سوءمصرف مواد بهکار رفته و بر الگوهای 
فریبکارانه و توجیه گری بیماران تمرکز دارد. در مقابل، مقیاس اسلامی خودفریبی، به‌جای محدود شدن به جمعیت‌های 
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بالینی، روکیردی عموم‌یتر دارد و درعین‌حال، با اتکا به منابع دینی، عمق بیشتری از خودفریبی ارائه م‌یدهد. در مجموع، 
مرور مقیاس های غربی نشان م‌یدهد که بیشتر آنها یا تکبعد‌یاند یا به زمینه های خاص جمعیتی محدود میشوند.

همچنین این مقیاس از لحاظ ساختار اجرا )85 گویه در طیف لکیرت پنج‌درجه‌ای( ساده، زمانمند و برای موقعیت‌های 
مختلف قابل استفاده است. برخلاف برخی مقیاس های خارجی که به ترجمه وابسته‌اند و ممکن است با ابهام‌های معنایی 

مواجه باشند، اما این ابزار از ابتدا به زبان فارسی طراحی شده و مبتنیبر مفاهیم بومی استخراج شده است.
یافته های پژوهش حاضر همچنین نشان داد که همسانی درونی و ثبات پرسش‌نامه از مرحلة آزمایشی تا مرحلة 
نهایی تقریباًً پایدار بوده است. این امر میتواند بیانگر آن باشد که مؤلفه های استخراج شده از متون اسلامی از همان 
ابتدا دارای انسجام مفهومی بالایی بوده و بازتاب‌دهندة کی ساختار نظری قوی هستند. به بیان دیگر، پایداری 

شاخص های روان سنجی بین دو مرحله را میتوان به غنای مبانی نظری اسلامی در تبیین خودفریبی نسبت داد.
نکتة مهم دیگر این است که هرچند نمونة مورد بررسی در این پژوهش از میان دانشجویان انتخاب شده، 
اما محتوای مفهومی پرسش نامه به گونه ای طراحی شده که قابلیت اجرا و تفسیر در میان سایر اقشار جامعه را 
نیز دارد. بااین حال، پیشنهاد میشود برای افزایش اعتبار بیرونی و فراهم شدن امکان تحلیل عاملی تأییدی، 

اجرای این مقیاس در جمعیت های متنوع تر نیز در پژوهش های آتی دنبال شود.
از دیگر محدودیت های پژوهش، عدم امکان اجرای هم زمان این پرسش نامه با ابزارهای موجود روان شناسی 
مانند BIDR یا IAM-40 بود. به‌ علت مشکلات دسترسی، امکان تحلیل همبستگی هم زمان این ابزار با سایر 
مقیاس ها فراهم نشد. بااین حال، یکی از پیشنهادهای اصلی برای تحقیقات آینده، بررسی همبستگی بین این 

مقیاس و ابزارهای روان شناختی استاندارد در حوزه های مرتبط است.
از نظر کاربردی، مقیاس حاضر میتواند در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. در روان شناسی بالینی، 
امکان سنجش خودفریبی به عنوان کی عامل زمینه ساز اختلالات شناختی، هیجانی و رفتاری فراهم میشود. 
در روان شناسی تربیتی، میتوان از آن برای شناسایی گرایش های خودفریبانه در میان دانش آموزان و دانشجویان 
بهره گرفت و بر اساس آن مداخلات آموزشی و تربیتی طراحی کرد. همچنین در مطالعات اخلاق اسلامی، این 

مقیاس میتواند ابزار مهمی برای بررسی پیوند میان مفاهیم اخلاقی و روان شناختی باشد.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که مقیاس خودفریبی مبتنیبر آموزه‌های اسلامی، گامی مهم در مسیر بوم‌یسازی 
ابزارهای روان سنجی است. این ابزار توانسته است تصویری چندبعدی و عمیق از خودفریبی ارائه کند که هم به جنبه‌های 
شناختی و هم به ابعاد انگیزشی و رفتاری آن توجه دارد. چنین روکیردی میتواند در توسعة روان شناسی اسلامی نقش 
کلیدی ایفا کند و در کنار ابزارهای موجود، جایگاه مستقلی برای مطالعه و مداخله در حوزه‌های مرتبط با خودفریبی بیابد
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